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 چکیده 

از سه بخش اصلی تشکیل شده است؛ متولی زکات در زمان ظهور  ،بحثاین تحقیق بعد از ارائه مفاهیم و کلیات 

 .فروعاتمتولی زکات در عصر غیبت و ، -علیه الصلاه و السلام -معصوم 

علیه الصلاه و  -( جعل ولایت برای معصوم 9بخش متولی زکات در زمان ظهور، خود از دو فصل تشکیل شده است : 

جهت تصرف در زکات و هزینه  -علیه الصلاه و السلام  -وجود ولایت برای معصوم ( جعل ولایت برای مالک. 2. -السلام 

و ادله متعددی از اجماع و کتاب و سنت برای آن اقامه شده است؛ اما  آن در مصارفش مورد قبول علماء است کردن

علیه الصلاه و  - ولایت مالک بر زکات در زمان ظهور اختلافی است و به اجماع، آیات قرآن و روایات معصومین 

برای اثبات ولایت و همچنین برای نفی ولایت مالک تمسک شده است. این ادله به تفصیل مورد بحث و  -السلام 

بررسی قرار گرفته و در انتها وجوه جمعی برای ادله مطرح شده است. حق این است که ولایت بر زکات در زمان 

 ثابت است.  - علیه الصلاه و السلام -ظهور تنها برای معصوم 

در بخش متولی زکات در عصر غیبت، ولایت حاکم شرع و ولایت مالک بر زکات مورد بررسی قرار گرفته است. 

ولایت حاکم شرع مورد قبول علماء بوده و ادله ای از اجماع و کتاب و سنت برای آن اقامه شده است که در فصل 

 اول این بخش مورد بررسی قرار گرفته اند. 

ماء در قبول وم این بخش، مسئلة ولایت مالک بر زکات در عصر غیبت مطرح شده و بعد از بیان اختلاف علدر فصل د

به دست  نتیجة -مانند زمان ظهور  - رار گرفته و نفی ولایت مالک بر زکاتمورد بررسی ق و رد این ولایت، ادلة آن

 آمده از تحقیق است. 

 مسئله مورد اشاره قرار گرفته است.  فروعاتدو فرع  از « وعاتفر»در بخش پایانی این پژوهش و تحت عنوان 

با انکار ولایت مالک بر زکات، اگر مالک زکات را بین مستحقین تقسیم کرد و آن »در فرع اول سوال این است که 

 جواب حاصل از پژوهش بطلان تصرف و انکار اجزاء است. «. را به مصرف رساند، آیا این تصرف او مجزی است؟

اگر حاکم شرع زکات را مطالبه کرد، تقسیم »رع دوم مبتنی بر قبول ولایت مالک بر زکات است. سوال این است که ف

مسئله اختلافی است و ادله اجزاء و عدم اجزاء به تفصیل «. مالک بین مستحقین مجزی است؟مستقیم زکات توسط 

ه به دست آمده، عدم اجزاء تصرف مالک در در این پژوهش نقل و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و نتیج

 فرض مطالبة حاکم شرع است. 
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 مقدمه 
اموال زکوی در عصر غیبت توسط یک متولی و مسئول باید در مصارفش هزینه گردد. اما این که چه کسانی متولی 

شرعی زکات هستند، مورد اختلاف است. در این پژوهش سعی شده است تا اقوال و ادلة آنها به تفصیل مورد بحث 

 گردد.  مهم این مسئله نیز ارائه فروعاتو بررسی قرار گرفته و در نهایت 

و سوالات فرعی این « متولی زکات در عصر غیبت چه کسی است؟»در حقیقت سوال اصلی این تحقیق این است که 

( حاکم شرع به چه 3( مراد از متولی زکات چیست؟ 2( معنای زکات چیست؟ 9پژوهش از این قرار است : 

یا مالک آیا حاکم شرع ( 1چه کسی است؟  - علیه الصلاه و السلام -( متولی زکات در زمان ظهور معصوم 4معناست؟ 

 مهمی بر این بحث مترتب است؟  فروعات( چه 1 د؟ ندر عصر غیبت بر زکات ولایت دار

مال  -هدف این تحقیق تعیین متصدی شرعی صرف زکات در مصارفش می باشد. از این رو تمام کسانی که زکات 

 آنها می توانند از نتایج این تحقیق بهره مند شوند. بر آنها واجب می شود، حاکم شرع و وکلای  -یا فطره 

از صدر اسلام علماء در کتب فقهی این مسئله را مورد بررسی قرار داده اند و با انقلاب اسلامی و گسترش نشریات 

فقهی و توجه بیشتر به احکام اجتماعی اسلام، تحقیقاتی در این زمینه نگاشته شده است. اما هرگز بحث جامع و 

نی که تمام اقوال و ادله را در بر بگیرد، ارائه نشده است. این پژوهش سعی کرده است تا با بررسی دقیق عبارات متق

نواقص موجود را برطرف کرده و این مسئله را  -از کتب فقهی و روایی  -علماء و جمع آوری کامل ادله قابل ارائه 

 به تفصیل مورد بررسی قرار دهد. 

علیه الصلاه  -این تحقیق شامل چهار بخش می باشد. بخش مفاهیم و کلیات، بخش متولی زکات در زمان ظهور معصوم 

 . فروعات، بخش متولی زکات در عصر غیبت و بخش -و السلام



 3   مقدمه

 

3 

 

در بخش اول و قسمت مفاهیم، معنای لغوی و اصطلاحی زکات، متولی زکات و حاکم شرع بیان شده است و سپس 

 کلیات از وجوب، مصارف و فلسفه تشریع زکات سخن به میان آمده است. در قسمت 

مشتمل بر دو فصل است. فصل اول  -علیه الصلاه و السلام  -بخش دوم و مسئله متولی زکات در عصر ظهور معصوم 

 ه است. بر زکات و فصل دوم ولایت مالک بر زکات را مورد بحث قرار داد -علیه الصلاه و السلام  -ولایت معصوم 

مورد قبول علماء است و برای اثبات آن به اجماع، کتاب و سنت تمسک شده  -علیه الصلاه و السلام  -ولایت معصوم 

 است. 

/ اثبات 2/ نفی ولایت به طور مطلق. 9وجود دارد :  اما ولایت مالک بر زکات اختلافی است و چهار قول در این زمینه

/ تفصیل بین 4کات مال و زکات فطره و قبول ولایت مالک بر زکات فطره. / تفصیل بین ز3مطلق.  ولایت به طور

 زکات غلات و انعام و زکات نقدین و قبول ولایت مالک بر زکات غلات و انعام. 

در بررسی صحت و سقم این اقوال ابتداء مقتضای اصل لفظی، سپس مقتضای اصل عملی و در نهایت مقتضای ادلة 

به تفصیل، ادلة نفی ولایت مالک )اجماع، کتاب و سنت( و سپس ادلة اثبات ولایت  باب زکات مطرح شده اند و

وجوه  ،مالک )اجماع، کتاب و سنت( مورد بررسی قرار گرفته اند. در پایان و با فرض پذیرش هر دو دسته از ادله

 جمع قابل تصور برای آنان مطرح گردیده است. 

تمل بر دو فصل است و فصل اول آن ولایت حاکم شرع بر زکات و بخش سوم )متولی زکات در عصر غیبت( نیز مش

 فصل دوم آن ولایت مالک بر زکات را مطرح کرده است. 

از عبارات علماء چنین استفاده می شود که ولایت حاکم شرع بر زکات در عصر غیبت مسلم و مفروغ عنه است که به 

 اجماع، کتاب و سنت برای اثبات آن می توان تمسک کرد. 

اما ولایت مالک بر زکات اختلافی است و برخی آن را پذیرفته و برخی آن را انکار کرده اند. برای نفی ولایت 

کافی است؛ اما برای اثبات ولایت مالک بر زکات در عصر  «تحقیق دومِ بخشِ دومِ فصلِ»مالک ادلة مطرح شده در 

 ادله با اشکالاتی روبرو می باشد. غیبت به اخبار و سیره متشرعه تمسک شده است که البته این 

 مهم این مسئله اشاره دارد.  فرعبخش چهارم و پایانی تحقیق به دو فرع از 

 فرع اول مبتنی بر انکار ولایت مالک است و اجزاء یا عدم اجزاء تقسیم زکات توسط مالک را بررسی می کند. 

آیا در فرض مطالبة زکات توسط »می کند که  فرع دوم مبتنی بر قبول ولایت مالک است و این سوال را بررسی

به تفصیل مورد بررسی  فرعادلة اجزاء و عدم اجزاء در این «. حاکم شرع، تقسیم زکات توسط مالک مجزی است؟

 قرار گرفته اند. 

 



 4   اتیو کل میبخش اول / مفاه

 

4 

 

 

 بخش اول / مفاهیم و کلیات 
 الف / مفاهیم 

 . معنای لغوی و اصطلاحی زکات  1
 آمده است:  معجم مقائیس اللغه. در 9معنای اصلی رشد و طهارت استدر لغت دارای دو « زکو»مادة 

زاء و کاف و حرف معتل، اصلی است که دلالت بر نماء و زیادی دارد و گفته می شود که دلالت »

بر معنای طهارت دارد. .... و اصل در همة آن ها ] آن معانی ذکر شده برای این ماده [ به این دو 

 «.2دو رشد و طهارت است معنا بر می گردد و آن

. تزکیه به معنای پاک 3از این ماده و اسم مصدر برای تزکیه ) مصدر ثلاثی مزید باب تفعیل ( می باشد« زکات»کلمه 

 است.« رشد»و  1«پاکیزگی»به معنای « زکات»و  1و رشد دادن 4کردن

                                                      
یَزْک و زَکَاءً:  ا الزرع  الزَّکَاةِ. ]و الزَّکَاة [ زکََاة المالِ و هو تطهیره ... و زکََ : جمعزکو:الزَّکَوَات  : »  314/ ص  1فراهیدی، خلیل، العین / ج  9

 ی زکَیّ زَکّى تَطْهِیْر ه،: المالِ زَکاة  :زکو: »  311/ ص  1صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه / ج «. ء ازداد و نما ازداد و نما، و کل شی

: »  2318/ ص  1جوهری، اسماعیل، الصحاح / ج  .نَمَا و ازدَْادَ إذا: زَکَاءً یزَکْ و الزَّرعْ  زَکا و .تقَیٌِّ زکَیٌِّ و أتْقِیَاء ، و أزکِْیَاء  رجَِال   و .تَزْکِیَةً

 یزَکْ و الزرع زَکا و .زَکاً أو خَسًا: یقال: الشَفْع : زَکاً و .تصدّق أى تَزَکَّى، و .زکََاتَه  عنه أدَّى أى تزَْکِیَةً، ماله زَکَّى و .معروفة المال زکََاة  زکا

 «..اللَّه أزَکْاه  و .نمَا أى ممدود ، زکََاءً یزَکْ و الزرع زکَا و .نمَا أى ممدود ، زَکَاءً

الزاء و الکاف و الحرف المعتلّ أصل  یدل على نمََاءٍ و زیادة و یقال الطَّهارة .... و : » » 97/ ص  3احمد بن فارس، معجم مقائیس اللغه / ج  2

 «. نَّماء و الطهارةالأصل فى ذلک کلِّهِ راجع إلى هذین المعنیین، و هما ال
مصطفوی، حسن، التحقیق «.  مِنهْ اسمْ  ( الزَّکَاة ) و( تَزْکِیَةً) بالتَّشْدِیدِ  مَالَه  الرَّج ل   زَکَّى: »   214/ ص  2فیومی، احمد، المصباح المنیر / ج  3

قرشی، سید «.  التزکیة نتیجة فی یتحققّ ما هو و التزکیة من یتحصلّ ما مطلق] من الزکاة [  یراد : »  338/ ص  4فی کلمات القرآن / ج 
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صدقه ای است که برای برخی اموال دارای » -رحمة الله علیهما–زکات در اصطلاح شرعی به تعبیر شهید اول و شهید ثانی 

« ابتدایی»و قید  8شامل خمس نمی شود« صدقه». لفظ 7«شرایط خاص به شکل ابتدایی و اصالی مقدر شده است

و قید  1خارج کنندة منذورات می باشد« اصالی»خارج کنندة کفارات است که با گناهان واجب می گردند و قید 

این تعریف  -رحمة الله علیه–صاحب جواهر  . به فرمودة91تعریف بیرون می کند ز دامنةصدقه تبرعی را ا« مقدر شده»

 .99بهترین تعریفی است که برای زکات بیان شده است

 وجوهی بیان شده است :  ،برای وجه تسمیه زکات اصطلاحی به این نام

روایات به آن وعده داده شده  ؛ چرا که در92( پرداخت این صدقه همراه با امید به رشد و فزونی در مال است 9

 .93است

 .94( زکات حقی است که در مال فزون شده، قرار داده شده است 2

                                                                                                                                                                       
 است همچنین است زیادت و نموّ بمعنى گفته راغب و طبرسى چنانکه زکوة اصل: زکو: »  918/ ص  3علی اکبر، قاموس القرآن / ج 

زکو و زکاء مصدر و زکوة اسم  . على هذا«نمََا زکََاءً یَزْک و الزَّرعْ  زکََا. »است گفته کردن نمو را زکاء صحاح و اقرب و قاموس قول

 «.مصدر است
و التزکیة: التطهیر، قال اللّه تعالى: قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَکاّها. أی: أفلح من طهَّر نفسه : » 2891/ ص 1حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم / ج 4

لحََ منَْ زَکّاها الضمیر للنفس، و التزکیة التطهیر من قوله تعالى: قَدْ أفَْ: » 214/ ص 9طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین / ج«. من الذنوب

 «.الأخلاق الذمیمة ..... قوله تعالى: وَ ت زَکِّیهِمْ بِها أی تطهرهم بها

 «.اللَّه  تعالى تزَکْیِةً و أَزْکاه : أَنْماه  و جَعَلَ فیه برکةً زّکّاه : » 411/ص91واسطی، محب الدین، تاج العروس /ج 1
كاةِ أي الطهارة: » 213/ ص  9الدین، مجمع البحرین / جطریحی، فخر  1  «.الزَّ
و الأولى : »  311/ ص  9شهید ثانی، مسالک الافهام / ج «. و هی الصدقة المقدرّة بالأصالة ابتدا: »  227/ ص  9شهید اول، الدروس / ج  7

 «.  فی تعریفها: أنها صدقة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء 
از لفظ صدقه در این تعریف اراده کرده است، مشخص نیست و این که چگونه معنای صدقه  -ره–قی که شهید ثانی مولف : معنای دقی 8

 خمس را در بر نمی گیرد، توسط ایشان شرح داده نشده است.

  صحیح آن است که قید ابتدایی برای خارج کردن منذورات کافی است. 1
فخرج بالصدقة الخمس، و بالمقدرة البرّ المتبرّع به، و بالأصالة المنذورة، و بالابتداء »  : 311/ ص  9شهید ثانی، مسالک الافهام / ج  91

لأن الصدقة لا یکون إلا کذلک. و لا یرد أن فی المندوبة ما « الراجحة»الکفّارة، و اندرجت الواجبة و المندوبة، و لا یحتاج إلى ضمیمة 

لأن المقصود من ذلک لیس هو  -کما ورد فی الخبر -و صاع، و تمرة، و شقّ تمرةهو مقدرّ و لیس بزکاة کالصدقة بکسرة، و قبضة، 

 «.التقدیر، بل الإشارة الى أن اللّه یقبل القلیل و الکثیر، و یؤیده اختلاف التقدیر
 «.ال و إن کان أولاها ما فی الدروس و المسالک لسلامته من أکثر ما قیل أو یق: »  3/ ص  91نجفی، جواهر الکلام / ج  99
 هو و المال، زَکاء  به ی رجَى مما لأنَّها بذلک س میِّت: بعضهم قال. المال زکاة: »  97/ ص  3احمد بن فارس، معجم مقائیس اللغه / ج  92

 «. الزَّکَاء بِهِ ی رْجَى سبَبَ  لِأَنَّه ( زَکَاةً) الْمَالِ  منَِ  الم خرْجَ  الْقَدْر  س مِّىَ: »  214/ ص  2فیومی، احمد، المصباح المنیر / ج «.  نماؤه و زیادته
 عبد أبی بن أحمد عن أصحابنا من عدة عن] محمد بن یعقوب [  و: »  8/ باب اول از ابواب صدقه / ح  311/ ص  1وسایل الشیعه / ج  93

 کثرة المال فی تزید الصدقة فإن تصدقوا ص الله رسول قال: قال ع الله عبد أبی عن السکونی عن المدائنی الحکم بن الجهم عن الله

 «. الله رحمکم فتصدقوا
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 .91( پرداخت زکات موجب زیاد شدن ثواب پرداخت کننده می شود 3

 .91( پرداخت این حق فضیلت کرم را در پرداخت کننده افزایش می دهد 4

 .97می شود( ادای زکات موجب پاکی اموال از حقوق دیگران  1

 .98( پرداخت زکات موجب پاکی نفس انسان از اخلاق رذیله مثل بخل می شود 1

مفاد  ند به نظر می رسد وجه ششم از؛ هر چ91البته برخی نیز جمعی از این وجوه با هم را وجه تسمیه زکات دانسته اند

) ترجمه : صدقه را از اموالشان بگیر که با این کار آنها را  « 20بهِاْتُزَكِّيهِمْ ْوَْْتُطَهِّرُهُمْ ْصَدَقةَْ ْأمَ والهِِمْ ْمِنْ ْخُذْ » آیة شریفة 

 است.قابل استفاده  تطهیر و تزکیه می کنی (

                                                                                                                                                                       
 شرعا نقلت و الطهارة، و النماء الأصل فی الزکاة و: »  248/ ص  9آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم / ج  94

 من نقلت إن و النامی المال فی تکون لأنها أو الکرم، فضیلة النفس تفید و المال برکة تزید فلأنها الأول من نقلت فإن معروف لإخراج

 «.البخل من النفس و الخبث من المال تطهر فلأنها الثانی

و هی فی اللغة الزیادة و النمو و التطهیر و فی الشرع اسم لحق یجب فی المال یعتبر کتاب الزکاة: »  481/ ص  2محقق حلی، المعتبر / ج  91

شهید ثانی، مسالک «. فی وجوبه النصاب و سمیت بذلک لان بها یزداد الثواب و یطهر المال من حق المساکین و مؤدیها من الإثم 

مولف : با این استظهار که لفظ صدقه در این «. ] الثواب و تزیده  و أما أخذها من جهة النموّ فلأنها تنمی: »  311/ ص  9الافهام / ج 

 روایات شریف معنای عامی دارد و شامل زکات نیز می شود [. 
 شرعا نقلت و الطهارة، و النماء الأصل فی الزکاة و: »  248/ ص  9آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن الکریم / ج  91

 من نقلت إن و النامی المال فی تکون لأنها أو ،الکرم فضیلة النفس تفید و المال برکة تزید فلأنها الأول من قلتن فإن معروف لإخراج

 «.البخل من النفس و الخبث من المال تطهر فلأنها الثانی

الفرد إذا صار زوجا فشبه فی الزکاة فی اللغة هی النمو یقال: زکى الزرع إذا نمى. و زکى : »  911/ ص  9شیخ طوسی، المبسوط / ج  97

أی طاهرة « أَ قَتَلْتَ نَفْساً زکَِیَّةً»الشرع إخراج بعض المال زکاة ما یؤول إلیه من زیادة الثواب. و قیل أیضا إن الزکاة هی التطهیر لقوله تعالى 

ه حقا للمساکین، و قیل: تطهیر من الذنوب. فشبه إخراج المال زکاة من حیث تطهر ما بقی، و لولا ذلک لکان حراما من حیث إن فی

الطهارة و النمو، سمیت بذلک الصدقة المخصوصة  -لغة -: الزکاة 311/ ص  9شهید ثانی، مسالک الافهام / ج «. المالک من مآثم منعها 

 «.لکونها مطهرة للمال من الأدران المتعلقة به بسبب تعلق حق اللّه تعالى به 
الطهارة و النمو، سمیت بذلک الصدقة المخصوصة لکونها مطهرة للمال من  -لغة -الزکاة: »  311/ ص  9شهید ثانی، مسالک الافهام / ج  98

 «. للنفوس من أوساخ الأخلاق الرذیلة من البخل و ترک مواساة المحتاج و غیرهماالأدران المتعلقة به بسبب تعلق حق اللهّ تعالى به، أو 
سمیت ] الزکاة [ بذلک لان بها یزداد الثواب و یطهر المال من حق المساکین و مؤدیها من الإثم : »  481/ ص  2محقق حلی، المعتبر / ج  91

 لما بذلك تسميته و الفقراء، إلى تعالى اللّه حقّ من الإنسان يخرج لما: الزَّكَاةُ: »  389اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ القرآن / ص «. 
 «. جميعا لهما أو البركات، و بالخيرات تنميتها: أي النفّس، لتزكية أو البركة، رجاء من فيها نيكو

 .913سوره مبارکه توبه / آیه شریفه  21
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 . معنای لغوی و اصطلاحی متولّی زکات  2
از این ماده و اسم فاعل برای تولیّ )مصدر ثلاثی مزید باب « متولّی»کلمه . 29به معنای قرب و نزدیکی است« ولی»مادة 

 24و مسئولیت کاری را به عهده گرفتن 23، پذیرش و اعتقاد به ولایت22ل( می باشد. تولّی دارای معانی اعراضتفعّ

معنای « متولّی»معنای سوم تولّی مدّنظر است و از  -با توجه به اضافه شدن متولی به زکات در عنوان  –است که 

 سرپرست و متصدی اراده شده است.

، متصدی مال زکوی و مسئول اخراج و صرف آن در مصارفش و تقسیم آن بین 21«اتمتولّی زک»بنابراین مراد از 

 .21مستحقینش می باشد

                                                      
فیومی، . «الواو و اللام و الیاء: أصل  صحیح یدلُّ على قرب. من ذلک الوَلْی : القرْب: » 949/ ص 1معجم مقاییس / جاحمد بن فارس،  29

 «. الوَلْی : مِثْل  فَلْسِ الْق رْب : » 172/ ص2مصباح المنیر /جاحمد، 

)عن( لفظا أو  و قولهم تَوَلَّى ... و إذا عدیّ ب: » 881متعدی شود. اصفهانی، راغب، مفردات الفاظ قرآن / ص « عن»هنگامی که با حرف  22

 «. تولى عنه: أی أعرض: » 7218/ ص99لعلوم /جحمیری، نشوان بن سعید، شمس ا«. تقدیرا اقتضى معنى الإعراض و ترک قربه
جمعی «. مِنْک مْ فَإِنَّه  مِنْه مْ یَتَوَلَّه مْ  وَ منَْ تولّاه: أی اعتقد ولاءهَ. قال اللّه تعالى:: » 7218/ ص99حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم /ج 23

تولّى: دوست داشتن اهل بیت علیهم السلّام و پذیرش » : 117/ ص2از محققین زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه /ج

 ».هاى اعتقادى نزد شیعة امامیّه استترین آموزهولایت و امامت ایشان. تولّى به معناى یاد شده اصطلاحى در برابر تبرّى از مهم
دهَ ، و هو م طاوع  وَلَّاه  الأمیر  عمَلََ کذا، و به ف سِّر قوله  و تَولََّى الأَمرَْ و العمَلََ: إذا تَقَلَّ: » 392/ص21واسطی، محب الدین، تاج العروس /ج 24

فی أَسْماءِ اللّه تعالى: هو  *الْوَلِیُّ ..…؛ أَی تَوَلَّیتْ م أ م ورَ الناسِ و الخطِابِ لق ریَْش؛ أَنْ ت فسْدِ وا فِی الْأَرْضِ تَوَلَّیْت مْ فَهَلْ عَسَیْت مْ إِنْ تعالى:

 «.الناصِر ، و قیلَ: الم تَوَلِّی لأ مورِ العالَمِ القائم  بها
و فیاض کابلی،  73مانند هاشمی شاهرودی، سید محمود، فصلنامه فقه اهل بیت ع، شماره  –در عبارات معاصرین « متولی زکات»تعبیر  21

به کار رفته است و  – 117ستایش، محمد کاظم، رسائل فی ولایه الفقیه، ص  و رحمان 328محمد اسحاق، رساله توضیح المسائل، ص 

استفاده کرده اند که در پاورقی « متولی تفریق زکات»یا « متولی اخراج زکات»در عبارات قدماء چنین ترکیبی پیدا نشد. قدماء از تعبیر 

مانند شیخ انصاری، کتاب الخمس /  –بارات بسیاری از علماء در ع« ولایت بر زکات»بعدی مورد اشاره قرار گرفته است. البته تعبیر 

 – 12/ ص 24و خویی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی / ج 373/ ص 3و رازی نجفی، محمدتقی، تبصره الفقهاء / ج 321ص

 استعمال شده است.
لا سیما  -لزکاة( الأفضل و الأولى إخراج الزکاةفصل )فی کیفیة إخراج ا: » 927سید مرتضی، علی بن حسین، جمل العلم و العمل /ص 21

إلى الإمام علیه السلام و إلى خلفائه النائبین عنه، و إن تعذر ذلک فقد روی إخراجها  -فی الأموال الظاهرة کالمواشی و الحرث و الغرس 

طوسی، محمد بن «. ن عنه من وجب علیه جازعند فقد الإمام و النائبیإذا تولى إخراجها إلى الفقهاء المأمونین لیضعوها فی مواضعها، و 

عن أمواله الظاهرة و الباطنة، و الأفضل فی الظاهرة  إخراج زکاته بنفسهیتولى الإنسان : یجوز أن 11مسألة : » 19/ ص2حسن، الخلاف / ج

 یتولى إخراج الزکاةالمال أن یجوز لرب : » 233/ ص 9طوسی، محمد بن حسن، المبسوط / ج «.أن یعطیها الإمام، فإن فرقها بنفسه أجزأه

جاز له إخراجها إلیه، و إن لم : » 921حلبی، حمزه بن علی، غنیه النزوع / ص  «.بنفسه و یفرقها فی أهلها سواء کان ماله ظاهرا أو باطنا

القسم الثالث فی : »  912/ص9حلی، محقق، شرائع الاسلام /ج«. لیتولى إخراجهایکن عارفا به حملها إلى الفقیه المأمون من أهل الحق، 

ما وجب علیه بنفسه و بمن یوکله و الأولى حمل ذلک  أن یتولى تفریقو هم ثلاثة المالک و الإمام و العامل و للمالک  المتولی للإخراج

طلبها الإمام وجب صرفها إلیه و لو فرقها المالک و  إلى الإمام و یتأکد ذلک الاستحباب فی الأموال الظاهرة کالمواشی و الغلات. و لو
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 . معنای لغوی و اصطلاحی حاکم شرع  3
که باید مانع ظلم  - 21«فرمانروا و زمامدار حکومت»و  28«قاضی»در معانی  و 27به معنای منع است« حکم»از « حاکم»

 استعمال می شود. -31شوند

مطلق نیز « حاکم»که از آن به  -، 34«حاکم اسلام»یا  33«حاکم مسلمین»یا  32«حاکم شرعی»یا  39«حاکم شرع»مراد از 

خواه به طور  است؛ زمامداری حکومت یا برای قضاوتبراى وند حاکم منصوب از جانب خدا - 31تعبیر می شود

  38.31یا با واسطة واسطه 37یا با واسطه ،از جانب خداوند منصوب شده باشد 31مستقیم

                                                                                                                                                                       
و  414/ ص  9همچنین مراجعه شود به حلی، ابن ادریس، السرائر / ج«. الحال هذه قیل لا یجزی و قیل یجزی و إن أثم و الأول أشبه

ی، سیدعمیدالدین، کنزالفوائد / و عمید 248/ ص  1و حلی، علامه، تذکره الفقهاء / ج  947حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع / ص 

. در 491/ ص  91و نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج  411/ ص 2وسبزواری، محمدباقر، ذخیره المعاد /ج 981/ ص 9ج

:  213/ ص 4عبارات ذکر شده، اخراج زکات به معنای تفریق و صرف زکات در مصارفش می باشد )اردبیلی، احمد، مجمع الفائده / ج

اخراج »موارد نادری در عبارات علماء یافت شد که  ، هر چند«(ر من هذا الکلام کون المراد بالإخراج إیصاله إلى المستحق.فالظاه»

/ ص  9را به معنای عزل زکات قبل از ایصال آن به مستحقین استعمال کرده اند. مراجعه شود به حلی، علامه، تحریرالاحکام / ج« زکات

 . 211/ ص  4اسم، غنائم الایام / جو میرزای قمی، ابوالق 371
الحاء و الکاف و المیم أصل  واحد، و هو المنْع.  . اصفهانی، راغب، حکم: » 19/ ص  2ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغه / ج  27

 «.حَکمََ أصله: منع منعا لإصلاح: » 248مفردات الفاظ قرآن / ص
فی أسماء : » 491/ ص 9ابن اثیر، مبارک، النهایه / ج«. و الحاکم: القاضی: » 9131/ ص 3حمیری، نشوان بن سعید، شمس العلوم / ج  28

الح کمْ : الْقضَاء  و أَصلْ ه  : » 941/ ص 2فیومی، احمد، المصباح المنیر / ج«. هما بمعنى الحَاکمِ، و هو القاضى« الحکم و الْحَکِیم »اللّه تعالى 

 «.الْمَنْع 
( روایات : 9اراده شده است که به برخی نمونه های آن اشاره می شود : « حاکم»لماء این معنا از کلمة در برخی روایات و عبارات ع 21

سیدرضی، محمد، نهج «. الحدیث -وَ الْعِلمْ  حَاکمِ  عَلَیْهمِْ -الْم ل وک  ح کَّام  عَلَى النَّاسِ: » 911/ ص  9عاملی، حر، وسایل الشیعه / ج 

فأبدلهم العزّ مکان الذلّ، و الأمن مکان الخوف فصاروا ملوکا حکّاما، و أئمة أعلاما ... فهم حکام على : » (912البلاغة، خطبة قاصعه )

الملوک حکاّم على الناس َلَى النَّاسِ وَ : » 391/ ص  97نوری، حسین، مستدرک الوسائل / ج «. العالمین و ملوک فی أطراف الأرضین

و طوسی، محمدبن حسن،  118و  198( عبارات علماء : مراجعه شود به مفید، محمد، المقنعه / ص 2«. وکِ الْع لَمَاء  ح کَّام  علَىَ المْ ل 

 231/ ص  2و حلی، محقق، شرائع الاسلام / ج  311/ ص  2و حلی، ابن ادریس، السرائر / ج  12/ ص  4و ج 291/ ص 2المبسوط / ج

 . 237/ ص 1مه، منتهی المطلب / جو حلی، علا 113/ ص 2و حلی، علامه، قواعد الاحکام / ج
الحاء و الکاف و المیم أصل  واحد، و هو المنْع. و أوّل ذلک الح کم، و هو حکم: » 19/ ص 2ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغه / ج 31

 «. لأنَّه یَمنْعَ  الظَّالِمَ مِن الظُّلمْ إنّما س مِّی الحاکِم  بینَ الناسِ: » 911/ ص  91واسطی، محب الدین، تاج العروس / ج «. المَنْع من الظُّلمْ
و حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد /  911این اصطلاح در این عبارات به کار رفته است : حلی، علامه، اجوبه المسائل المهنائیه، ص  39

 . 429ابن فهد / ص و حلی، جمال الدین، رسائل 278و عاملی، شهید اول، رسائل شهید اول / ص 481/ ص 3و ج 384/ ص 2ج
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لیهم الصلاه و ع-یا امام معصوم  -لی الله علیه و آله و سلمص-بنابراین مصداق حاکم شرع به نظر فقهای امامی، پیامبر اکرم 

یا کسی است که از جانب ایشان برای قضاوت یا ولایت منصوب شده باشد. بنابر کلام فقهاء، در عصر  -السلام

و او قابلیت تصدی امر قضاوت و زمامداری حکومت را  49است« حاکم شرع» 41غیبت، فقیه جامع شرایط فتوا

 داراست. 

                                                                                                                                                                       
/  3و عاملی، شهیدثانی، مسالک الافهام / ج 22/ ص 2این اصطلاح در این عبارات به کار رفته است : عاملی، شهید اول، الدروس / ج 32

و عاملی، محمد، مدارک الاحکام،  921و  18/ ص  92و ج 331/ ص 8و ... و اردبیلی، احمد، مجمع الفائده / ج 911/ ص 3و ج 11ص

 . 42/ ص 7و ج 971ص/  1ج
 2و طوسی، محمدبن حسن، المبسوط / ج 494این اصطلاح در این عبارات به کار رفته است : حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه / ص  33

/  2و حلی، ابن ادریس، السرائر ج  311/ ص  2و قاضی، ابن براج، المهذب / ج93/ ص 8و ج 928/ ص 1و ج 231/ ص 4و ج 11/ ص

 . 211/ ص 3و ج 311ص
 . 39امام خمینی، سیدروح الله، ولایت فقیه / ص 34
. کرکی، محقق ثانی، 441/ ص 4و ج 124/ ص  2. حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد / ج433/ ص 3حلی، علامه، تحریرالاحکام / ج 31

 . 228/ ص 91و ج 941/ ص 7و ج 912/ ص 4. عاملی، شهیدثانی، مسالک الافهام / ج11/ ص 92و ج 913/ ص 8جامع المقاصد / ج
 . -صلّ الله علیه و آله و سلم–همچون وجود مقدس پیامبر اکرم  31
 .-علیهم الصلاه و السلام –همچون وجود مقدس ائمه اطهار  37
 همچون نائبین خاص یا عام که فقهاء جامع شرایط می باشند.  38
 .918/ص 3ج جمعی از محققین زیر نظر هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه / 31
المراد »می نویسد :  421/ ص 91را به کار برده اند. نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج« جامع شرایط فتوا و حکومت»برخی تعبیر  41

و استرآبادی،  499/ ص 2همچنین مراجعه شود به مازندرانی، محمدصالح، شرح الکافی / ج«. بالفقیه الجامع لشرائط الفتوى و الحکومة

. ممکن است مراد از حکومت، قضاوت یا زمامداری حکومت باشد. روشن است که شرایط 291ماد، عیون المسائل / صمیردا

 زمامداری حکومت بیش از شرایط از قضاوت است. 
و کرکی، محقق ثانی، جامع  444/ ص 2و صمیری، حسین، غایه المرام / ج 124/ ص 2حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد / ج 49

و  81/ ص 9و موسوی عاملی، محمد، نهایه المرام / ج 941/ ص 7و عاملی، شهید ثانی، مسالک الافهام / ج 11/ ص 92د / جالمقاص

 .348/ ص  91و طباطبایی حائری، سیدعلی، ریاض المسائل / ج 938/ ص  9بحرانی، آل عصفور، عیون الحقائق الناظره / ج
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 ب / کلیات

 . وجوب زکات  1
. 43و کتاب و سنت و اجماع بر وجوب آن دلالت دارند 42اصل وجوب زکات بر برخی اموال از ضروریات دین است

دلالت بر شان و جایگاه والای این واجب ، خود 44مقرون شدن زکات با نماز در بسیاری از آیات کلام الله مجید

ذکر برخی از بیانات  ،الهی دارد. در روایات نیز این فریضه از ستون ها و ارکان اسلام دانسته شده است. در مقام

 برای بیان اهمیت زکات مناسب است. –علیهم الصلاه و السلام  –نورانی معصومین 

ْرضیْ–ْالكلينيْيعقوبْبنْمحمد» ْعامرْبنْعباسْعنْالكوفيْعليْبنْالحسنْعنْالأشعريْعليْأبيْعنْ-هنعْال ل
ْالزكاةْوْالصلاةْعلیْخمسْعلیْالإسلامْبني:ْقالْعْجعفرْأبيْعنْيسارْبنْالفضيلْعنْعثمانْبنْأبانْعن
 .45«الحديثْالولايةْوْالصومْوْالحجْو

ترجمه : مرحوم کلینی نقل کرده است از ابوعلی اشعری از حسن بن علی کوفی از عباس بن عامر از 

که فرمودند : اسلام بر پنج چیز بنا  –علیه الصلاه و السلام  –ابان بن عثمان از فضیل بن یسار از امام باقر 

 شده است. بر نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. 

ْأبيْعنْحمزةْأبيْبنْعليْعنْيونسْعنْمرارْبنْإسماعيلْعنْأبيهْعنْعليْعنْ[]محمدْبنْيعقوبوْ» 
ْْعبدْأبيْعنْبصير ْْقولْهوْوْمسلمْلاْوْبمؤمنْفليسْالزكاةْمنْقيراطاْمنعْمن:ْقالْعْال ل ْجلْوْعزْال ل

فيماْترََك تُْ مَلُْصالحِاْ  ِّيْأعَ  جِعُونِْلعَلَ ْار   .47« 46رَبِّ

ترجمه : مرحوم کلینی نقل کرده است از علی ]بن ابراهیم[ از پدرش ]ابراهیم بن هاشم[ از اسماعیل 

که فرمودند : هر  –علیه الصلاه و السلام  –بن مرار از یونس از علی بن ابی حمزه از ابی بصیر از امام صادق 

                                                      
فی زکاة المال التی وجوبها فی الجملة من الضروریات المستغنیة عن الاستدلال بالآیات  الأول: » 93/ ص  91نجفی، جواهر الکلام / ج  42

یزدی طباطبایی، سید محمد «. و الروایات فیدخل منکره من المسلمین فی الملیین أو الفطریین على حسب غیره من إنکار الضروری 

 «.وجوبها من ضروریّات الدین و منکره مع العلم به کافرکتاب الزکاة التّی : » 1/ ص  4کاظم، العروة الوثقی المحشی / ج 
/ ص  8علامه حلی، منتهی المطلب / ج «. وجوبها ] الزکاة [ معلوم بالکتاب و السنّة و الإجماع : »  481/ ص  2محقق حلی، المعتبر / ج  43

 «.هی ] الزکاة [ واجبة بالکتاب و السنّة و الإجماع : »  91
 آیه شریفه، زکات مقرون با نماز ذکر شده است.  21و ... . جمعا در  977و  991و  83و  43آیات شریفه سوره مبارکه بقرة /  44
 . 93/ ص  9وسایل الشیعه / ج  41
 . 911و  11سوره مبارکه المومنون / آیات شریفه  41
 . 32/ ص  1وسایل الشیعه / ج  47
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 –مان و آن قول خداوند از زکات را پرداخت نکند، نه مومن است و نه مسل 48کس به اندازة قیراطی

پروردگارم! من را بازگردان. شاید که در آنچه ترک کردم، عمل صالحی »است که  –عزّ و جلّ 

 «. انجام دهم

 . مصارف زکات  2
َّمَا»آیة شریفة در  -و تعالیتبارک –خداوند  و 41هشت مصرف برای زکات وجود دارد ،به نص و اجماع دَقَْْإِن ْللِ فُقرََاءِْْتُْاالصَّ

َّفةَِْْوَْْاعَليَهْ ْمِليِنَْاال عَْْوَْْال مَسَاكِينِْْوَْ قاَبِْْفیِْْوَْْمْ قُلُوبهُْْال مُؤَل ِْْسَبِيلِْْفیِْْوَْْرِمِينَْاال غَْْوَْْالرِّ بِيلْاب نِْْوَْْال ل این مصارف را « 11السَّ

پرداخت بدهی مسئولین جمع آوری زکات، تالیف قلوب، آزاد کردن بندگان، است. فقرا، مساکین،  ذکر کرده

 می باشند.ر راه خدا و در راه ماندگان، مصارف هشتگانه زکات بدهکاران، د

این مصارف هشتگانه را مخصوص زکات مال دانسته اند و تنها فقراء و مساکین را مصرف زکات علماء البته برخی 

 19.می دانندفطره 

 فقهی مطرح شده است.در تبیین مصرف و بیان شرایط هر کدام از این سهم ها، بحث های فراوانی در کتب 

 . فلسفه تشریع زکات 3
 :  12فلسفه تشریع زکات را می توان در سه بخش مورد بررسی قرار داد

 . فوائد زکات برای زکات دهنده :  9

، فرونشاندن 11، دوری از صفت رذیله بخل11، حفظ اموال از نابودی14، برکت و فزونی در اموال13تطهیر و تزکیه

برای  -علیهم الصلاه و السلام  -از آثار پرداخت زکات است که در روایات نورانی معصومین  18و قبولی نماز 17غضب الهی

 زکات دهنده بیان شده است.

                                                      
دینار و در بین اهالی عراق یک بیستم دینار است ) واسطی، سید محمد قیراط مقیاسی از وزن است که در بین اهالی مکه چهار ششم  48

 تَعاَلَى، اللّه شَرَّفَها فبمَكَّةَ، البِلادِ؛ اخْتِلافِ بحَِسَبِ القيِراط أَي وزَْنهُ، يخَْتَلفُِ: العبَُابِ في: »  374/ ص  91مرتضی، تاج العروس / ج 
 أهَلُْ  و .البِلادِ أَكثْرَِ في عُشْرِهِ نِصفُْ هو و الدِّينَارِ، أَجزاءِ من جزُْءٌ :القيِرَاطُ: الأَثيِر ابنُ قال و. عُشرِْهِ نِصفُْ بالعرِاقِ و. ديِنَارٍ سُدْسِ رُبْعُ

: درُيَْدٍ ابنُ قال » در این روایت مبارک قیراط کنایه از مقدار اندک می باشد ) همان : «(.  عِشرْيِنَ و أَرْبَعَةٍ  من جزُْءًا يَجْعَلُونهَ الشاّمِ
 (.« قَليِلا أَعْطاَه إِذا: عليه قرََّط: قَوْلِهِمْ من القيِراَطِ أَصْلُ

أصناف : » 211/ ش  91جواهر الکلام / ج «. المستحقّ للزکاة ثمانیة أصناف بالنصّ و الإجماع: »  321/ ص  8منتهی المطلب / ج  41

 «.بنص القرآن و إجماع المسلمین : » 299/ ص  1العروة الوثقی / ج و مستمسک «. المستحقین للزکاة ثمانیة بالنص و الإجماع
 . 11سوره مبارکه توبه / آیه شریفه  11
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره / ، 313/ ص 1، عاملی، محمدبن علی، مدارک الاحکام / ج212شیخ مفید، المقنعه / صر.ک. به  19

 .221/ ص 1ج یدعلی، ریاض المسائل /، طباطبایی، س391/ ص 92ج
 . 99/ ص 91آصفی، مهدی، مجله فقه اهل بیت ع / ش 12



 92  اتیو کل میبخش اول / مفاه

 

92 

 

 . فوائد زکات برای زکات گیرنده :  2

روشن است که زکات می تواند تاثیر شگرفی بر زندگی فقراء، بدهکاران، در راه ماندگان و تمام کسانی که مستحق 

تامین مایحتاج فقراء از مهمترین  -علیهم الصلاه و السلام  –بر اساس فرمایشات ائمه اطهار  ، داشته باشد.تنددریافت آن هس

 . 11اهداف تشریع زکات بیان شده است

 . فوائد زکات برای جامعه :  3

اد محبت و و کاهش فاصله طبقاتی، از بین رفتن مفاسد اجتماعی ناشی از فقر، ایج 19، فقرزدایی11دفع بلا از جامعه

دوستی بین اغنیاء و فقرا و وحدت ملی ناشی از همبستگی بین دارا و ندار را می توان به عنوان آثار و برکات زکات 

 12برای جامعه عنوان کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
 . 913سوره مبارکه توبه، آیه شریفه  13
 . 472/ ص 4. نوری، حسین، مستدرک الوسائل / ج28/ ص 13و ج 223/ ص 21دوم، محمدباقر، بحارالانوار / جمجلسی  14
 . 931/ ص 13ر، بحارالانوار / ج. مجلسی دوم، محمدباق941سید رضی، محمد، نهج البلاغه / حکمت  11
 . 32/ ص  7نوری، حسین، مستدرک الوسائل / ج 11
 . 21/ ص 1عاملی، حر، وسایل الشیعه / ج 17
 . 1/ ص 7کلینی، محمد، الکافی )دارالحدیث( / ج 18
 . 92و  91/ ص 1عاملی، حر، وسائل الشیعه / ج 11
 . 28/ ص  9عاملی، حر، وسایل الشیعه / ج 11
 . 92/ ص 1عاملی، حر، وسایل الشیعه / ج 19
 . 911ر.ک به مقاله آقای فجری در ماهنامه مبلغان، شماره  12
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 -ع–بخش دوم / متولی زکات در زمان ظهور معصوم 
 طرح مساله 
مورد  -علیه الصلاه و السلام-در زمان ظهور معصوم  -اعم از زکات مال و فطره  – متولی مصرف زکاتدر این بخش 

 بررسی قرار می گیرد. 

علیه الصلاه و -آیا معصوم «. چه کسی یا کسانی حق تصرف در این مال و تعیین مصرف آن را دارند؟»سوال این است 

و مثلا می تواند تعیین کند که  ا مشخص کندر مصرف اموال زکویو می تواند  دارای این ولایت می باشد -السلام

گردد یا تنها در این دو مصرف به شکل مساوی مال زکوی فقط صرف فقراء شود یا فقط صرف تالیف قلوب 

تواند به  میو مالک  13برای مالک وجود داردخاص ؟ آیا این ولایت تقسیم شود و در دیگر مصارف هزینه نشود

اموال  زکوی را به صلاحدید خود بین مستحقین و  -علیه الصلاه و السلام-صوم شخصه و بدون اذن یا اجازه از مع

 14مصارف تعیین شده، هزینه کند؟

ین نوع مصرف زکات می باشد و ولایت بر اخذ زکات از مالک یا ولایت تعی روشن گردید که محل بحث ولایت بر

 11مراد نیست. بر عزل و تعیین زکات در مال مخصوص یا ولایت بر فقراء و مستحقین

و مالک قابل تصور است. لذا مباحث  -علیه الصلاه و السلام-در زمان ظهور برای معصوم 11جعل این ولایت به شکل اصالی

ودر فصل دوم  -علیه الصلاه و السلام-این بخش در دو فصل مطرح خواهد شد. در فصل اول جعل ولایت برای معصوم 

 واهد گرفت. جعل ولایت برای مالک مورد بررسی قرار خ

 

 

 

                                                      
مراد از وجود ولایت برای مالک، خصوص جعل حکم وضعی ولایت توسط شارع برای مالک )مالک متولیّ زکات است( نیست؛  13

  بلکه صرفا امضای تصرف مالک بر زکات توسط شارع مدنظر می باشد.
تحویل دهد  -علیه الصلاه و السلام  -به معصوم  واجب است اموال زکوی را برای تعیین نوع مصرف اگر مالک چنین ولایتی نداشته باشد، 14

 ش به مصرف برساند.مصرفزکات را در  - علیه الصلاه و السلام -معصوم  با اجازةیا 
، قید و شرط زائدی بر اصل مسئله است که در از مالک یا حاکم شرع -لام علیه الصلاه و الس -معصوم  زکات توسط همچنین فرض مطالبة 11

اصل بحث در فرضی است که مطالبه ای وجود  بخش چهارم این رساله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فروعاتدوم از  فرع

 ندارد. 
 . -علیه الصلاه و السلام-اصالی در مقابل وکالتی است؛ مانند وکیل مالک یا عامل منصوب توسط معصوم   11
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 -علیه الصلاه و السلام –فصل اول / جعل ولایت برای معصوم 

 طرح مساله 
زکات می  در زمان ظهورش متولی -علیه الصلاه و السلام-آیا معصوم »این فصل در مقام یافتن جواب این سوال است که 

حق  -علیه الصلاه و السلام-جعل شده باشد، ایشان  -السلامعلیه الصلاه و -اگر ولایت بر زکات برای معصوم «. باشد یا خیر؟

 دریافت اموال زکوی و مصرف آن در مصارفش را خواهند داشت. 

بر حقوق و تکالیف خود بهتر آگاه  -علیه الصلاه و السلام-روشن است که این بحث فی نفسه ثمره ای ندارد و خود معصوم 

، بتوان این ولایت را در زمان غیبت برای نواب عام -علیه الصلاه و السلام- ؛ اما ممکن است با اثبات ولایت معصوم17است

ایشان )حاکمان شرع( نیز به اثبات رساند. در حقیقت این بحث ممکن است مقدمه ای برای یافتن جواب بخش سوم 

 . 18)متولی زکات در عصر غیبت( باشد

                                                      
و بالجملة؛ الحال فی زمان بسط ید الإمام علیه السلّام، لا حاجة لنا إلى معرفته هم : » 121/ ص 91بهبهانی، محمدباقر، مصابیح الظلام / ج 17

عملیة على هذا البحث أما و لا یخفى انه لا تترتب نتیجة : » 471/ ص 2قمی، سیدتقی، عمده المطالب / ج«. علیهم السّلام یعرفون بالبدیهة

ء دلیل فی زمان الغیبة کزماننا فظاهر اذ لیس الامام علیه السلام حاضرا فلا موضوع لتصرفه و أما فی زمان الحضور فنفس تصرفه فی شی

 . 211/ ص 91همچنین آملی، میرزا محمدتقی، مصباح الهدی / ج«. على نفوذه فلاحظ

مورد اشاره قرار داده اند. نجفی، صاحب جواهر،  –علیه الصلاه و السلام  –البه زکات توسط امام این ثمره را صاحب جواهر در مسئله مط 18

إلا أن الأمر فیها هین، »و مما سمعت للقولین تردد الفاضل و سید المدارک، لکن قال فی الأخیر: « » 429/ ص 91جواهرالکلام / ج

قلت: یمکن أن تظهر ثمرتها « عجل الله فرجه تتضح الأحکام کلها إن شاء الله لاختصاص الحکم بطلب الامام علیه السلام(، و مع ظهوره

 . 298/ ص 3همچنین مراجعه شود به بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقیه / ج«. فی زمن الغیبة بطلب الفقیه له
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 گفتار اول / اقوال فقهاء 
. اجماع منقول متعدد بر 11بر تقسیم زکات و تعیین مصرف آن مورد قبول علماء است -السلامعلیه الصلاه و -ولایت معصوم 

 این حکم ادعا شده است که در این گفتار مورد اشاره قرار می گیرند.

 مرحوم شیخ طوسی : 

بردن زکات اموال ظاهر و باطن و زکات فطره برای امام جهت توزیع آن بر مستحقش مستحب است. »

 71.79«شیعیان می باشد اجماعل ما ... . دلی

 مرحوم ابن زهره : 

ارسال زکات برای امام جهت هزینه کردن آن در مصارفش واجب است ..... . همه این احکام به دلیل »

 .72«است که مورد اشاره قرار گرفت اجماعی

 مرحوم علامه حلی : 

ل ما آگاه تر بودن امام به مصارف افضل نزد ما شیعیان فرستادن زکات برای امام عادل است. ... . دلی»

زکات و عالم تر بودن به احوال مستحقین است و همچنین به این دلیل که دادن زکات به امام مورد 

                                                      
ابوالصلاح حلبی، الکافی /  و 927و سیدمرتضی، جمل العلم و العمل / ص 212برای نمونه مراجعه شود به شیخ مفید، المقنعه / ص 11

 9و قاضی ابن براج، المهذب / ج 912و  981و النهایه / ص 911/ ص 9و المبسوط / ج 911/ ص 2و شیخ طوسی، الخلاف / ج 972ص

و  418/ ص 9و ابن ادریس، السرائر / ج 921و ابن زهره، غنیه النزوع / ص 932و  931و ابن حمزه طوسی، الوسیله / ج 971و  979/ ص

 . 919و  912/ ص 9و محقق حلی، شرائع الاسلام / ج 938و یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرائع / ص 479
... .  یستحب حمل الزکوات زکاة الأموال الظاهرة و الباطنة و زکاة الفطرة إلى الامام لیفرقها على مستحقها. : » 911/ ص 2الخلاف / ج 71

 «.دلیلنا: إجماع الفرقة
ندارند و در نهایت  -علیه الصلاه و السلام  -دلالتی بر ولایت معصوم  -که در ادامه ذکر شده اند  -اگر گفته شود این عبارت و امثال آن  79

علیه الصلاه و  -است، در حالی که بحث در این است که اگر متولی امام  -علیه الصلاه و السلام  -دلالت بر حکم واسطه قرار دادن امام 

جواب داده می شود  نبرد؛ -علیه الصلاه و السلام  -باشد، او می تواند مطالبه کند، اگر چه مالک خودش نپردازد و به نزد امام  - مالسلا

را مانند وکیل  -علیه الصلاه و السلام  -آنچه سبب درج این متون در این قسمت شد، این نکته بود که این عبارات واسطه گری معصوم 

حق دریافت و حق تقسیم و حق توزیع زکات طبق صلاحدید  -علیه الصلاه و السلام  -بلکه ظاهرشان این است که امام  افاده نمی کنند،

 . مین مقدار برای این بخش کافی استخود دارند و ه
 «.جماع المشار إلیهبدلیل الإ کل ذلک... .  و یجب حملها إلى الإمام لیضعها مواضعها، و إلى من نصبه لذلک،: » 921غنیه النزوع / ص 72
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است، اما مصرف کردن آن بین مستحقین اختلافی است، لذا ارسال زکات برای امام عادل اولی  اتفاق

 .73«است

و مرحوم 71، مرحوم سبزواری در ذخیره المعاد74الفائده و البرهاناین ادعای اجماع را مرحوم اردبیلی در مجمع 

نیز بیان کرده اند. از عبارات بسیاری از علماء نیز می توان چنین استفاده کرد که وجود  71بهبهانی در مصابیح الظلام

 .77این ولایت مسلم، مفروغ عنه و بدیهی بوده است و تنها ولایت مالک بر زکات محل بحث قرار دارد

 فتار دوم / بیان و بررسی ادله گ
در این گفتار، ادلة قابل طرح در مسئله را مطرح و سپس به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت. برای تنظیم مباحث 

این بخش ابتدا مقتضای اصل لفظی مطرح خواهد شد. مراد از مقتضای اصل لفظی، ادلة عامّ یا مطلقی است که 

 اختصاصی به باب زکات ندارد. 

بعد از بیان مقتضای اصل لفظی، مقتضای اصل عملی در این مسئله و در نهایت، ادلة باب زکات و ادلة قابل طرح در 

 خصوص این مسئله، مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

 مقتضای اصل لفظی 

در این مساله  دو اصل لفظی قابل طرح -الصلاه و السلام معلیه-حرمت تصرّف در مال غیر و عمومیّت ولایت معصومین 

 د. این دو اصل جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نهستند که دو مقتضای متفاوت را نتیجه می ده

                                                      
لنا: أنّ الإمام أبصر بمواقعها و أعرف بأحوال ... .. مسألة: و الأفضل عندنا صرفها إلى الإمام العادل: » 313/ ص 8منتهی المطلب / ج 73

 .«مختلف فیه، فیکون أولى «1» المستحقیّن، و لأنّ دفعها إلیه متّفق علیه، و صرفها إلى المستحقّین

و معلوم عدم النزاع فی جواز إخراج الإمام علیه السلام، فإنه أولى بالمؤمنین من أنفسهم خصوصا من  : » 213/ ص 4ج مجمع الفائده / 74

بتسلیمه و ثبوت صرفها الیه صلى اللهّ علیه و آله أو الى الامام علیه السلام، و  -جهة علمه بکیفیةّ الإخراج و المستحقین و حصول البراءة

 «.یّة الدفع الیه و استحبابه، بل مجمع علیهلهذا لا نزاع فی أولو
 «.و یجوز أن یتولى الإخراج الإمام و السّاعی إن أذن له الإمام بلا خلاف فی ذلک: » 411/ ص 2ذخیره المعاد / ج 71
أن یعطی، مع أنّه لا و إنّما الإشکال فی زماننا، هل یجب التسلیم إلى الفقیه أم لا؟ بل یجوز للمالک : » 121/ ص 91مصابیح الظلام / ج 71

 «.نزاع فی أنّ الأولى الدفع إلیه، بل و أنهّ هو الأحوط، بل و إنّ الاحتیاط فیه، مع التمکّن
 9و شهید ثانی، مساللک الافهام / ج 321و شهید اول، البیان / ص 912/ ص 9برای نمونه مراجعه شود به محقق حلی، شرائع الاسلام / ج 77

 . 229/ ص 92و بحرانی، آل عصفور، الحدائق الناضره / ج 211/ ص 1ی، مدارک الاحکام / جو عاملی، محمد بن عل 421/ ص
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 . حرمت تصرف درمال غیر  1

برخی نفی ولایت را مقتضای اصل لفظی دانسته اند و برای اثبات آن به قاعده حرمت تصرف در مال غیر تمسک 

نیست و ملکِ دیگری است،  -علیه الصلاه و السلام-و با توجه به این که مال زکوی، در ملکیتِ معصوم  78کرده اند

 در زکات را به اثبات می رساند. -علیه الصلاه و السلام-عمومات حرمت تصرف در مال غیر، عدم جوازِ تصرفِ معصوم 

 . 71جماع تمسک شده استبرای اثبات حرمت تصرف در مال غیر به کتاب، سنت، عقل و ا : نقد

 لَا وَ -م سْلمٍِ  امْرِئٍ دَم  یحَِلُّ لَا»، از سنت به روایات مبارک 81«لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»به آیة شریفة از کتاب 

فَإِنَّ دِماَءکَ مْ وَ أَمْوَالَک مْ علَیَْک مْ »، 82«الْم سْلمِ  أَخ و الْم سْلمِِ لَا یحَلُِّ مَال ه  إِلَّا عنَْ طِیبِ نَفْسٍ مِنهْ  » ،89«نَفْسِهِ بِطیِبَةِ إلَِّا مَال ه 

 .81و ... تمسک شده است 84«عَلَیهِْ  لَا یَأخْ ذَنَّ أحَدَ ک مْ متََاعَ أخَِیهِ جاَداًّ وَ لَا لَاعِباً مَنْ أَخَذَ عصََا أَخِیهِ فَلیَْر دَّهَا»، 83«حَرَام 

                                                      
لا یخفى، انهّ لیس للفقیه فی حال الغیبة، ما لیس للإمام )علیه السلام( و امّا ما کان له، : » 13آخوند خراسانی، حاشیه المکاسب / ص 78

هیهنا من البحث أوّلا فیما له )علیه السلام(، و ثانیا فی النّقض و الإبرام فیما ذکر دلیلا فثبوته له، محل الاشکال و الکلام فی المقام، فلا بد 

امّا فی الأمور الجزئیةّ على ثبوته له.فاعلم، انّه لا ریب فی ولایته فی مهام الأمور الکلیة المتعلّقة بالسیاسة الّتی تکون وظیفة من له الرّئاسة، و 

ر، و غیره من التصرف فی أموال النّاس، ففیه اشکال، مماّ دلّ على عدم نفوذ تصرفّ أحد فی ملک غیره الاّ المتعلّقة بالأشخاص، کبیع دا

و قمی،  391/ ص 1همچنین رجوع شود به کلانتر، سیدمحمد، المکاسب المحشی / ج...«. ، و انّه لا یحلّ مال الاّ بطیب نفس مالکه باذنه

 . 418/ ص 2سیدتقی، عمده المطالب / ج
/  2ابن ادریس، السرائر / ج«. تحریم الغصب معلوم بالأدلة العقلیة، و بالکتاب و السنة و الإجماع: » 11/ ص 3شیخ طوسی، المبسوط / ج 71

و  کتاب الغصب: » 911/ ص 3و شهیداول، الدروس / ج«.تحریم الغصب معلوم بأدلة العقل، و الکتاب، و السنة، و الإجماع: » 481ص

 «.إجماعیّ و کتابیّ و سنّیّتحریمه عقلیّ و 
 . 21و سوره مبارکه نساء، آیه شریفه  988سوره مبارکه بقره، آیه شریفه  81
 .921/ ص  1شیخ حرعاملی، وسائل الشیعه/ ج  89
 . 339/ ص 3محدث نوری، مستدرک الوسائل / ج 82
 . 91/ ص 21شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه / ج 83
 . 911/ ص 92محدث نوری، مستدرک الوسائل / ج 84
لا تَأْک ل وا »، قال الله تعالى تحریم الغصب معلوم بالأدلة العقلیة، و بالکتاب و السنة و الإجماع: » 11/ ص 3/ ج شیخ طوسی، المبسوط 81

إنَِّ الَّذیِنَ یأَکْ ل ونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظ لمْاً »الغصب لیس عن تراض، و قال تعالى  أَمْوالَک مْ بَیْنَک مْ بِالْباطلِِ إِلّا أنَْ تَک ونَ تجِارةًَ عنَْ تَراضٍ مِنْک مْ و

لناّسِ وَیْل  للِمْ طَفِّفیِنَ الَّذِینَ إذَِا اکْتال وا عَلَى ا»و من غصب مال الیتیم فقد ظلمه، و قال تعالى « إِنَّما یَأْک ل ونَ فِی ب ط ونِهمِْ ناراً وَ سَیصَْلَوْنَ سَعِیراً

و ما أشبه ذلک. و روى أنس عن النبی صلى الله علیه و آله و سلم أنه قال لا یحل مال امرئ « یَسْتَوفْ ونَ وَ إذِا کال وه مْ أَوْ وَزَن وه مْ ی خسِْر ونَ

لم قال: حرمة مال مسلم إلا عن طیب نفس منه، و روى الأعمش عن أبی وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبی صلى الله علیه و آله و س

المسلم کحرمة دمه، و روى عبد الله بن السائب عن أبیه عن جده عن النبی أنه قال لا یأخذ أحدکم متاع أخیه جادا و لا لاعبا من أخذ 

إلى  عصا أخیه فلیردها. و روى یعلى بن مرة الثقفی أن النبی صلى الله علیه و آله قال: من أخذ أرضا بغیر حقها کلف أن یحمل ترابها

المحشر و روى عنه علیه السلام أنه قال من أخذ شبرا من الأرض بغیر حقه طوقه یوم القیمة من سبع أرضین و روى عنه أنه قال لیأتین على 

الناس زمان لا یبالی الرجل بما یأخذ مال أخیه بحلال أو حرام، و روى عن الحسن عن سمرة أن النبی صلى الله علیه و آله و سلم قال على 
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از سوی دیگر، تصرف در مال غیر، ظلم و قبیح دانسته شده و لذا بیان شده است که عقل نیز حکم به عدم جواز آن 

 .81می کند

 -علیه الصلاه و السلام-در مصارفی که ایشان  -علیه الصلاه و السلام-معصوم  اما روشن است که تعیین نوع مصرف زکات توسط

صلاح می داند، نه اکل مال به باطل است )کتاب( و نه قبح عقلی دارد و ظلم است )عقل( و نه اجماعی بر حرمت و 

 بطلان آن اقامه شده است )اجماع(.

عموم و اطلاق اخبار مطرح شده نیز نسبت به اموالی که در ملکِ شخص هستند، مقبول و مسلم است. اما این عموم و 

قرار دارند و شخص خاصی بالفعل  –مثل طبیعت مصارف زکات  –اطلاق نسبت به اموالی که در ملکِ طبیعت 

د، مقبول نیست. تعابیر موجود در این مالک آنها نیست و باید در آن مال تصرف شود و در مصارفش هزینه گرد

ارند و شامل ظهوری در اموالی که در ملک طبیعت هستند، ند -مثل مال امرئ مسلم یا اموالکم یا متاع اخیه  –اخبار 

 بر تعیین نوع مصرف زکات نیستند.  -علیه الصلاه و السلام-محل بحث ما نمی شوند و نافی ولایت معصوم 

 بر اموال زکوی را نفی کرد. -علیه الصلاه و السلام-نمی توان ولایت معصوم « ت تصرف در مال غیرحرم»بنابراین با قاعده 

  -علیه الصلاه و السلام-. عمومیت ولایت معصوم  2

بر تصرف در تمام  -علیه الصلاه و السلام-عام و مطلق است به نحوی که سلطنت ایشان  -علیه الصلاه و السلام-ولایت معصوم 

. گفته شده است که ادله 87حق تصرف در هر مالی را دارند -علیه الصلاه و السلام-اموال و انفس ثابت است و ایشان 

                                                                                                                                                                       
تحریم الغصب معلوم بالکتاب : » 73/ ص 2/ ج راوندی، فقه القرآن«. لید ما أخذت حتى تؤدى. و الإجماع ثابت على أن الغصب حراما

لیس عن تراض. و قال قال الله تعالى لا تأَکْ ل وا أَمْوالَک مْ بَینْکَ مْ بِالْباطلِِ إِلّا أنَْ تکَ ونَ تِجارةًَ عنَْ تَراضٍ مِنْک مْ و الغصب و السنة و الإجماع

د ظلمه. و قال تعالى وَیْل  للِمْ طَفِّفیِنَ تعالى إِنَّ الَّذیِنَ یَأْک ل ونَ أَمْوالَ الْیَتامى ظ لْماً إنَِّما یَأْک ل ونَ فیِ ب ط ونِهمِْ ناراً و من غصب مال الیتیم فق

مْ أوَْ وَزَن وه مْ ی خْسِر ونَ. و الإجماع ثابت على أن الغصب حرام. و قال النبی ص لا یحل الَّذِینَ إذَِا اکْتال وا عَلَى الناّسِ یَسْتَوفْ ونَ وَ إذِا کال وه 

مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفس منه و قال حرمة مال المسلم کحرمة دمه. فإذا ثبت تحریم الغصب فالأموال على ضربین حیوان و غیر 

و قال لا یأخذن أحدکم متاع أخیه جادا و لا ص على الید ما أخذت حتى تؤدی حیوان و کلاهما إذا کان قائما یجب رده. و قال النبی

و نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام /  911/ ص 3به شهیداول، الدروس / ج همچنین مراجعه شود«. لاعبا من أخذ عصا أخیه فلیردها

 . 92/ ص 37ج
همچنین مصطفوی، «. لأن التصرف فی مال الغیر بغیر اذنه قبیح محظور عقلا و سمعا: » 211/ ص 2مرحوم ابن ادریس در سرائر / ج 81

 . 128سیدمحمدکاظم، فقه المعاملات / ص
، فنقول: الولایة الثالث: ولایة التصرّف فی الأموال و الأنفس، و هو المقصود بالتفصیل هنا: »  141/ ص 3شیخ انصاری، المکاسب / ج 87

تتصوّر على وجهین: الأوّل: استقلال الولی بالتصرفّ مع قطع النظر عن کون تصرفّ غیره منوطاً بإذنه أو غیر منوطٍ به، و مرجع هذا إلى 

تقلا بالتصرّف، کون نظره سبباً فی جواز تصرفّه. الثانی: عدم استقلال غیره بالتصرّف، و کون تصرّف الغیر منوطاً بإذنه و إن لم یکن هو مس

المذکورة، خرجنا عن هذا الأصل فی « 2»من الوجوه « 9»ء ... . إذا عرفت هذا، فنقول: مقتضى الأصل عدم ثبوت الولایة لأحد بشی
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می  -حرمت تصرف در مال غیر  -. این ادله مخصص اصل لفظی اول 88اربعه، این عمومیت ولایت را افاده می کنند

 . 81باشند

علیه الصلاه و -، اما واضح است که تصرف معصوم 11وط به مصلحت مسلمین دانسته اندهر چند برخی این ولایت را مشر

طبق مصلحت  –صلاح می داند  -علیه الصلاه و السلام-برای خرج آن در مصارفی که ایشان  -در مال زکوی  -السلام

 اسلام و مسلمین است. 

 بر زکات می باشد.  -السلامعلیه الصلاه و -قبول این ولایت عام به معنای قبول ولایت معصوم 

 جمع بندی 

الصلاه و  معلیه-چرا که ولایت عام ایشان  بر زکات است؛ -الصلاه و السلام معلیه-ولایت معصومین  ،مقتضای اصل لفظی

 بر اموال مورد قبول است.  -السلام

 مقتضای اصل عملی 

طور جداگانه مطرح و مورد نقد و بررسی قرار به « احتیاط»و مقتضای « اصل فساد»، «اصل عدم ولایت»در این مقام 

 می گیرند.

 . اصل عدم ولایت 1

. به نظر می 19است و هر ولایتی باید با دلیل اجتهادی به اثبات برسد« عدم ولایت»گفته شده است مقتضای اصل عملی 

ت که به طور . این استصحاب به چند نحو قابل ارائه اس12رسد مراد ایشان از اصل عدم ولایت، استصحاب است

 جداگانه باید مورد بررسی قرار گیرند : 

                                                                                                                                                                       
 12همچنین مراجعه شود به آخوند خراسانی، حاشیه المکاسب / ص«. خصوص النبیّ و الأئمة صلوات اللّه علیهم أجمعین بالأدلّة الأربعة

 .217و حکیم، سیدمحسن، نهج الفقاهه / ص 371/ ص 2صفهانی، محمدحسین، حاشیه کتاب المکاسب / جو ا
ء من الوجوه المذکورة، خرجنا عن هذا الأصل مقتضى الأصل عدم ثبوت الولایة لأحد بشی: » 141/ ص  3شیخ انصاری، المکاسب / ج 88

/  2همچنین مراجعه شود به میرزای نائینی، المکاسب و البیع / ج«. دلّة الأربعةفی خصوص النبیّ و الأئمة صلوات اللّه علیهم أجمعین بالأ

و موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، الحاکمیه فی  914و کاشف الغطاء، عباس بن حسن بن جعفر، الفوائد الجعفریه / ص 332ص

 .227الاسلام / ص
 . 141/ ص 3شیخ انصاری، المکاسب / ج 81
فلیس للنّبی أخذ زوجة المؤمنین و التصّرف فی أموالهم إلّا إذا رأى مصلحتهم فی : » 911/ ص 9مکاسب / جایروانی، علی، حاشیه ال 11

خمینی، سیدمصطفی، ولایة «. ذلک فیطلق حینئذ زوجة من رأى مصلحته فی الطّلاق ثم إذا رأى مصلحة المطلّقة فی أن ینکحها نکحها

صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ( على تطلیق زوجة زید حسب میله و طبعه )صلّى اللّه علیه و آله و و أمّا ثبوت الولایة للنبیّ ): » 11الفقیه / ص

 «.سلمّ(؛ و إن لا یکون فیه الصلاح الشخصی و النوعی، أو بیع داره و إنفاق أمواله و إن کان فیه المفسدة، فهو من الفاحش فساده
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می شود « جعل ولایت»استصحاب عدم جعل : قبل شریعت، ولایت جعل نشده بود. بعد از شریعت، شک در  .9

علیه الصلاه -و لذا استصحاب عدم جعل ولایت جاری است و در نتیجه مقتضای اصل، عدم جعل ولایت معصوم 

 ود. بر زکات خواهد ب -و السلام

این استصحاب، استصحاب عدمیّ در شبهة حکمیّة وضعیّه است؛ به همین دلیل برای کسانی که  بررسی :نقد و 

 . 14، فاقد اعتبار است13را حجت نمی دانند استصحاب در این شبهات

استصحاب عدم ازلی مجعول : وقتی که این شخص یا آن مال وجود نداشتند، ولایتی بین آنها وجود نداشت.  .2

از تحقق آن مال یا وجود این شخص، شک در حدوث ولایت به وجود می آید که استصحاب آن را بعد 

                                                                                                                                                                       
مسألة لیس للعصبة کالأخ و ابنه و العم و ابنه و بالجملة کل عصبة هى على : » 131علامه حلی، تذکره الفقهاء)الطبعة القدیمة( / ص 19

لان الاصل عدم عند علمائنا اجمع سواء کانت المراة صغیرة او کبیرة عاقلة او مجنونة بکرا کانت او ثیبا  حاشیة النسب ولایة النکاح

و  931/ ص 91و نراقی، احمد، مستندالشیعه / ج 111/ ص 4وائد / جهمچنین مراجعه شود به حلی، فخرالمحققین، ایضاح الف«. الولایة

و مروج، سیدمحمد جعفر، هدی  141/ ص 3و شیخ انصاری، المکاسب / ج 972/ ص 21نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج

/  3قه الجعفری / جو قمی، سیدتقی، دراساتنا فی الف 391/ ص 1و کلانتر، سیدمحمد، المکاسب المحشی / ج 931/ ص  1الطالب ج

 .83ص
به تمامی  –شکی نیست که مقتضای اصل اولی عدم ولایت »مرحوم محمد بحرالعلوم در شرح این اصل در بلغه الفقیه می نویسد :  12

 294/ ص 3)بلغة الفقیه / ج«. برای احدی بر احدی است؛ چرا که ولایت سلطنت حادثی است و اصل عدم آن می باشد –معانی ولایت 

 «( .ریب فی أن مقتضى الأصل الأولی عدم الولایة بجمیع معانیها لأحد على أحد لأنها سلطنة حادثة، و الأصل عدمها لا: »
مطرح شده بر استصحاب در  تعمده اشکالاقصور ادله نسبت به شبهات حکمیه و تعارض استصحاب عدم جعل و بقای مجعول  13

/  1و شهید صدر، بحوث فی علم الاصول / ج 44/ ص 2مصباح الاصول / جق خویی، ر.ک به محق) د.نشبهات حکمیه می باش

(. اما گفته شده است که اشکال دوم مخصوص استصحاب در شبهات حکمیه الزامیه می باشد و بر استصحاب در شبهات 927ص

ثمّ إنّه لا یخفى أنّ »ماید : می فر 11/ ص 2حکمیه غیر الزامی و شبهات حکمیه وضعیه وارد نیست. محقق خویی در مصباح الاصول / ج

ما ذکرناه من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة مختص بالأحکام الالزامیة من الوجوب و الحرمة، و أمّا غیر الالزامی فلا 

إلى الجعل، فانّ  من أنّ الإباحة لا تحتاج 13مانع من جریان الاستصحاب فیه، و لا یعارضه استصحاب عدم جعل الإباحة، لما ذکرنا سابقاً 

کلّ ما »و قوله )علیه السلام(:  13«اسْک ت وا عَمّا سَکَتَ اللَّه  عَنْه »الأشیاء کلّها على الاباحة ما لم یجعل الوجوب و الحرمة، لقوله )علیه السلام(: 

فالمستفاد من هذه الروایات أنّ  13«مإنّما هلک الناس لکثرة سؤاله»و قوله )علیه السلام(:  13«حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم

ء و النهی عن الآخر لا لبیان المباحات، فلا الأشیاء على الاباحة ما لم یرد أمر أو نهی من قبل الشارع، فانّ الشریعة شرعت للبعث إلى شی

ة بلا معارض، بل یکون مجال لاستصحاب عدم جعل الاباحة، لکون الاباحة متیقنة فالشک فی بقائها، فیجری استصحاب بقاء الاباح

همچنین «. الحکمیة الوضعیة ....  الشبهات فی و ظهر بما ذکرنا أنّه لا مانع من جریان الاستصحاب استصحاب عدم جعل الحرمة موافقاً له.

و برای شبهات عدمی ر.ک به  933/ ص 1برای استصحاب در شبهات حکمیه وضعیه ر.ک به روحانی، محمد، منتقی الاصول / ج

 . 449بریزی، موسی، اوثق الوسائل / صت

 . 111/ ص  2برای اقوال در حجیت استصحاب مراجعه شود به شیخ انصاری، فرائد الاصول / ج 14
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نفی می کند. در محل بحث می توان گفت مال زکوی قبل از تحقق، ولایتی برای کسی بر آن وجود نداشت 

 و بعد از تحقق، شک در تحقق ولایت حاصل می شود. در نتیجه مجرای استصحاب است. 

ن استصحاب در محل کلام باید این نکته ضمیمه شود که اگر نحوه تعلق زکات به مال از نوع در تطبیق ای

باشد و به عین انعام و غلات و نقدین تعلق نگیرد، قبل از تعلق زکات، مال  11یا مثل حق جنایت 11کلی در ذمه

هر چند مالک می زکوی اصلا وجود ندارد و هنگام تعلق زکات، از ورطة عدم به عالم وجود خواهد آمد؛ 

 تواند اموالی را عزل کرده و زکات را در آنها متعین کند. 

، 911باشد 11یا کلی در معین 18یا شراکت در مالیت 17اما اگر نحوه تعلق زکات به مال از نوع شراکت در عین

 مال زکوی قبل از تعلق زکات موجود بوده است و بعد از تعلق زکات، مال زکوی می شود.

 919.912جیت استصحاب عدم ازلی مورد خدشه است: ح نقد و بررسی

یا مثل حق جنایت می باشد. اما  کلی در ذمه دیگر آن که این استصحاب، بر اساس تعلق زکات به مال به نحواشکال 

در نحوة تعلق زکات به مبنای صحیح  شراکت در مالیت یا کلی در معینشراکت در عین یا  این دو مبنا باطل بوده و

. در نتیجه مال زکوی ابتدا از عدم به وجود می آید و بعد از مدتی که از وجودش می گذرد، 913مال زکوی است

زکات به آن تعلق می گیرد. پس سه مرحلة عدم، وجود قبل تعلق زکات و وجود بعد تعلق زکات بر آن گذشته 

                                                      
 انعام یا غلات یا نقدین تعلق نمی گیرد.  یا مالیت زمان تعلق زکات، مقدار زکات به ذمة مالک تعلق می گیرد و به عین 11
برای مصارف زکات به میزان مقدار زکات بر عهدة مالک تحقق می یابد و زکات به  -مانند حق جنایت  -زمان تعلق زکات، حقّی  11

 مالیت انعام یا غلات یا نقدین تعلق نمی گیرد. عین یا 
 مصارف زکات به میزان زکات در عین انعام یا غلات یا نقدین با مالک شریک هستند.  17
 ه میزان زکات در مالیت انعام یا غلات یا نقدین با مالک شریک هستند. مصارف زکات ب 18
 تعلق گرفته است. عین انعام یا غلات یا نقدین  مقدار زکات به نحو کلی در معین به 11
وجه اشتراک این سه قول، ارتباط زکات با عین یا مالیت انعام یا غلات یا نقدین است که این عین یا مالیت، قبل از تعلق زکات موجود  911

 بوده است. 
 441/ ص  4ائینی، فوائد الاصول / جمیرزای نعدم اتحاد موضوع متیقن و مشکوک اشکال عمده استصحاب عدم ازلی است. ر.ک به  919

  .923و امام خمینی، استصحاب / ص 911/ ص 3محمدحسین، نهایة الدرایة )طبع قدیم( / ج و اصفهانی،

با این استصحاب محل بحث متفاوت است. آنچه مورد  -که مورد مناقشه است  -نقد استاد محترم مشاور : استصحاب عدم ازلی  912

مناقشه قرار گرفته است در مواردی است که موضوع حکم، سالبه به انتفاء محمول باشد و متیقن سابق، سالبه به انتفاء موضوع باشد و به 

ب عدم ازلی مورد مناقشه قرار گرفته ا ست. اما در محل بحث استصحاب عدم ازلی یعنی استصحاب دلیل اشکال حیثیت، استصحا

 عدمی که از ازل ثابت بوده است؛ شبیه همان استصحاب عدم جعل. 
 . 84/ ص  4طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی المحشی / ج 913
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زکات( استصحاب است. برای کشف حکم مرحله سوم )وجود بعد تعلق زکات( باید مرحله دوم )وجود قبل تعلق 

 در ادامه بیان می شود.  شود نه مرحله اول )عدم ازلی(. استصحاب مرحله دوم، اصل سومی است که

 البته روشن است که این اشکال صغروی در زکات فطره جاری نیست. 

استصحاب عدم ولایت در مال موجود : این استصحاب در فروضی قابل طرح است که مال زکوی زمانی  .3

است که ولایت شخص مدّنظر بر آن به طور قطع منتفی بوده است و بعد از حدوث واقعه ای، وجود داشته 

 شکّ در حدوث ولایت حاصل می شود و با استصحاب، عدم ولایت نتیجه می گردد. 

علیه الصلاه -مثل معصوم  –و تصرّف شخص دیگر  914مال زکوی قبل از تعلق زکات در ملک مالک بود

نبود و شخص دیگری غیر از مالک بر آن ولایت نداشت. بعد از تعلق زکات و  درآن جایز - -و السلام

بر آن به  - -علیه الصلاه و السلام-مثل معصوم  –مال زکوی شدن آن مال، شکّ در حدوث ولایت غیر 

 وجود می آید که استصحاب عدم ولایت جاری می شود.

برخی از علماء اشکال  بیان شد که میّة وضعیّة است وحکدر شبهة : این استصحاب نیز استصحاب عدمی  نقد و بررسی

 .911کبروی به آن را وارد می دانند

اما اشکال صغروی )عدم وحدت موضوع( نیز نسبت به تطبیق آن بر محل بحث، قابل طرح است. به نظر می رسد عرفا 

تبدیل شدن به مال زکوی این مال قبل از تعلق زکات به آن که در ملک مالک است و بعد از تعلق زکات به آن و 

که دیگر ملک مالک نیست و باید در مصارف تعیین شده هزینه گردد، دو موضوع متفاوت هستند و نمی توان 

 حالت قبل را استصحاب کرد. 

 . احتیاط  2

تضای این ، می توان نتیجه گرفت مق911یا مالک یا هردو -علیه الصلاه و السلام -با توجه به علم به ثبوت ولایت برای معصوم 

و مالک در زکات است، به  -علیه الصلاه و السلام-علم اجمالی، احتیاط است و مقتضای احتیاط تصرف توافقی معصوم 

نحوی که مال زکوی به مستحقینی داده شود یا در اموری هزینه گردد که هر  دو به آن راضی هستند و هیچ یک 

 نیز با اجازة آن دو مال زکوی را گرفته و تملک کند. بدون اذن و اجازة دیگری در آن تصرّف نکند و مستحقّ

                                                      
 شراکت در عین یا شراکت در مالیت یا کلی در معین است.بنابر این فرض که نحوه تعلق زکات به مال از نوع  914
 . 21ر.ک به صفحة  911
مردود است،  -و خود مستحقین حق اخذ اموال را داشته باشند  -زکات بر هیچ یک جعل نشده باشد مصرف این احتمال که ولایت بر  911

در تعیین سهم  -مانند سهم سبیل الله  -مصارف زکات و ثانیا برخی  -که در ادامه روشن خواهد شد  -چرا که اولا خلاف اجماع است 

 و به مصرف رساندن نیازمند متولی هستند. 
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 جمع بندی 

بر  -علیه الصلاه و السلام  -نفی ولایت معصوم  -با نادیده گرفتن اشکال کبروی آن  -مقتضای اصل عدم جعل ولایت 

 زکات است و با عدم پذیرش جریان استصحاب در مقام، باید به مقتضای احتیاط عمل کرد. 

 باب زکاتمقتضای ادله 

بر  -علیه الصلاه و السلام-بعد از بیان مقتضای اصل لفظی و اصل عملی، مقتضای ادلة باب زکات در مورد ولایت معصوم 

بر  -علیه الصلاه و السلام-زکات باید ارائه گردد. ادعا این است که کتاب، سنت و اجماع می توانند ولایت معصوم 

 زکات را به اثبات برسانند. 

  . اجماع 1

بر زکات  -علیه الصلاه و السلام-در ضمن بیان اقوال فقهاء در مسئله اشاره شد که اجماع منقول متعدد بر ولایت معصوم 

وجود دارد و مخالفی در مسئله یافت نشده است، بلکه بیان شد از عبارات فقهاء چنین استفاده می شود که این 

 917ولایت مسلم، مفروغ عنه و بدیهی است.

 وان ادعا کرد اجما ع، مدرکی بوده و بر اساس ادلة نقلی از کتاب و سنت شکل گرفته است. البته می ت

 . کتاب 2

خ ذْ منِْ أمَوَْالِهمِْ صدََقةًَ ت طَهِّر ه مْ وَ ت زکَِّیهِمْ بهَِا وَ صلَِّ علََیهْمِْ »»به آیة شریفة  -علیه الصلاه و السلام-برای اثبات ولایت معصوم 

از اموال آنها صدقه ای ]به عنوان زکات[ بگیر، تا بوسیله آن، ». ترجمه : 918«م  سَکَن  لهَ مْ وَ اللَّه  سمَِیع  عَلِی إِنَّ صَلاَتکََ 

آنها را پاک سازی و پرورش دهی و ]به هنگام گرفتن زکات[ به آنها دعا کن؛ که دعای تو، مایه آرامش آنهاست؛ 

 .991تمسک شده است 911«و خداوند شنوا و داناست

مربوط به زکات )اعم از زکات مال و زکات  –و ظاهر عام صدقات  999با توجه به روایات –: آیه شریفه  استدلالوجه 

علیه -است. اخذ زکات توسط معصوم  -صلی الله علیه و آله و سلم –( می باشد و خطاب به وجود مقدس نبی اکرم 992فطره

                                                      
 .91ر.ک به صفحة  917
 .913سوره مبارکه توبه، آیه شریفه  918
 ترجمه قرآن آیت الله مکارم شیرازی.911
 و ... .  187/ ص 2ر / جو محقق حلی، المعتب 911و  19/ ص 2و شیخ طوسی، الخلاف / ج 212شیخ مفید، المقنعه / ج 991
 . 92/ ص 7و مستدرک الوسائل / ج 949/ ص 4و التهذیب / ج 93/ ص 2و من لایحضره الفقیه / ج 417/ ص 3کلینی، الکافی / ج 999
 328و  324و  322و  329/ صفحات 1در روایات به کرات از زکات فطره تعبیر به صدقه شده است. مراجعه شود به وسائل الشیعه / ج 992

 . 337و 
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برای تقسیم آن بین مستحقین و هزینه کردن آن در مصارفش می باشد. پس طبق این آیة شریفة معصوم  -الصلاه و السلام

 ولایت بر زکات دارد.   –علیه الصلاه و السلام  –

علیهم الصلاه  –است و شامل دیگر معصومین  –صلی الله علیه و آله و سلم  –این خطاب به وجود مقدس نبی اکرم  :نقد اول 

بر زکات  –صلی الله علیه و آله و سلم  –ی شود. بنابراین نهایت مفاد آیة شریفه تنها اثبات ولایت برای نبی اکرم نم -والسلام

 . 993است

  994است. –صلی الله علیه و آله و سلم  –قائم مقام نبی اکرم  –علیه الصلاه و السلام  –امام  :جواب 

بعد از ایشان مخاطب این گونه خطابات می  -علیه و آله و سلم صلی الله  -قائم مقام نبی اکرم فهم عرف چنین است که 

و به اعتبار ذات  –صلی الله علیه و آله و سلم  –از خصائص ایشان  –به استظهار عرفی و فهم عقلائی  –. این حکم 991باشد

 –علیهم الصلاه و السلام  –شخصی ایشان نیست، بلکه اعتباری برای منصب خلافت و ولایت بر مردم است که برای ائمه 

 . 991نیز ثابت است

 -علیه الصلاه و السلام  -و ادلة قائم مقامی امام  998را می توان مویدی برای این استظهار 997این آیة شریفه روایات تفسیری

 را می توان دلیلی برای این ادعا دانست.  991در همة امور

                                                      
انه على فرض تمامیة دلالة الآیة على المدعى لا بد من الالتزام بکونه : » 14/ ص 4قمی، سیدتقی / الدلائل فی شرح منتخب المسائل / ج 993

 «.علیه و آله و سلّم فلا تشمل الآیة الامام علیه السّلام مختصا بالنبی صلّى اللّه
( و دیگر آیات و روایاتی که در این زمینه وارد شده اند. ر.ک به 11نساء، آیة شریفة )سورة مبارکة « اولی الامر»براساس آیة شریفة  994

/  9و مومن، محمد، الولایه الهیه الاسلامیه / ج 911/ ص 2و امام خمینی، مکاسب محرمه / ج 141/ ص 3/ ج شیخ اعظم، المکاسب

 . 91ص
یما فرض علیه من إقامة الحدود و الأحکام لأنه مخاطب بخطابه فی و الإمام قائم مقام النبی ص ف: » 212شیخ مفید، المقنعه / ص 991

و الإمام مخاطب بعد النبی ع  خ ذْ مِنْ أَمْوالهِمِْ صَدقََةً ت طَهِّر ه مْ وَ ت زَکِّیهمِْ بِها قال الله تعالى: » 228/ ص 9راوندی، فقه القرآن / ج«. ذلک

 «.م مقامهو الإمام قائ... .  بما خوطب به فی تنفیذ الأحکام
 . 991/ ص 3هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج 991

منَْ زَعمََ أَنَّ الْإمَِامَ یَحْتَاج  إِلىَ مَا فِی أیَدْیِ  الْح سَینْ  بنْ  م حمََّدِ بنِْ عاَمرٍِ بِإِسْنَادهِِ رفََعَه  قَالَ قَالَ أَب و عَبدِْ اللَّهِ ع: » 137/ ص 9الکافی / ج 997

تفسیرالعیاشی «. بِها وَ ت زَکِّیهمِْ  خ ذْ مِنْ أمَْوالِهِمْ صَدقََةً ت طَهِّر ه مْ -فَه وَ کاَفِر  إِنَّمَا النَّاس  یَحْتاَج ونَ أنَْ یَقْبَلَ مِنْه م  الْإِمَام  قَالَ اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّالنَّاسِ 

خ ذْ مِنْ أَمْوالِهمِْ صَدقَةًَ »سألته عن قول الله:  عبد الله ع قالعن علی بن الحسان الواسطی عن بعض أصحابنا عن أبی : » 911/ ص 2/ ج

 «.جاریة هی فی الإمام بعد رسول الله ص قال: نعم« ت طَهِّر ه مْ وَ ت زَکِّیهِمْ بِها
 اشکال سندی دو روایت تفسیری )مرفوعه و مرسله بودن( سبب شده تا روایات تفسیری تنها به اندازه موید مورد توجه قرار گیرند.  998
ک مْ، ث مَّ قَالَ ]رسول اکرم ص[ : إنَِّ هَذَا ]حضرت امیرالمومنین ع[ أَخِی وَ وَصیِِّی وَ وَزیِرِی وَ خَلیِفَتِی فِی: » 183شیخ طوسی، الامالی، ص  991

 «.فاَسْمعَ وا لهَ  وَ أطَیِع وا
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است و شامل زمان عدم بسط ید ایشان نمی  –علیه الصلاه و السلام  –آیة شریفه مخصوص زمان بسط ید معصوم  :نقد دوم 

در زمان قدرت و  –علیه الصلاه و السلام  –شود. در نتیجه نهایت دلالت این آیة شریفه اثبات ولایت برای معصوم 

وجوب اخذ را افاده می کند و حکم  ،. شاهد این ادعا صیغة امر در آیه می باشد. صیغة امر921حاکمیت ایشان است

است که توانایی اتیان به دلالت التزامی استفاده می شود. وجوب اخذ مختص به زمان بسط ید  ،وضعی ولایت

و لذا در زمان عدم بسط ید، مدلول مطابقی )وجوب اخذ( منتفی است و به تبع ماموربه و امکان امتثال وجود دارد 

 زکات( نیز منتفی می باشد. آن مدلول التزامی )ولایت بر 

یا در مواردی که اخذ  929مانند زمانی که مردم زکات را برای حاکم ارسال می کنند -وجوب اخذ فی نفسه  :جواب 

مستلزم بسط ید نیست و بدون در اختیار داشتن قدرت  -موونه ای ندارد یا مستلزم در اختیار داشتن حاکمیت نیست 

رف امر به اخذ نزد عرف نمی تواند مستمسکی برای مضیّق کردن مفاد آیة این صِو حکومت قابل انجام است. بنابر

 شریفه به زمان بسط ید باشد.

دارد و  -علیهم الصلاه و اسلام  –اطهار  و ائمه -صلی الله علیه و آله و سلم  –ر اکرم پیامب اشاره به حکم وضعى ولایتشریفه  ةآی

 اگر مالک بر زکات ولایت ندارد،بنابراین  .نیست عدم بسط ید رافع آنشود و ولایت با غصب غاصبان ساقط نمى

 ،اذن بگیرد، است -علیه الصلاه و السلام–ایشانبراى تصرف در اموالى که تحت ولایت یا باید زکات را به ایشان برساند یا 

 .922ستهمچنان که در مورد انفال و خمس چنین ا

 را تام دانست. –علیه الصلاه و السلام  –کتاب برای اثبات ولایت معصوم  با دفع نقدها می توان استدلال به نتیجه :

 . سنت 3

بر زکات دلالت دارند. این اخبار را می توان به سه دسته  –علیه الصلاه و السلام  –اخبار بسیاری بر وجود ولایت معصوم 

 تقسیم کرد : 

 :923 -علیهم الصلاه و السلام  –اخبار بیان کنندة سیرة عملی معصومین  .9

را در اخذ زکات و تقسیم آن بیان می کنند، بهترین دلیل بر  –علیهم الصلاه و السلام  –روایات مبارکی که سیرة معصومین 

 ولایت ایشان بر زکات و حق ایشان در صرف زکات در مصارفش می باشند. 

                                                      
و خویی،  491و  497/ ص 91و نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج 223/ ص 92بحرانی، آل عصفور، الحدائق الناضره / ج 921

 . 213/ ص 24سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی / ج
 شبیه اخذ خمس در زمان حاضر توسط مراجع عظام تقلید.  929
 . 997و  991/ ص 3هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج 922
و نجفی، صاحب جواهر،  222/ ص 92و بحرانی، آل عصفور، الحدائق الناضره / ج 313/ ص 8علامه حلی، منتهی المطلب / ج 923

 . 231/ ص 2و مومن، محمد، الولایه الهیه الاسلامیه / ج 491/ ص 91جواهرالکلام / ج
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وَ صَدقََةَ  -یقَْسمِ  صَدَقَةَ أَهلِْ الْبَوَادیِ فیِ أهَْلِ البَْوَادیِ -کَانَ رَس ول  اللَّهِ ص: » 924صحیحة عبدالکریم بن عتبه

...  وَ مَا یَرىَ -وَ إنَِّمَا یقَْسِم ه  علَىَ قدَرِْ مَا یحَْض ر ه  مِنْه مْ -وَ لَا یَقسِْم ه  بیَْنَه مْ باِلسَّوِیَّةِ  -أَهْلِ الحَْضَرِ فیِ أهَْلِ الحَْضَرِ

»921. 

زکات صحرا را بین اهل  -صلی الله علیه و آله و سلم  -رسول خدا فرمودند :  –علیه الصلاه و السلام  –ق امام صاد»ترجمه : 

صحرا و زکات شهر را بین اهل شهر تقسیم می کردند و تقسیم ایشان به شکل مساوی نبود، بلکه به میزانی که 

 ... «.  مستحقین نزد ایشان حاضر می شدند و صلاح می دید تقسیم می کرد

 .921«رَس ول  اللَّهِ ص یقَْسِم  صَدَقَاتِ الْبوَاَدِی فیِ الْبَواَدِی وَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الحَْضَرِ فیِ أَهْلِ الحَْضَرِ»مرسلة حماد :  -

زکات صحرا را بین اهل صحرا و زکات شهر را بین اهل شهر  –صلی الله علیه و آله و سلم  –حضرت رسول »ترجمه : 

 «.دتقسیم می کردن

 .927همچنین اخبار مبارک دیگری که همین معنا را افاده می کنند

در تقسیم زکات شاید از باب لزوم رعایت نظر امام  -علیه الصلاه و السلام  -اولین اشکال این است که سیره عملی معصوم 

که مالکان، زکات را در و مالک مال در تقسیم زکات بوده است و یا به این دلیل بوده است  -علیه الصلاه و السلام  -

 موکول می کردند.  -علیه الصلاه و السلام  -قرار می داده اند و امر تقسیم را به ایشان  -علیه الصلاه و السلام  -اختیار ایشان 

می باشد. این اخبار سیرة عملی  -علیه الصلاه و السلام  -اشکال دلالی دیگر، اختصاص این اخبار به زمان بسط ید معصوم 

را در زمان حاکمیت بیان می  -علیه الصلاه و السلام  -و حضرت امیر المومنین  -صلی الله علیه و آله و سلم  -حضرت رسول 

 کنند.

 :  928«عاملین»اخبار در مورد سهم  .2

ات مامور می کند. اخبار سهم عاملین برای کسانی قرار داده شده است که متولی زکات آنها را برای جمع آوری زک

عاملین را برای جمع آوری زکات اعزام می کردند و این  –علیهم الصلاه و السلام  –چنین افاده می کنند که معصومین 

زکات است که زکات را توسط عاملین جمع می کردند و سهمی از زکات  مصرف دلیل بر ولایت داشتن ایشان بر

 بقی را طبق صلاحدیدشان در مصارف زکات هزینه می کردند. را برای عاملین قرار می دادند و ما

                                                      
نْ ز رَارةََ عنَْ عَبدِْ الْکَرِیمِ بنِْ ع تْبةََ م حَمَّد  بنْ  یَعْق وبَ عنَْ عَلِیِّ بنِْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ عنَِ ابنِْ أبَیِ ع مَیرٍْ عنَْ ع مرََ بنِْ أ ذَیْنةََ عَ  »سند روایت :  924

 «.الْهَاشِمِیِّ عَنْ أبَیِ عبَدِْ اللَّهِ ع
 . 9/ ح 211/ ص 1وسائل الشیعه / ج 921
 . 2/ ح 217/ ص 1وسائل الشیعه / ج 921
 . 1و  4/ ح 217و ص 9/ ح 211/ ص 1وسائل الشیعه / ج 927
 . 331/ ص 2و سبحانی، جعفر، الزکاه فی الشریعه الاسلامیه الغراء / ج 11/ ص 4منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاه  /ج 928
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 .931«ء قاَلَ مَا یرََى الْإِمَام  وَ لَا ی قَدَّر  لهَ  شیَْ  -ق لْت  لَه  مَا ی عطْىَ المْ صَدِّق  : » 921صحیحه حلبی -

فرمودند : هر مقدار که  –علیه الصلاه و السلام  –پرسیدم به مصدق ]عامل[ چه مقدار از زکات داده می شود؟ امام »ترجمه : 

 «. امام صلاح بداند و چیزی برای او مقدر نمی شود

وفةَِ إِلىَ ب ریَدِْ بنِْ م عَاویَِةَ قَالَ سمَِعْت  أَباَ عَبدِْ اللَّهِ ع یقَ ول  بَعَثَ أمَِیر  المْ ؤْمنِِینَ ع م صَدِّقاً منَِ الْک  : » 939صحیحه برید -

 .932«بَادِیَتِهَا ... 

عامل زکات را از کوفه به اطراف و  –علیه الصلاه و السلام  –فرمودند : امیرالمومنین  –علیه الصلاه و السلام  –م صادق اما»ترجمه : 

 «. نواحی آن اعزام می کردند ... 

 .933و اخبار مبارک دیگری که در این بحث نقل شده است

بسط ید ندارد و شامل زکات مال و زکات  اختصاصی به زمان -مانند صحیحة حلبی  -مفاد برخی از اخبار این دسته 

 از مصارف هر دو آنها می باشد. « عاملین»فطره می شود و 

 اخباری که زکات را برای امام می دانند :  .3

نِ وَ ]محمدبن یعقوب[ عَنْ أَبِی الْعبََّاسِ الْک وفِیِّ عَنْ م حَمَّدِ بنِْ عِیسَى عنَْ أبَیِ علَِیِّ بْ : » 934صحیحه ابوعلی بن راشد -

 931دْتَ أَنْ ت طَهِّرهَ قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَت : لَه  فَأ خبِْر  أَصحَْابِی قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ ق لْ -رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْت ه  عَنِ الفِْطرْةَِ لِمَنْ هیَِ 

  931.937«مِنْه مْ

فرمودند برای امام است. پرسیدم آیا به اصحابم خبر بدهم؟  -علیه الصلاه و السلام  - پرسیدم فطره برای کیست؟ امامترجمه : 

 جواب دادند : بله به هر کسی که می خواهی تطهیرش کنی، خبر بده. 

 به زکات فطره می باشد.  تنها ضعف تمسک به این روایت، اختصاص آن

                                                      
 «.أَبِیهِ عَنِ ابنِْ أَبیِ ع میَْرٍ عَنْ حمََّادٍ عنَِ الْحَلبَیِِّ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع  وَ ]محمدبن یعقوب کلینی[ عَنهْ  ]علی بن ابراهیم[ عنَْ» سند روایت :  921
 . 4/ ح 299/ ص 1وسائل الشیعه / ج 931
 «.عنَْ ب رَیْدِ بنِْ م عَاویَِةَ م حَمَّد  بنْ  یَعْق وبَ عنَْ عَلِیِّ بنِْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ عَنْ حمََّادِ بنِْ عِیسىَ عنَْ حَرِیزٍ» سند روایت :  939
 . 9/ ح 921/ ص 1وسائل الشیعه / ج 932
 . 9/ ح 218و ص 1/ ح 932/ ص 1ر.ک به وسائل الشیعه / ج 933
 .49ضمن ادله نافی ولایت مالک، سند این روایت مورد بررسی قرار گرفته است. ر.ک به صفحة  934
 . 111/ ص 7دیث / ج، الکافی چاپ دارالح«ان ت ظهِرَه منهم»نسخه بدل :  931
 . 341/ ص 1الوسائل الشیعه / ج 931
 به این روایت استناد کرده است.  19/ ص 4مرحوم شیخ طوسی در تهذیب الاحکام / ج 937
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ئول بودن او در قبال و مس938در جمع آوری و تقسیم زکات –علیه الصلاه و السلام  –اخبار دالّ بر وظیفة معصوم  .4

 مستحقین زکات : 

در جمع آوری و تقسیم زکات و ادارة شئون فقراء،  –علیه الصلاه و السلام  –مدلول این اخبار مبارک وظیفه داشتن معصوم 

بر زکات  -علیه الصلاه و السلام  -مساکین، غارمین و ... از زکات می باشد. این وظیفه ناشی از ولایت داشتن معصوم 

 است. 

أَ رَأَیتَْ قَوْلَ اللَّهِ تبََارکََ وَ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقات   -أَنَّه مَا قَالا لِأَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع: » 931صحیحه زراره و محمد بن مسلم -

وَ فیِ سَبیِلِ اللهِّ وَ ابنِْ السَّبِیلِ  -قابِ وَ الْغارمِِینَ وَ فِی الرِّ -وَ الْعامِلیِنَ عَلَیْها وَ المْ ؤَلَّفَةِ ق ل وب ه مْ  -لِلْف قَراءِ وَ المَْساکِینِ 

لِأَنَّه مْ ی قِرُّونَ لهَ   -فقََالَ إِنَّ الْإِمَامَ ی عْطِی هَؤ لَاءِ جمَیِعاً -أَ ک لُّ هَؤ لَاءِ ی عْطَى وَ إِنْ کَانَ لَا یَعْرفِ   -فَرِیضَةً منَِ اللهِّ 

 .941«بِالطَّاعَةِ

در مورد آیة شریفة مصارف زکات سوال کردند  –علیه الصلاه و السلام  –محمد بن مسلم از امام صادق  زراره و»ترجمه : 

آگاهی نداشته  –علیهم الصلاه و السلام  –آیا به همة اینها زکات داده می شود ولو شیعه نباشد و به ولایت اهل بیت »که 

 «. ه همة آنها زکات می دهد؛ چرا که به اطاعت او اقرار دارندفرمودند : امام ب –علیه الصلاه و السلام  –باشند؟ امام 

وَ خلََع وا عِباَدةََ منَْ  -قَالَ ه مْ قَومْ  وَحَّد وا اللَّهَ  -فقََالَ فَسَّرَ الْعاَلمِ  ع فقََالَ: ... وَ المْ ؤَلَّفَة  ق ل وب ه مْ »مرسله علی بن ابراهیم :  -

فجََعَلَ لَه مْ نصَِیباً فِی وَ کَانَ رَس ول  اللَّهِ ص ...  -ص الْمَعْرفِةَ  ق ل وبَه مْ أنََّ م حَمَّداً رَس ول  اللَّهِوَ لَمْ تدَْخ لِ  -د ونَ اللَّهِ 

 -هِ مِنْ غیَْرِ إِسْرَافٍ أَنفَْق وهَا فِی طَاعةَِ اللَّ -وَ الْغارِمِینَ قَوْم  قَدْ وَقَعَتْ عَلَیْهِمْ د ی ون   ... -الصَّدقََاتِ لِکَیْ یَعْرِف وا وَ یَرْعوَا

وَ لَیْسَ  -وَ فِی سَبیِلِ اللهِّ قَوْم  یخَْر ج ونَ فِی الجِْهَادِ  -وَ یفَ کَّه مْ مِنْ مَالِ الصَّدَقاَتِ -فَیجَِب  عَلَى الإِْمَامِ أَنْ یَقضْیَِ عنَهْ مْ 

فَعلَىَ الْإِمَامِ أَنْ  -أَوْ فیِ جمَِیعِ س ب لِ الخْیَْرِ -عِنْدَه مْ ماَ یحَ جُّونَ بهِِ  أوَْ قَومْ  مِنَ المْ ؤْمنِِینَ لَیْسَ -عِنْدَه مْ مَا یَتقََوَّوْنَ بهِِ 

 الَّذیِنَ یَک ون ونَ فیِ الْأَسفَْارِ -وَ ابنِْ السَّبیِلِ أَبنَْاء  الطَّرِیقِ  -حتََّى یَقْووَاْ علَىَ الحْجَِّ وَ الجِْهَادِ  -ی عْطِیَه مْ منِْ مَالِ الصَّدَقَاتِ 

 .949«فَعَلىَ الْإِمَامِ أَنْ یرَ دَّه مْ إِلَى أوَطَْانِهِمْ منِْ مَالِ الصَّدقََاتِ -فیَ قْطَع  عَلَیهْمِْ وَ یذَْهبَ  مَال ه مْ  -اللَّهِ  فِی طَاعةَِ 

کسانی « مولفة قلوبهم»آیة شریفة مصارف زکات را چنین تفسیر فرمود که  ....  –علیه الصلاه و السلام  –عالم »ترجمه : 

صلی الله علیه و  –هستند که معتقد به توحید هستند و غیر خدا را عبادت نمی کنند ولی معرفت به رسالت حضرت محمد 

.... سهمی از صدقات برای ایشان   –صلی الله علیه و آله و سلم  –وارد قلب های آنان نشده است و حضرت رسول  -آله و سلم 

کسانی هستند که قرض کرده اند و آن را در راه اطاعت « غارمین»صل شود .... و قرار می دادند تا معرفت برایشان حا

هزینه کرده اند. پس بر امام واجب است که دینشان را اداء کند و ذمّة آنها را از صدقات  –بدون اسراف  –خداوند 

                                                      
 . 91/ ص 4منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاه / ج 938
 «.حَمَّادِ بنِْ عِیسىَ عنَْ حَرِیزٍ عنَْ ز رَارةََ وَ م حَمَّدِ بْنِ م سْلمٍِعَلِیُّ بنْ  إِبْرَاهیِمَ عنَْ أَبِیهِ عنَْ : » 411/ ص 3سند مرحوم کلینی، الکافی /ج 931
 . 9/ ح 211/ ص 1وسائل الشیعه / ج 941
 . 7/ ح 292/ ص 1وسائل الشیعه / ج 949
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ن کند، ندارند یا قومی از قومی هستند که برای جهاد خارج می شوند و آنچه که تقویتشا« فی سبیل الله»برئ کند. و 

مومنین هستند که آنچه با آن حج به جا بیاورند، ندارند یا هر راه خیری. پس بر امام است که از مال زکات به آنها 

در راه ماندگانی هستند که سفرشان در راستای اطاعت « ابن سبیل»بدهد تا برای حج و جهاد توانایی داشته باشند. و 

لشان از بین رفته و توانایی بازگشت ندارند. پس بر امام است که از صدقات آنها را به وطنشان خداوند بوده است و ما

 «. بازگرداند

کَانَ  -لیَِع ودَ بِهِ عَلىَ نفَْسهِِ وَ عِیاَلهِِ  -منَْ طَلبََ هذََا الرِّزقَْ منِْ حلِِّهِ  قَالَ لِی أَب و الحَْسنَِ ع»روایت موسی بن بکر :  -

فإَِنْ مَاتَ وَ لَمْ  -فَلیَْسْتَدنِْ علَىَ اللَّهِ وَ علَىَ رَس ولهِِ ص ماَ یَق وت  بهِِ عیَِالَه  -فَإنِْ غ لِبَ عَلَیهِْ  -کَالْم جَاهِدِ فِی سبَِیلِ اللَّهِ 

وَ  -إِنَّمَا الصَّدقَات  لِلْف قَراءِ »جَلَّ یقَ ول  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ  -فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَیْهِ وزِرْ ه   -ضِهِ کَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضاَؤ ه  یَقْ

 .942«م غْرَم  فَقیِر  مسِکِْین  فَه وَ -«المَْساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها إِلَى قَوْلِهِ وَ الْغارِمِینَ

تا زندگی خودش و  –به من فرمودند : هر کس طالب رزق حلال باشد  –علیه الصلاه و السلام  –ترجمه : امام کاظم 

مثل مجاهد در راه خداست. پس اگر روزی حلال به مقدار کافی به دست نیاورد، باید هزینه  –عیالش را بچرخاند 

قرض کند. پس اگر مرد و دینش را اداء نکرد، بر امام واجب  –صلی الله علیه و آله و سلم  –عیالش را بر خداوند و رسولش 

صدقات برای فقراء »می فرماید :  -عز و جل–است که دین او را اداء کند و اگر اداء نکند گناهش بر امام است. خداوند 

 بدهکار است.  چنین شخصی فقیر مسکین«. و مساکین و عاملین زکات .... و بدهکاران است

در مورد بدهکاری که امیدی به پرداخت بدهی اش ندارد :  –علیه الصلاه و السلام  –روایتی از وجود مقدس امام رضا  -

إِذاَ کَانَ أنَْفَقَه  فیِ  -ارمِِینَفَیقَْضِی عَنهْ  ماَ عَلَیهِْ منَِ الدَّینِْ منِْ سهَمِْ الْغَ -قَالَ نَعمَْ ی نتَْظَر  بِقدَرِْ ماَ ینَْتَهیِ خبََر ه  إِلىَ الْإِمَامِ »

 .943« طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

البته  –ترجمه : به مقداری که خبرش به امام برسد، منتظر می شود. پس امام دینش را از سهم غارمین اداء می کند 

 . -هزینه کرده باشد  -عزوجل–اگر دین را در راه اطاعت خداوند 

بر زکات مال  -علیه الصلاه و السلام  -و اخبار مبارک متعدد دیگری که چنین مدلولی را افاده می کنند و بر ولایت معصوم 

 . 944و زکات فطره در زمان بسط ید و عدم بسط ید دلالت دارند

                                                      
 . 2/ ح 331/ ص 98وسائل الشیعه / ج 942
 . 3/ ح 331/ ص 98وسائل الشیعه / ج 943
و مستدرک  2/ ح 923/ ص 21و ج 2/ ح 341/ ص 1و وسائل الشیعه / ج 2/ ح 499ص/  2و ج 7/ ح 417/ ص 9ر.ک به الکافی / ج 944

 . 99و  91/ ح 914/ ص 7الوسائل / ج
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 گفتار سوم / جمع بندی
زکات دارند و حق تصرف ایشان در زکات بر  –علیه الصلاه و السلام  –کتاب و سنت و اجماع دلالت بر ولایت معصوم 

در مصارفش را به اثبات می رسانند و این ولایت اختصاصی به دوران  -طبق صلاحدیدشان  –برای هزینه کردن آن 

 بسط ید ایشان ندارد و در تمام دوران زندگی پر برکتشان دارای این ولایت می باشند. 
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 مالکفصل دوم / جعل ولایت برای 

 طرح مساله 
، باید ولایت مالک بر زکات مورد بحث قرار گیرد.  -علیه الصلاه و السلام-بعد از اثبات ولایت بر زکات برای معصوم 

حق داشته  - -علیه الصلاه و السلام-همانند معصوم  –ممکن است این ولایت برای مالک نیز جعل شده باشد و مالک نیز 

اموال زکوی را به صلاحدید خود بین مستحقین و مصارف تعیین  ،باشد به شکل اصالی و بدون اذن و اجازه کسی

 شده، هزینه کند.

محور مباحث « متولی زکات می باشد؟ -علیه الصلاه و السلام  –آیا مالک در زمان ظهور معصوم »در نتیجه این سوال که 

 این فصل است. 

 / اقوال فقهاء گفتار اول 
از عبارات فقهاء در این مسئله چهار قول قابل استفاده است. قول اول نفی ولایت مالک بر مطلق زکات می باشد که 

 جهت تقسیم بر مصارف است.  -علیه الصلاه و السلام-لازمة آن وجوب ارسال زکاتها برای معصوم 

زکاتها در مصارفش را جایز می شمارد و در نتیجه  قول دوم ولایت مالک را پذیرفته و تصدی مالک برای هزینة

 را انکار می کند.  –علیه الصلاه و السلام  –وجوب حمل زکات برای معصوم 

قول سوم بین زکات مال و فطره تفصیل قائل است و ولایت مالک بر زکات مال را انکار و در مقابل ولایتش را بر 

 زکات فطره تایید می کند. 

را « زکات اموال ظاهر»ولایت مالک در  –برای آن قائل یافت شده است  نها در بین علمای عامهکه ت –قول چهارم 

را قبول کرده اند. مراد از ظاهر، غلات و انعام  و « زکات فطره»و « زکات مال باطن»انکار کرده، اما این ولایت در 

 د. مراد از باطن، نقدین است که در ضمن بیان این قول شرح داده خواهند ش

 قول اول : نفی ولایت مالک مطلقا

مرحوم شیخ مفید در المقنعه، تقی الدین ابوالصلاح حلبی در الکافی و قاضی ابن براج در المهذب این قول را پذیرفته 

اند و ممکن است ابن زهره حلبی در غنیه و قطب الدین راوندی در فقه القرآن نیز همین قول را اختیار کرده باشند. 

 . 941ت مرحوم حلبی در غنیه اجماع بر این قول استظاهر عبار

 :  212شیخ مفید، المقنعه / ص

                                                      
 البته اگر عبارت ایشان را مخصوص زکات مال بدانیم، ایشان تنها در زکات مال ادعای اجماع کرده اند.  941
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 باب وجوب اخراج زکات به امام»

از اموال آنها صدقه ای ]به عنوان زکات[ بگیر، تا بوسیله آن، آنها را »فرمود :  -عز و جل-خداوند 

که دعای تو، مایه آرامش پاک سازی و پرورش دهی و ]به هنگام گرفتن زکات[ به آنها دعا کن؛ 

را به اخذ صدقات آنها امر  -صلی الله علیه و آله و سلم–. پس نبی اش 941«آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست

بر امت  -صلی الله علیه و آله و سلم–و با واجب کردن اطاعت نبی -کرد تا با صدقه از گناهانشان تطهیر شوند 

 را بر امت واجب -صلی الله علیه و آله و سلم–سال صدقه ها برای نبی ار -و نهی کردن آنها از مخالفت با او 

از اقامه حدود و احکام واجب  -صلی الله علیه و آله و سلم–در آنچه بر نبی  -علیه الصلاه و السلام  –کرد؛ و امام 

 -علیه و آله و سلم صلی الله–است ... .پس هنگامی که نبی  -صلی الله علیه و آله و سلم–شده است، قائم مقام او 

حضور داشت، فرستادن زکات برای ایشان واجب است و هنگامی که با رحلت از دنیا غایب شدند، 

 .947«فرستادن زکات برای خلیفه اش واجب است

مرحوم مفید این عبارت را بعد از بیان زکات مال و زکات فطره مطرح کرده اند و بنابه ظاهر مرادشان از زکات اعم از 

 . 948و زکات فطره می باشد زکات مال

 :  972ابوالصلاح حلبی، الکافی / ص

یا خمس یا انفال بر او واجب شده است، باید آنچه از آنها بر او واجب  فطرهیا  زکاتهر کس که »

شده است را به سلطان اسلام که منصوب از ناحیه خداوند سبحان است یا به کسی که سلطان اسلام 

او را برای اخذ آنها نصب کرده است، برساند؛ تا آن را در مصارفش قرار دهد. اما اگر این دو امر 

، پس به فقیه مامون داده شود. اگر در انجام آن نیز 941اسلام یا منصوب او( معذور بود)دفع به سلطان 

                                                      
 آیت الله مکارم شیرازی(.. )ترجمه از ترجمه قرآن 913سوره مبارکه توبه، آیه شریفه  941

خ ذْ منِْ أَمْوالهِمِْ صَدقََةً ت طَهِّر ه مْ وَ ت زَکِّیهمِْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهمِْ إِنَّ صَلاتکََ » قال الله عز و جل. باب وجوب إخراج الزکاة إلى الإمام» 947

هم بها من ذنوبهم و فرض على الأمة حملها إلیه بفرضه علیها طاعته و نهیه فأمر نبیه ع بأخذ صدقاتهم تطهیرا ل «سَکَن  لَه مْ وَ اللهّ  سمَیِع  عَلِیم 

فلما وجد النبی ص کان الفرض حمل الزکاة  .... .لها عن خلافه و الإمام قائم مقام النبی ص فیما فرض علیه من إقامة الحدود و الأحکام 

  ... «.خلیفته إلیه و لما غابت عینه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزکاة إلى
الرابعة ]هل یجب حمل الفطرة إلى الإمام  : » 391/ ص 92مرحوم صاحب حدائق نیز به این ظهور اشاره کرده اند، الحدائق الناضره / ج 948

فإلى فقهاء  عدمه مع و وجوده مع السلام علیه الإمام ]فطره[ إلى حملها استحباب( علیهم هأو نائبه؟[ المشهور بین الأصحاب )رضوان اللّ

همچنین مراجعه شود به «. الإمامیة المستکملین لشروط النیابة عنه علیه السلام و ظاهر کلام الشیخ المفید )قدس سره( فی المقنعة الوجوب

 . 241/ ص 2مومن، محمد، الولایه الالهیه الاسلامیه / ج

 ( عذر شرعی مانند عسر و حرج. 2ن عقلی. ( عذر عقلی به معنای عدم امکا9ظاهرا مراد ایشان دو گونه عذر است :  941
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، خود مکلف هزینه کردن زکات در مصارفش را متولی می 911معذور بود و چاره ای نداشت

 . 919«شود

 :  971و  979/ ص 9قاضی ابن براج، المهذب / ج

در فرض ظهور واجب است تا آن را بین مستحقین  -علیه الصلاه و السلام–برای امام  زکاتفرستادن »

 زکات تقسیم کند. .... . 

بر او واجب شده است، واجب  فطرهحاضر است، بر کسی که  -علیه الصلاه و السلام–و هنگامی که امام 

بفرستد تا آن را به مستحقش برساند و خود شخص  -علیه الصلاه و السلام–است که فطره را برای امام 

 . 912«ن امر نمی شودمتولی ای

 :  921ابن زهره، غنیه / ص

او را برای این  -علیه الصلاه و السلام–و برای کسی که امام  -علیه الصلاه و السلام–فرستادن زکات برای امام »

کار نصب کرده است، واجب است تا زکات را در مصارفش هزینه کند. اما اگر ارسال زکات برای 

یا منصوب او معذور بود و کسی که زکات بر او واجب شده است، به مستحق  -علیه الصلاه و السلام–امام 

زکات آگاهی داشت، می تواند خودش زکات را به مستحقش برساند.... و دلیل همه آنها اجماعی 

 . 913«است که مورد اشاره قرار گرفت و ... 

ث زکات فطره به این مسئله اشاره مرحوم ابن زهره این عبارت را ذیل بحث زکات مال مطرح کرده است و ضمن بح

نباشد و  –علیه الصلاه و السلام  –نکرده اند. این احتمال وجود دارد که ایشان در زکات فطره قائل به وجوب دفع زکات به امام 

قول تفصیل بین زکات مال و زکات فطره را اختیار کرده باشند )قول سوم(. هر چند ممکن است در این عبارت 

 کات، اعم از زکات مال و زکات فطره باشد که نتیجه اش پذیرش قول اول است.مرادشان از ز

                                                      
آثَرْتَ أنَْ تأْتینا فأْتنا یوم کذا و کذا، أَی إِن کان لا بد أَن تأْتینا فأْتنا یوم کذا و  قال ابن شمیل: إِن: » 8/ ص 4ابن منظور، لسان العرب / ج 911

 «. کذا
ج ما وجب علیه من ذلک الى سلطان الإسلام المنصوب یجب على کل من تعین علیه فرض زکاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن یخر» 919

]ن.ب: او  من قبله سبحانه، أو الى من ینصبه لقبض ذلک من شیعته لیضعه مواضعه، فان تعذر الأمران فإلى الفقیه المأمون، فإن تعذر و آثر

 «.]ن.ب: بنفسه[ المکلف تولى ذلک نفسه آثر[

ظاهرا وجب « علیه السلام»و إذا کان الامام .... .  إذا کان ظاهرا. لیفرقها على مستحقیها،« معلیه السلا»و یجب حمل الزکاة الى الامام » 912

 «.على من وجبت علیه الفطرة حملها الیه لیدفعها الى مستحقها، و لا یتولى هو ذلک بنفسه
ن من وجبت علیه عارفا لمستحقها، إلى الإمام لیضعها مواضعها، و إلى من نصبه لذلک، فإن تعذر ذلک و کا]زکات[ و یجب حملها » 913

 «.دلیل الإجماع المشار إلیهب کل ذلک...  جاز له إخراجها إلیه
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 :  228/ ص9راوندی، فقه القرآن / ج

 -علیه الصلاه و السلام–و بدون اذن ایشان  -علیه الصلاه و السلام–اگر صاحب مال زکاتش را هنگام ظهور امام »

به دلیل این که  –به فقیر بدهد، امام می تواند زکات را از او مطالبه کند و باردیگر از او اخذ کند 

 .911«-تعلق گرفته است -علیه الصلاه و السلام–زکات به امام  914وجوب اداء

ای این عبارت مرحوم راوندی نیز ذیل بحث زکات مال بیان شده است و ایشان در ضمن بحث از زکات فطره اشاره 

ممکن است قائل به قول اول یا قول سوم  –همانند مرحوم ابن زهره  –به این مسئله نکرده اند. بنابراین ایشان نیز 

 باشند.

 قول دوم : قبول ولایت مالک مطلقا  

، 919، ابن ادریس911، ابن حمزه911و المبسوط 918، شیخ طوسی در الخلاف917از جمله سید مرتضی – 911مشهور علماء

رساندن آن  914تقسیم زکات توسط مالک را جایز شمرده اند و وجوب ابتدایی - 913حقق حلیو م 912یحیی بن سعید

 را انکار کرده اند.  -علیه الصلاه و السلام–به معصوم 

؛ 911و برخی حتی ادعای اجماع دراین مسئله را مطرح کرده اند 911ظاهر کلام برخی، اجماع متاخرین بر این قول است

 . 917نافی اجماع است –مرحوم حلبی و ابن براج  شیخ مفید، مانند–هر چند وجود قول مخالف 

                                                      
 مراد از ادای زکات، صرف آن در مصارفش می باشد.  914
 «.فرض الأداء بهإذا دفع صاحب المال زکاته إلى الفقیر بغیر إذن الإمام عند حضوره فللإمام أن یعید علیه و یطالبه بالزکاة بدلالة تعلق » 911
المشهور بین الأصحاب  - الأولى ]هل یجوز تولى المالک تفریق الزکاة؟[ : » 229/ ص 92بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره / ج 911

الرابعة ]هل یجب : » 391همان، ص «. ]زکات مال[ جواز تولی المالک أو وکیله لتفریق الزکاة المتأخرین سیما لا و( علیهم ه)رضوان اللّ

«. وجوده مع السلام علیه الإمام ]فطره[ إلى حملها استحباب( علیهم هحمل الفطرة إلى الإمام أو نائبه؟[ المشهور بین الأصحاب )رضوان اللّ

و کفایه  411/ ص 2و مرحوم سبزواری در ذخیره المعاد / ج 421/ ص 9ادعای شهرت در زکات مال توسط شهید ثانی در مسالک / ج

 نیز بیان شده است.  911/ ص 9الاحکام / ج
 . 927جمل العلم و العمل / ص 917
 . 911/ ص 2الخلاف / ج 918
 . 242و  233/ ص 9المبسوط / ج 911
 . 932و  931الوسیله / ص 911
 . 479و  418/ ص 9السرائر / ج 919
 . 938الجامع للشرائع / ص 912
 . 919و  912/ ص 9و شرائع الاسلام  /ج 191و  181/ ص 2المعتبر / ج 913
  است.  -علیه الصلاه و السلام–ابتدایی، در مقابل وجوب ارسال زکات بعد از مطالبه معصوم وجوب  914
 «.لکن المتأخّرون و من وافقهم من القدماء یجوّزون أن یتولّى المالک الإخراج بنفسه أو بوکیله: » 122/ ص 91مصابیح الظلام  /ج 911
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 قول سوم : نفی ولایت مالک بر زکات مال

تفصیل بین زکات مال و زکات فطره و قبول ولایت مالک بر زکات فطره « النهایه»ظاهر کلام مرحوم شیخ طوسی در 

 است. ایشان در این کتاب می فرمایند : 

او را نصب کرده –علیه الصلاه و السلام  –ظاهر و حاضر بود یا کسی که امام –علیه الصلاه و السلام  –اگر امام »

است، وجود داشت، زکات ]مال[ برای او فرستاده می شود تا آن را در مصارف هشتگانه اش تقسیم 

 «.  918کند. ....

ظاهر  –علیه الصلاه و السلام  –شود و اگر امام ارسال  –علیه الصلاه و السلام  –و سزاوار است که فطره برای امام »

نبود، زکات برای فقهاء شیعه فرستاده شود تا در مواضعش آن را تقسیم کنند. البته اگر انسان خودش 

 . 911«متولی تقسیم زکات فطره شود، جایز است و فقط باید آن را به مستحقش برساند

است و این که مالک حق تقسیم  –علیه الصلاه و السلام  –به معصوم  ظاهر عبارت ایشان در زکات مال، لزوم رساندن زکات

را با تعبیر سزاوار است، بیان کرده اند و تقسیم فطره  –علیه الصلاه و السلام  –زکات مال را ندارد. اما ارسال فطره برای امام 

 باشد.  توسط خود شخص را جایز شمرده اند که به معنای قبول ولایت مالک بر زکات فطره می

 در ضمن بیان قول اول، مطرح شد که ممکن است مرحوم ابن زهره و مرحوم راوندی این قول را اختیار کرده باشند. 

 قول چهارم : نفی ولایت مالک بر زکات مال ظاهر

برخی اهل سنت ولایت مالک بر زکات مال ظاهر را نپذیرفته اند و این ولایت را در زکات مال باطن و فطره قبول 

. مرحوم شیخ طوسی در 971رده اند. مراد از اموال ظاهر، انعام و غلات و مراد از اموال باطن، نقدین می باشدک

 این قول را چنین نقل کرده اند :  « الخلاف»

                                                                                                                                                                       
زکاة الأموال الظاهرة و الباطنة و زکاة الفطرة إلى الامام لیفرقها على یستحب حمل الزکوات : » 911/ ص2شیخ طوسی، الخلاف / ج 911

: یجوز أن یتولىّ 223مسألة : » 391/ ص  1علامه حلی، تذکره الفقهاء / ج«. دلیلنا: إجماع الفرقة.... .  مستحقها، فان فرقها بنفسه جاز.

طنة، و إن کان الأفضل فی الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعی، لیتولّیا ، سواء کانت ظاهرة أو باالمالک الإخراج بنفسه فی الأموال کلّها

ادعای عدم خلاف در زکات «. إجماعا: یجوز أن یتولّى المالک تفریق الفطرة بنفسه314مسألة : » 419همان، ص«. تفریقها، عند علمائنا

 بیان گردیده است. 222/ ص 9ر مفاتیح الشرائع / جو توسط مرحوم فیض د 414/ ص 8فطره توسط علامه حلی در منتهی المطلب / ج
قال المصنف فی المنتهى و یجوز للمالک ]زکات فطره[  یتولى المالک إخراجها یجوز أن و: » 477/ ص 2سبزواری، ذخیره المعاد / ج 917

 «.أن یفرقها بنفسه بغیر خلاف بین العلماء کافة فی ذلک لکن قد مر خلاف المفید و أبی الصّلاح فی ذلک
 .. .... .«فإذا کان الإمام ظاهرا، أو من نصبه الإمام حاصلا، فتحمل الزکّاة إلیه، لیفرقّها على هذه الثّمانیة الأصناف: »» 981النهایه / ص  918
وها فی و ینبغی أن تحمل الفطرة الى الإمام لیضعها حیث یراه. فإن لم یکن هناک إمام، حملت الى فقهاء شیعته لیفرق: » 912همان / ص  911

 .«فی مواضعها. و إذا أراد الإنسان أن یتولّى ذلک بنفسه، جاز له له ذلک، غیر أنّه لا یعطیها إلا لمستحقّیها
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که مالک می تواند زکات اموال باطن را خودش به مصرف -به قول واحد  -شافعی معتقد است »

دو قول دارد. در قول جدیدش تولی مالک برای مصرف را جایز برساند و در مورد اموال ظاهر شافعی 

دانسته و در قول قدیمش جایز ندانسته است. عدم جواز مصرف زکات اموال ظاهر توسط مالک، قول 

 . 979«مالک و ابوحنیفه می باشد

 گفتار دوم / بیان و بررسی ادله 
در این گفتار، بعد از بیان مقتضای اصل لفظی و اصل عملی، ادله خاص اقامه شده بر قول اول و دوم مطرح و مورد 

 نقد و بررسی قرار خواهند گرفت. نقل ادلة این دو قول ما را از بیان ادلة دو قول دیگر بی نیاز می کند. 

 مقتضای اصل لفظی 

روشن می شود که اصل  972(-علیه الصلاه و السلام-لایت برای معصوم از مباحث مطرح شده در ضمن فصل اول )جعل و

لفظی نافی یا مثبت ولایت مالک بر زکات وجود ندارد و قاعده حرمت تصرف در مال غیر قابل تمسک در مقام 

 نیست. 

 مقتضای اصل عملی 

عدم پذیرش اشکالات کبروی با  -که اصل عدم جعل ولایت  973بیان شد -علیه الصلاه و السلام-در بحث ولایت معصوم 

 در مقام جاری است.  -آن 

بر زکات، مقتضای احتیاط عدم  -علیه الصلاه و السلام-اما در مورد اصل احتیاط می توان گفت بعد از اثبات ولایت معصوم 

زهره است. این اصل در کلام مرحوم ابن  -علیه الصلاه و السلام-تصرف مالک و واگذار کردن اموال زکوی به معصوم 

                                                                                                                                                                       
و المال على ضربین: صامت و ناطق، و إن شئت قلت: باطن و ظاهر. .... و معناه إذا کانت الأموال باطنة من : » 911/ ص  9المبسوط / ج 971

على دفعها إلى من تبرأ ذمته بالدفع إلیه من الإمام أو خلیفة الإمام أو مستحقیه. و إن کانت ظاهرة و هی الماشیة و الذهب و الفضة أن یقدر 

کان الثمار و الحبوب فالکلام فی أحکامه مثل ما قلناه فی الأموال الباطنة: من إمکان دفعها إلى الإمام أو خلیفته أو مستحقیه سواء، و إن 

و الاموال الباطنة هى الذهب و : »  121/ ص 1رافعی قزوینی، فتح العزیز، ج«. أولى لأن له المطالبة بهذه الصدقاتحمل ذلک إلى الإمام 

 «.الفضة و عرض التجارة و الرکاز و زکاة الفطر ملحقة بهذا النوع و أما الاموال الظاهرة و هی المواشی و المعشرات و المعادن
الشافعی: یجوز أن یخرج زکاة الأموال الباطنة بنفسه قولا واحدا، و الأموال الظاهرة على قولین: قال فی و قال : » 19/ ص 2الخلاف / ج 979

همچنین مراجعه شود به طبرسی، امین الاسلام، «. لا یجوز. و به قال مالک و أبو حنیفة«: القدیم»یجوز أیضا، و قال فی «: الجدید»

 .  121/ ص  1و رافعی قزوینی، عبدالکریم، فتح العزیز / ج 181/ ص 2/ ج و حلی، محقق، المعتبر 277/ ص 9الموتلف / ج
 .91ر.ک به صفحة  972
 .91ر.ک به صفحة  973
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ارسال زکات برای امام جهت مصرف زکات در مصارفش واجب است ... . همه آن به »نیز مطرح گردیده است : 

 . 974«و احتیاط است –مورد اشاره  –دلیل اجماع 

 - 971همانطور که بیان شد -بر زکات،  -علیه الصلاه و السلام  -البته با انکار یا صرف نظر کردن از اثبات ولایت معصوم 

 و مالک در زکات است.  -علیه الصلاه و السلام-ی احتیاط تصرف توافقی معصوم مقتضا

 مقتضای ادله باب زکات

دراین قسمت ابتداء ادلة نافی ولایت مالک )قول اول( و سپس ادلة مثبت ولایت مالک )قول دوم( مورد اشاره و نقد و 

 بررسی قرار خواهند گرفت. 

 ادله نفی ولایت مالک 

 . اجماع  1

و برای  -علیه الصلاه و السلام–فرستادن زکات برای امام »مرحوم ابن زهره چنین عباراتی را در غنیه النزوع نگاشته اند : 

او را برای این کار نصب کرده است، واجب است تا زکات را در مصارفش هزینه  -علیه الصلاه و السلام–کسی که امام 

 . 971«ورد اشاره قرار گرفت و ... کند ... . دلیل همه آنها اجماعی است که م

اعم از  –که ممکن است مراد ابن زهره از این عبارت مطلق زکات  977در ضمن بیان قول اول از اقوال فقهاء، بیان شد

 باشد و ممکن است مراد ایشان تنها ناظر به زکات مال باشد.  –زکات مال و زکات فطره 

دانسته اند  –علیه الصلاه و السلام  –یل بر وجوب ارسال زکات برای امام مرحوم ابن زهره وجود اجماع را دل ،در فرض اول

 که به معنای نفی ولایت اصالی مالک بر صرف زکات در مصارفش می باشد. 

 نقد : 

 اولا در ضمن بیان اقوال فقهاء روشن شد که اجماعی در این مسئله وجود ندارد و این ادعای اجماع موهون است. 

 ثانیا با توجه به ادله ای که در ادامه مطرح خواهد شد، احتمال مدرکی بودن اجماع بسیار زیاد است. 

                                                      
 «.دلیل الإجماع المشار إلیه و طریقة الاحتیاطب کل ذلک.... . یجب حملها إلى الإمام لیضعها مواضعها : » 921غنیه النزوع / ص 974
 .22ر.ک به صفحة  971
دلیل الإجماع المشار ب کل ذلک... إلى الإمام لیضعها مواضعها، و إلى من نصبه لذلک، ]زکات[ و یجب حملها : » 921ص غنیه النزوع / 971

 .«.و ...  إلیه
 .33ر.ک به صفحة  977
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 . کتاب  2

 برای استدلال به قرآن به آیة وجوب زکات و آیة مصارف زکات تمسک شده است. 

 ( آیه وجوب زکات  1

سورة مبارکة توبه  913به آیة شریفة  –علیه الصلاه و السلام  –برای نفی ولایت مالک بر زکات و وجوب تحویل آن به امام 

ت طَهِّر ه مْ وَ ت زکَِّیهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَیهْمِْ إِنَّ صلَاَتَکَ سَکَن  لهَ مْ وَ اللَّه   ةً صَدَقَخ ذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ : » 978تمسک شده است

 «. م  سمَِیع  عَلِی

به عنوان زکات[ بگیر، تا بوسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی و ]به هنگام از اموال آنها صدقه ای ]»ترجمه : 

 .971«گرفتن زکات[ به آنها دعا کن؛ که دعای تو، مایه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست

 وجه استدلال : 

علیه الصلاه و  –دارد. وجوب اخذ زکات بر معصوم  –علیه الصلاه و السلام  –امر به اخذ، ظهور در وجوب تکلیفی آن بر معصوم 

زکات بود، دلیلی برای 3مصرف مستلزم عدم ولایت مالک بر زکات است. اگر مالک دارای ولایت بر –السلام 

 . 981وجوب اخذ زکات از او وجود نداشت و خود او می توانست آن را به مصارفش برساند

علیه الصلاه و  –مستلزم وجوب مطالبة زکات توسط ایشان  –لیه الصلاه و السلام ع –بر معصوم وجوب اخذ زکات به تعبیر دیگر، 

علیه الصلاه  –، مستلزم وجوب دفع زکات به معصوم –علیه الصلاه و السلام  –است و وجوب مطالبة زکات توسط ایشان –السلام 

 –علیه الصلاه و السلام  –معصوم  ؛ چرا که اطاعت محض از ایشان واجب است. وجوب اعطای زکات به989است –و السلام 

بر مالک، به معنای نفی ولایت مالک بر زکات می باشد. اگر مالک بر زکات ولایت داشت، لازم نبود آن را به 

 تحویل دهد.  –علیه الصلاه و السلام  –معصوم 

 : نقد 

                                                      
 و ... .  187/ ص 2و محقق حلی، المعتبر / ج 11/ ص 4و شیخ طوسی، تهذیب الاحکام / ج 212شیخ مفید، المقنعه / ج 978
 مه از ترجمه قرآن آیت الله مکارم شیرازی استفاده شده است. برای ترج 971
/  4و منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاه / ج 421/ ص 9و شهید ثانی، مسالک الافهام / ج 213/ ص 3علامه حلی، مختلف الشیعه / ج 981

 .994/ ص 3و هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج 11ص
 الموجب آله و علیه هلا ریب فی أن ظاهر الآیة وجوب الأخذ علیه صلى اللّ: » 222/ ص 92الناضره / جبحرانی، آل عصفور، الحدائق  989

 «.قل ذلک إلیهن و ذلک لطلبه
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و در حقیقت آنچه برای شارع اهمیت دارد، تطهیر مالک از  982طبق مفاد آیة شریفه امر به اخذ برای تطهیر مالک است

برای شارع موضوعیت ندارد و صرفا مقدمه ای برای  –علیه الصلاه و السلام  –زکات است و اخذ زکات توسط معصوم 

 تطهیر است. 

موجب تطهیر مالک از زکات می شود و این راهی برای  -علیه الصلاه و السلام–البته طبق آیة شریفه دفع زکات به معصوم 

بر زکات به اثبات می رسد، اما این بیان نافی راههای  –علیه الصلاه و السلام  –تطهیر است و با این مفاد ولایت معصوم 

خذ دیگر تطهیر نیست، یعنی نافی ولایت مالک بر زکات نیست؛ چرا که آیة شریفه دلالتی بر حصر راه تطهیر در ا

موجب  –علیه الصلاه و السلام  –ندارد. مفاد آیة شریفه این است که اخذ معصوم  –علیه الصلاه و السلام  –زکات توسط معصوم 

 . 983است –علیه الصلاه و السلام  –نه این که تنها راه تطهیر مالک از زکات، دفع آن به معصوم  ،تطهیر مالک می شود

و دفع زکات توسط مالک به ایشان به طور  –علیه الصلاه و السلام  –توسط معصوم  آنچه ماموربه است، اخذ زکات :جواب 

مطلق و در تمام شرایط و احوال است. تطهیر و تزکیه مالک یا مال حکمت حکم و اثر وضعی پرداخت زکات و 

نه آنچه که واجب شده است. تطهیر غایت آن چیزی است که واجب شده است نه آنچه  ،انجام واجب مالی است

 . 984که واجب شده است

آنچه که واجب شده است و بر عهدة مکلف قرار داده شده است،  981«اقم الصلاه لذکری»عنوان مثال در آیة شریفة به 

 ذکر الهی باشد. نماز است نه ذکر الهی؛ هر چند حکمت و غایت و اثر وضعی وجوب نماز،

یا اختصاص  –صلی الله علیه و آله و سلم  –در ضمن نقدهای دیگری مثل اختصاص این آیة شریفه به زمان حضور نبی اکرم 

مطرح است که ذیل فصل اول به آنها جوابهای مناسب داده  –علهیم الصلاه و السلام  –آن به زمان بسط ید معصومین 

 . 981شد

 ( آیه مصارف زکات  2

َّمَا»شریفة آیة  دَقَْْإِن َّفةَِْْوَْْاعَليَهْ ْمِليِنَْاال عَْْوَْْال مَسَاكِينِْْوَْْللِ فُقرََاءِْْتُْاالصَّ قاَبِْْفیِْْوَْْمْ قُلُوبهُْْال مُؤَل ِْْسَبِيلِْْفیِْْوَْْرِمِينَْاال غَْْوَْْالرِّ ْوَْْال ل
بِيلْاب نِْ مسئولین جمع آوری زکات، تالیف قلوب غیر . فقرا، مساکین، مصارف زکات را بر می شمارد« 987السَّ

                                                      
ای ]به عنوان زکات[ از اموال آنها صدقه »ترجمه : «. خ ذْ مِنْ أَمْوَالِهمِْ صَدقََةً ت طَهِّر ه مْ وَ ت زکَِّیهمِْ بِهَا: » 913سورة مبارکة توبه، آیة شریفة  982

 «.بگیر، تا بوسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی
 . 212/ ص 24خویی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی / ج 983
 . 991/ ص 3هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج 984
 . 94سورة مبارکة طه، آیة شریفة  981
 . 24ر.ک به صفحة  981
 . 11ه شریفه سوره مبارکه توبه / آی 987
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ر راه خدا و در راه ماندگان، مصارف هشتگانه زکات پرداخت بدهی بدهکاران، دمسلمانان، آزاد کردن بندگان، 

  می باشند.

 -است که مراد از آن ماموران جمع آوری زکات است. ادعا شده نفس وجود این مصرف« عاملین»یکی از مصارف 

دلیل بر این است که طبیعت زکات  - -علیه الصلاه و السلام  -م انتخاب آن توسط حاکم یا شخص معصوم با توجه به لزو

 . 988به نحوی است که باید از مالکان جمع شود و این مستلزم عدم ولایت مالک بر زکات است

 نقد :

وجود این سهم چنین لازمه ای ندارد و چه بسا پیش بینی وجود این سهم برای شرایطی است که امام زکات را مطالبه 

می کند یا برای استحباب، مردم قصد دارند زکات را توسط عاملین به امام برسانند. وجود این سهم تنها جواز جمع 

 را. آوری زکات توسط ماموران را افاده می کند نه لزوم آن 

 . سنت  3

( اخباری 9روایات مبارک مقام را می توان به شش دسته تقسیم کرد و آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. 

( اخباری که وظیفة گرفتن زکات را بر عهدة 2یا نائب او می دانند.  –علیه الصلاه و السلام  –که زکات را برای معصوم 

 –علیه الصلاه و السلام  –( اخباری که وظیفة تقسیم زکات را بر عهدة معصوم 3گذاشته اند.  –م علیه الصلاه و السلا –معصوم 

( اخباری که سیره 1را در قبال اصناف زکات موظف می داند.  –علیه الصلاه و السلام  –( اخباری که امام 4گذاشته اند. 

 ی که سیره مسلمین را بیان می کنند.  ( اخبار1را بیان می کنند.  –علیهم الصلاه و السلام  –معصومین 

 یا نائب او می دانند –علیه الصلاه و السلام  –( اخباری که زکات را برای معصوم 1

 / روایت ابوعلی بن راشد :  9 -

قاَلَ: سَأَلْت ه  عنَِ وَ ]محمدبن یعقوب[ عَنْ أَبِی الْعبََّاسِ الْک وفِیِّ عَنْ م حَمَّدِ بْنِ عِیسَى عنَْ أبَیِ علَِیِّ بنِْ راَشِدٍ »

  911.919«مِنْه مْ 981دْتَ أنَْ ت طَهِّرهَ  قَالَ نعَمَْ مَنْ أرََت : لَه  فَأ خبِْر  أَصحَْابِی قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ ق لْ -الفِْطْرَةِ لِمَنْ هیَِ 

آیا به اصحابم خبر  فرمودند برای امام است. پرسیدم -علیه الصلاه و السلام  - پرسیدم فطره برای کیست؟ امامترجمه : 

 . ه می خواهی تطهیرش کنی، خبر بدهبله به هر کسی ک : بدهم؟ جواب دادند

 بحث سندی : 

                                                      
 . 331/ ص 2و سبحانی، جعفر، الزکاه فی الشریعه الغراء / ج 497/ ص 91نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج 988
 . 111/ ص 7، الکافی چاپ دارالحدیث / ج«ان ت ظهِرَه منهم»نسخه بدل :  981
 . 341/ ص 1الوسائل الشیعه / ج 911
 به این روایت استناد کرده است.  19/ ص 4مرحوم شیخ طوسی در تهذیب الاحکام / ج 919
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( 2( احمد بن محمد بن سعید معروف به ابن عقده. 9دارد : « ابوالعباس الکوفی»با کنیه و لقب مرحوم کلینی دو شیخ 

؛ اما نقل او از محمد بن عیسی بن عبید ثابت 912استمحمد بن جعفر الرزاز. اولی توسط شیخ و نجاشی توثیق شده 

. توثیق محمد بن جعفر الرزاز نیز با مدحی که از او در رسالة ابی راوی از او می باشدنیست و محمد بن جعفر الرزاز 

و  914مانند نقل بدون واسطة ابن قولویه در کامل الزیارات از او –و برخی توثیقات عام  913غالب الزراری وجود دارد

 قابل اثبات است.  - 911و شیخ اجازه بودن 911شیخ مرحوم کلینی

و ابن نوح و نجاشی بلکه  917، العبیدی است که توسط بزرگانی مثل فضل بن شاذان وکشّی«محمد بن عیسی»مراد از 

، اما تضعیف او به 911توثیق شده است. البته مرحوم شیخ طوسی او را تضعیف کرده است 918علماء معاصر نجاشی

، در حالی که استثناء ابن ولید 211ء او از روایات یونس و محمد بن احمد بن یحیی توسط ابن ولید باز می گردداستثنا

 . لذا تضعیف ثابت نیست و توثیقات خاص او بدون معارض است. 219دال بر تضعیف نیست و اعم از آن است

 . 213و بزرگان شیعه است –الصلاه و السلام علیهم  –، بلکه از وکلاء ائمه 212ابوعلی حسن بن راشد نیز توثیق خاص دارد

 در نتیجه روایت حجت می باشد و به نظر صحیح، صحیحه است. 

                                                      
 . 1141/ رقم 411. رجال الشیخ / ص81/ رقم 18. الفهرست / ص233/ رقم  14رجال النجاشی / ص 912
و أخوها أبو العباس محمد بن جعفر الرزاز و هو أحد رواة الحدیث و مشایخ الشیعة .... . و : » 949و  941رساله ابی غالب الزراری / ص  913

و ثلاثین و مائتین و مات سنة ست عشرة و ثلاثمائة و سنه ثمانون سنة. و کان من محله فی الشیعة أنه  بن جعفر سنة ست کان مولد محمد

 «.کان الوافد عنهم إلى المدینة عند وقوع الغیبة سنة ستین و مائتین و أقام بها سنة و عاد و قد ظهر له من أمر الصاحب ع ما احتاج إلیه
 و ... .  37و  94کامل الزیارات / ص 914
 و .... .  13/ ص 1و ج 271و  231/ ص 1و ج 178/ ص 4الکافی / ج 911

 . 432/ ص 94مجلسی اول، روضه المتقین / ج 911
 . 138/ ص 9رجال الکشیّ / ج 917
 . 811/ رقم  333رجال النجاشی / ص 918
 . 192/ رقم  412الفهرست / ص 911
و خویی،  113/ ص 1و شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال / ج 918/ ص 3مامقانی، محیی الدین، تنقیح المقال)رحلی( / ج 211

 . 922/ ص 98سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج
داود حلی، رجال ابن به عنوان نمونه احتمال داده شده است که شبهه در نقل العبیدی از یونس بوده است نه وثاقت العبیدی. ر.ک به  219

/  98و خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج 918/ ص 3و مامقانی، محیی الدین، تنقیح المقال)رحلی( / ج 111بن داود / ص

 . 922ص
 «.الحسن بن راشد یکنى أبا علی مولى لآل المهلب بغداذی )بغدادی( ثقة: » 371شیخ طوسی، رجال الشیخ / ص  212
 . 193ص/  9رجال الکشی، ج 213
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اضمار روایت نیز لطمه بر حجیت آن وارد نخواهد کرد؛ چرا که ناقل این روایت از بزرگان شیعه است که جز از 

یا  -علیه  الصلاه و السلام  –نقل روایت نمی کنند. با توجه به طبقة راوی، مرجع ضمیر امام جواد  –علیه الصلاه و السلام  –معصوم 

 است.  –علیه الصلاه و السلام  –امام هادی 

 بحث دلالی : 

، به معنای این است که زکات فطره باید به امام تحویل داده شود، والا روشن است که «زکات فطره برای امام است»

ره، ملک شخص امام نیست و باید در مصارف تعیین شده، هزینه گردد. این معنا نافی ولایت مالک بر زکات فط

زکات فطره است. اضافه بر این که ذیل روایت )اردت ان تطهّره( اشاره به آیة شریفه )تطهّرهم و تزکّیهم( دارد و 

 214.211ر رخ نداده استاین مفهوم را می رساند که اگر زکات به امام تحویل داده نشود، تطهی

 روایت مخصوص زکات فطره است و شامل زکات مال نمی شود.  : این نقد

قابل اثبات است. با توجه به این که مبالغ  -یا حداقل مساوی –: سرایت حکم به زکات مال به طریق اولویت  جواب

هر دو تحت عنوان  و مصارف زکات اموال و زکات فطره یکسان است و211زکات اموال بیش از زکات فطره است

زکات قرار دارند و تعابیر موجود در آیات و روایات شامل هر دو می شود، احتمال عقلایی فرق بین آنها وجود 

  217.218ندارد

 گذاشته اند–علیه الصلاه و السلام  –( اخباری که وظیفه جمع زکات را بر عهده معصوم 2

 / صحیحة عبدالله بن سنان : 9 -

هِ بْنِ سنَِانٍ قَالَ عدَِّة  منِْ أَصحَْابنَِا عنَْ سَهْلِ بنِْ زِیاَدٍ وَ أَحْمَدَ بنِْ م حَمَّدٍ جَمیِعاً عَنِ ابنِْ محَبْ وبٍ عنَْ عَبْدِ اللَّ»

وَ أ نزْلَِتْ فیِ  211«وَ ت زکَِّیهمِْ بِها خ ذْ منِْ أَمْوالهِِمْ صدَقََةً ت طَهِّر ه مْ»قَالَ أَب و عَبدِْ اللَّهِ ع لمََّا أ نْزلَِتْ آیَة  الزَّکَاةِ 

ا فَرَضَ عَلَیکْ م  شَهْرِ رَمضََانَ فأََمَرَ رَس ول  اللَّهِ ص م نَادِیهَ  فَناَدَى فیِ النَّاسِ أنََّ اللَّهَ فَرضََ علََیْک م  الزَّکَاةَ کَمَ

                                                      
 .  211/ ص 2مومن، محمد، الولایه الهیه الاسلامیه / ج 214
 قابل اتکاء نیست.  –که ضمن نقل روایت مطرح گردید  –ذیل استدلال با توجه به وجود نسخه بدل  211
ظنّک بالزکاة التی هی فإذا کانت الفطرة موکولة إلى الإمام فما : » 338ص / 2ج / الزکاة فی الشریعة الإسلامیة الغراءسبحانی، جعفر،  211

 «. مبالغ طائلة؟!
 «. الا ان احتمال الفرق بینها ]زکات فطره[ و بین زکاه المال بعید جدا: » 929/ ص 3هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج 217
علیه الصلاه و السلام  -اگر امام : نه اولویت دارد و نه مساوی و اینگونه استدلال قیاس است. آیا  -دامت برکاته  -استاد محترم راهنما  218

می فرمود زکات فطره برای امام است و زکات مال را خود مالک اخراج کند، تنافی وجود داشت؟ زیاد و کم بودن مبلغ دخالتی در  -

 این امر ندارد. 

 . 913سورة مبارکة توبه، آیة شریفة  211
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وَ الْفِضَّةِ وَ فرَضََ الصَّدقَةََ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبقََرِ وَ الْغَنَمِ وَ منَِ  فَفرَضََ اللَّه  عزََّ وَ جَلَّ علََیْهِمْ مِنَ الذَّهَبِالصَّلَاةَ 

ءٍ مِنْ أمَوَْالهِمِْ حَتَّى حَالَ عَلیَهْمِ  الحَْوْل  منِْ قَالَ ث مَّ لَمْ یَفْرِضْ لِشیَْ  ...  الحِْنْطَةِ وَ الشَّعیِرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبیِبِ

ک مْ قاَلَ وَ أَفْطَر وا فَأَمرََ م ناَدِیَه  فَناَدىَ فِی الْم سْلمِِینَ أیَُّهَا المْ سْلِم ونَ زکَُّوا أَموْاَلَک مْ ت قبَْلْ صَلاَت قاَبِلٍ فصََام وا 

 291.299«ث مَّ وَجَّهَ ع مَّالَ الصَّدَقَةِ وَ ع مَّالَ الطَّس وق

سَن  بنْ  محَبْ وبٍ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ روَىَ الحَْ»این روایت را مرحوم صدوق با این سند نقل کرده اند 

 .292«سنَِانٍ

از اموال آنها صدقه ای ]به عنوان » فرمودند : هنگامی که آیة زکات  –علیه الصلاه و السلام  –ترجمه : امام صادق 

صلی الله  –در ماه رمضان نازل شد، رسول خدا « زکات[ بگیر، تا بوسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی

منادیشان را امر کردند تا در بین مردم ندا دهد که خداوند زکات را بر شما واجب کرده است  –علیه و آله و سلم 

از طلاق و نقره و شتر و گاو و گوسفند و  -عزوجل–. خداوند -همانطور که نماز را واجب کرده است  –

. سپس چیزی از اموالشان را مقدر نکرد تا یک گندم و جو و خرما و انگور بر آنها زکات واجب کرد. ... 

 –صلی الله علیه و آله و سلم  –سال گذشت. پس روزه گرفتند و افطار کردند ]ماه رمضان به پایان رسید[ پس حضرت 

زکات اموالتان را بدهید تا نمازتان مورد  !مسلمانان و در بین مسلمانان ندا داد که ایمنادیشان را امر کردند و ا

 «.مامورین زکات و مالیات را اعزام کردند –صلی الله علیه و آله و سلم  –واقع شود. سپس حضرت قبول 

 بحث سندی :

در عرض احمد  –که وثاقتش محل تامل است  –سند مرحوم کلینی جای خدشه و شبهه ندارد؛ چرا که سهل بن زیاد 

عری یا ابن خالد برقی است که هر دو ثقه هستند. بن محمد قرار گرفته است. مراد از احمد بن محمد؛ یا ابن عیسی اش

افرادی هستند که حداقل برخی از ایشان از اجلاء  293نیز بنابر نقل مرحوم علامه از مرحوم کلینی« عده من اصحابنا»

 می باشند. 

                                                      
 . 417/ ص 3الکافی / ج 291
/  2و سبحانی، جعفر، الزکاه فی الشریعه الغراء / ج 91/ ص 4منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاه / جاستدلال به این روایت در عبارات  299

 ذکر شده است. 331ص
 . 93/ ص 2من لایحضره الفقیه / ج 292
بار قال الشیخ الصدوق محمد بن یعقوب الکلینی فی کتابه الکافی فی أخ: » 272و  279علامه حلی، الخلاصه / خاتمه / فائده سوم / ص 293

کثیرة عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسى قال و المراد بقولی عدة من أصحابنا محمد بن یحیى و علی بن موسى الکمندانی و 

داود بن کورة و أحمد بن إدریس و علی بن إبراهیم بن هاشم و قال کلما ذکرته فی کتابی المشار إلیه عدة من أصحابنا عن أحمد بن 

رقی فهم علی بن إبراهیم و علی بن محمد بن عبد الله بن أذینة و أحمد بن عبد الله بن أمیة و علی بن الحسن قال و کلما محمد بن خالد الب

ذکرته فی کتابی المشار إلیه عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد فهم علی بن محمد بن علان و محمد بن أبی عبد الله و محمد بن الحسن 

 «.و محمد بن عقیل الکلینی
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 و ما»صحیح است؛ چرا که طریق ایشان به حسن بن محبوب در مشیخه چنین است  ،سند مرحوم صدوق نیز به روایت

عن عبد اللهّ بن  -رضی اللهّ عنه -294کان فیه عن الحسن بن محبوب فقد رویته عن محمّد بن موسى بن المتوکّل

 «.جعفر الحمیریّ؛ و سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد ابن عیسى، عن الحسن بن محبوب

 بحث دلالی :

زکات اموالتان را بدهید تا نمازتان مورد قبول واقع »اعلام بعد از  –صلی الله علیه و آله و سلم  –این که وجود مقدس نبی اکرم 

، مصارف زکات را به مردم آموزش نمی دهند، بلکه مامورینی از ناحیة خود برای اخذ زکات اعزام می کنند، «شود

نشان دهندة این مطلب است که مالکان خود ولایتی در صرف زکات نداشته اند و باید زکات را به حکومت تحویل 

 . 291دادند می

 نقد : 

صرف اعزام مامورین بعد از اعلام پرداخت زکات، دلالتی بر عدم ولایت مالک بر مصرف زکات ندارد. ممکن است 

علیه الصلاه و  –اعزام زکات برای سهولت کار مالکان در مصرف زکات یا به خاطر استحباب دفع زکات به معصوم 

تشخیص داده اند که  –صلی الله علیه و آله و سلم  –یا به خاطر شرایط خاص آن زمان بوده است که حضرت  291-السلام 

زکات را از مردم مطالبه کنند یا حکم به وجوب دفع آن به حاکم کرده باشند؛ فروضی که خارج از محل بحث 

 .  تطالبه و حکم حاکم برای مالک اسهستند. محل بحث ولایت ابتدایی و بدون م

اضافه بر این که روایت از حیث آموزش دادن یا آموزش ندادن مردم ساکت است و چنین استفاده نمی شود که 

مقدار زکات و مصارف آن را تعلیم نکرده اند، همانطور که در این روایت تعلیم  -صلی الله علیه و آله و سلم  -رسول اکرم 

 به عمال هم ذکر نشده است. 

 نتیجه آن که این روایت دلالتی بر عدم ولایت مالک بر زکات ندارد. 

 / صحیحه عبدالکریم بن عتبه : 2 -

                                                      
این شخص توسط علامه در خلاصه و توسط ابن داود در رجالش توثیق شده است. همچنین مرحوم ابن طاووس در فلاح السائل  294

( که در سند این روایتی را از امالی مرحوم صدوق نقل می کند و وثاقت راویانش را مورد اتفاق می داند )رواة الحدیث ثقات بالاتفاق

و فلاح السائل مرحوم  481محمد بن موسی بن المتوکل قرار گرفته است. )امالی مرحوم صدوق / ص روایت در امالی مرحوم صدوق،

 (.918ابن طاووس / ص
 . 97/ ص  3، کاوشى نو در فقه اسلامى / شماره محمد صادقمزینانی،  291
را انکار نکرده اند. ر.ک  –السلام  علیه الصلاه و –کسانی که ولایت مالک بر زکات را پذیرفته اند، استحباب دفع زکات به معصوم  291

و  912/ ص 9و محقق حلی، شرائع الاسلام / ج 911/ ص 2و شیخ طوسی، الخلاف / ج 927به سیدمرتضی، جمل العلم و العمل / ص

 . .... 
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نْ ز راَرةََ عَنْ عبَدِْ م حَمَّد  بْن  یَعقْ وبَ عَنْ عَلِیِّ بنِْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ عنَِ ابْنِ أبَیِ ع میَْرٍ عَنْ ع مَرَ بْنِ أ ذیَْنَةَ عَ»

ماَ  -297لیَهِْ بنِْ ع تْبَةَ الْهَاشِمِیِّ عنَْ أبَیِ عَبدِْ اللَّهِ ع فیِ حدَِیثٍ أَنَّه  قاَلَ لِعمَْرِو بنِْ ع بَیدٍْ فیِ احْتجَِاجهِِ عَ الْکَرِیمِ 

إِلَى آخرِِ  298«عَلَیْها وَ المَْساکِینِ وَ الْعامِلِینَ -تقَ ول  فِی الصَّدَقَةِ فَقَرَأَ علََیْهِ الآْیَةَ إِنَّمَا الصَّدقَات  لِلْف قَراءِ 

قاَلَ  -فأَ عطْیِ ک لَّ ج زءٍْ منَِ الثَّمَانِیَةِ ج زءْاً  -قَالَ أَقْسمِ هَا عَلىَ ثمََانِیةَِ أَجْزاَءٍ -قَالَ نعََمْ فَکیَْفَ تقَْسِم هاَ -الْآیةَِ 

جَعَلْتَ لِهَذَا الوْاَحدِِ  -أَوْ رجَ لَیْنِ أَوْ ثَلَاثةًَ  وَ صنِْف  مِنْه مْ رَج لًا وَاحدِاً -وَ إِنْ کَانَ صنِْف  مِنْه مْ عَشَرَةَ آلَافٍ

فَتجَْعَل ه مْ فیِهَا سوَاَءً  -قَالَ وَ تجَْمعَ  صَدَقَاتِ أهَْلِ الحَْضَرِ وَ أَهلِْ الْبَوَادیِ -مَا جَعَلتَْ لِلْعَشرَةَِ آلَافٍ قَالَ نعَمَْ

... أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ ص قَالَ منَْ فِی ک لِّ مَا ق لْتَ فِی سیِرَتِهِ  -هِ صقَالَ فَقَدْ خاَلفَْتَ رسَ ولَ اللَّ -قَالَ نَعَمْ

 .291«ف ضَرَبَ النَّاسَ بِسیَْفِهِ وَ دَعَاه مْ إلِىَ نفَْسِهِ وَ فیِ الْم سْلمِِینَ منَْ ه وَ أَعلْمَ  مِنْه  فهَ وَ ضَالٌّ م تَکلَِّ 

پرسیدند نظرت در مورد صدقه چیست؟ عمرو آیة مصارف زکات )انما  –علیه الصلاه و السلام  –ترجمه : امام 

فرمودند : بله. چگونه زکات را تقسیم می کنی؟  –علیه الصلاه و السلام  –الصدقات للفقراء ... ( را تلاوت کرد. امام 

جواب داد : آن را بر هشت قسمت کرده و هر قسمت را در یک مصرف از مصارف هشتگانه هزینه می کنم. 

پرسیدند : حتی اگر صنفی از آنها ده هزار نفر باشند و صنف دیگر یک نفر یا دو یا سه  –علیه الصلاه و السلام  –امام 

پرسیدند : زکات  –علیه الصلاه و السلام  –نفر، باز هم این دو صنف را مانند هم قرار می دهی؟ جواب داد : بله. امام 

علیه الصلاه و  –مه را در آن مساوی قرار می دهد؟ جواب داد : بله. امام اهل شهر و اهل بیابان را جمع می کنی و ه

 –مخالفت کردی ]سپس امام  –صلی الله علیه و آله و سلم  –فرمودند : در تمام آنچه گفتی با سیرة رسول خدا  –السلام 

بیان می فرمایند و در نهایت از قول در تقسیم زکات را  –صلی الله علیه و آله و سلم  –سیرة حضرت  –علیه الصلاه و السلام 

فرمودند هر کس به روی مردم  –صلی الله علیه و آله و سلم  –می فرمایند :[ حضرت رسول  -علیه الصلاه و السلام  –پدرشان 

شمشیر بکشد و آنها را به خودش بخواند، در حالی که در بین مسلمانان اعلم از او وجود دارد، گمراهی است 

 «. تکلف انداخته استکه خود را به 

 بحث سندی : 

 . 221تمام سلسله سند دارای توثیق خاص هستند، مگر ابراهیم بن هاشم که بنابر تحقیق از ثقات بلکه از اجلاء است

 بحث دلالی : 

                                                      
 –که امام این شخص به همراه عده ای از معتزله قصد تشکیل حکومت به ریاست و حاکمیت محمد بن عبدالله بن الحسن را داشتند  297

 . 23/ ص 1برای اثبات بطلان راهشان با ایشان احتجاج کردند. ر.ک به الکافی / ج –علیه الصلاه و السلام 
 . 11سورة مبارکة توبه / آیة شریفة  298
 . 211/ ص 1وسائل الشیعه / ج 291
 . 289/ ص 9و خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج 31/ ص 9مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج 221
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از وظایف حاکم  صرف زکاتخواهان تشکیل حکومت است، دلیل بر این است که که  سوال از زکات از اشخاصی

. بنابراین مالک ولایتی بر 229متولی زکات شده بودند –صلی الله علیه و آله و سلم  –است و از همین روی حضرت رسول 

 زکات ندارد.

 نقد : 

. این سوال که 222روایت ذکر شده نافی ولایت مالک نیست، هر چند وجود ولایت برای حاکمیت را به اثبات برساند

با ولایت مالک بر زکات نیز « ل بیابان را جمع می کنی و همه را در آن مساوی قرار می دهی؟زکات اهل شهر و اه»

ملازم عدم ولایت مالک نیست و با وجود ولایت مالک بر زکات، سازگار است. جمع زکات توسط حکومت 

 می تواند زکات را جمع آوری کند. –که خود نیز ولایت بر زکات دارد -حاکمیت 

 این روایت نیز قول ولایت مالک بر زکات را ابطال نمی کند.  بنابراین مفاد

 / مرسلة حماد بن عیسی :3 -

عنَْ أَبِیهِ عنَْ حمََّادِ بْنِ عیِسىَ عنَْ بعَضِْ أَصحْاَبنَِا عَنِ الْعَبدِْ ]علی بن ابراهیم[ عَنْه  ]محمد بن یعقوب[ وَ »

 -مَا أَخْرجََ فَإذِاَ أَخْرَجَ منِهَْا  أَرَض ونَ الَّتِی أ خذَِتْ عَنْوَةً إِلَى أَنْ قَالَوَ الْ... الصَّالحِِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: 

س قِیَ باِلدَّوَالیِ وَ نِصْفَ الْع شْرِ ممَِّا  -ممَِّا سقََتِ السَّمَاء  أَوْ س قِیَ سَیحْاً  -مِنْه  الْع شْرَ مِنَ الجْمَِیعِبَدَأَ فَأَخْرَجَ 

وَ  -علَىَ ثمََانِیَةِ أسَهْ مٍ لِلْف قَراءِ وَ المَْساکِینِ -فَأخَذَهَ  الوْاَلِی فوَجََّههَ  فیِ الْجِهةَِ الَّتیِ وَجَّههََا اللَّه   -النَّوَاضحِِ  -وَ

 -بیِلِ ثمََانِیَةِ أَسْه مٍ وَ ابْنِ السَّ -وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبیِلِ اللهِّ  -الْعامِلِینَ علََیْها وَ المْ ؤَلَّفَةِ ق ل وب ه مْ

ء  فَإِنْ فَضَلَ منِْ ذَلِکَ شیَْ  -بِلَا ضیِقٍ وَ لَا تَقتِْیرٍ  -بِقَدْرِ مَا یَستَْغْن ونَ بهِِ فِی سنََتهِمِْ  -یَقْسِم  بیَْنَه مْ فیِ مَوَاضعِهِمِْ 

بِقَدرِْ  -کَانَ عَلَى الوْاَلِی أَنْ یَم ونهَ مْ مِنْ عِنْدهِِ  -ا بهِِ ء  وَ لَمْ یَکتَْف ووَ إِنْ نَقَصَ منِْ ذَلِکَ شَیْ -ر دَّ إِلَى الْوَالیِ

 .223.... «-سَعَتِهِمْ حَتَّى یَستَْغْن وا

شده هنگامی که محصول کشت ی که به زور و خشونت فتح شده است تا این که فرمود :یو زمین ها»ترجمه : 

به دست آمد، مالک یک دهم محصول دیمی یا آبیاری شده با آب جاری و یک بیستم محصولی که با سطل 

و آبپاشی، آبیاری شده است را خارج می کند. پس والی آن را می گیرد و در جهات تعیین شده توسط 

                                                      
فقد سأله الإمام علیه السلّام عن هذه الامور و عدّ منها صدقة الزکاة فسأله أنّه إن : » 231/ ص 2مومن، محمد، الولایه الهیه الاسلامیه، ج 229

؟ فأجابه بما أجاب و خطّأه الإمام بأنّ سیرة رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله کانت على خلاف ما أجاب، و هذا ولی الأمر فکیف یصنع بها

لهذه  السؤال منه دلیل على أنّ أمر أخذ الزکاة و صرفها فی مصارفها ممّا هو موکول إلى ولیّ الأمر و أنّ رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله

 .«العنایة کان یتولّاه
 در بخش سوم و ذیل ولایت حاکم شرع بر زکات مطرح خواهد شد. 222
 . 211/ ص 1وسائل الشیعه / ج 223
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لوب و بر هشت قسم فقراء و مساکین و مامورین جمع آوری زکات و تالیف ق –خداوند مصرف می کند 

. زکات را در مصارف به –بندگان و بدهکاران و در راه خدا و در راه ماندگان که هشت سهم می شود 

، تقسیم می کند. پس اگر چیزی از زکات باقی -بدون سختی و تنگدستی -مقداری که در سال بی نیاز شوند

لی است که از خودش به ماند، به والی بازگردانده می شود و اگر زکات کفاف مصارف را ندارد، بر وا

 «.مقداری که بی نیاز شوند، موونة آنها را تقبل کند .... 

 بحث سندی : 

نام برده شده است. این شخص « بعض اصحابنا»است که با تعبیر « حماد بن عیسی»تنها مشکل روایت مروی عنه 

یا  224ی را حجت می دانندمجهول است و لذا روایت از حجیت ساقط است؛ مگر نزد کسانی که تمام روایات کاف

ولو توثیق راویان را  -و یا روایات اصحاب اجماع را تصحیح می کنند  را ثقه می دانند 221مروی عنه اصحاب اجماع

 و این روایت تنها نقش موید را می تواند ایفاء کند.  227مبنا به نظر صحیح، باطل هستند . البته هر سه221نپذیرند

 بحث دلالی : 

یین شده والی آن را می گیرد و در جهات تع»بیر روایت در مقام بیان راه دفع زکات است و تعبا توجه به این که 

را به کار می گیرد و از راه دیگری برای دفع زکات سخن نمی گوید )اطلاق « توسط خداوند مصرف می کند

خود ولایتی بر زکات  مقامی(، چنین استفاده می شود که اعطای زکات به والی تنها راه دفع زکات است. پس مالک

، این معنا را افاده می کند که «اگر چیزی از زکات باقی ماند، به والی بازگردانده می شود»همچنین تعبیر . 228ندارد

 .  221شخص دیگری حق تصرف در این مال ندارد و راه دیگری و ولیّ دیگری برای زکات وجود ندارد

                                                      
 . 474/ ص 3محدث نوری، خاتمه مستدرک / ج 224
 . 371/ ص 9حماد بن عیسی از اصحاب اجماع است. ر.ک به رجال الکشی / ج 221
 . 22/ ص 7محدث نوری، خاتمه المستدرک / ج 221
دال بر تصحیح تمام  -که دلیل قائلین بر حجیت تمام روایات کتاب شریف کافی است  -کلینی بر کتاب کافی اولا مقدمه مرحوم  227

روایات این کتاب نیست و اگر چنین دلالتی هم داشته باشد، ادعای مرحوم کلینی برای ما حجیت ندارد )ر.ک به محقق خویی، معجم 

تنها  -که دلیل مبنای دوم و سوم است  -« العصابه علی تصحیح ما یصح عنهماجمعت »( و همچنین عبارت 82/ ص 9رجال الحدیث / ج

 (.17/ ص 9اجماع بر وثاقت خود اصحاب اجماع را افاده می کند. )ر.ک به محقق خویی، معجم رجال الحدیث / ج
بوضوح أنّ زکاة الأموال لا بدّ و أن تکون فمنه یظهر : » 234/ ص:  2مومن، محمد، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة / ج 228

لإمام و لا بید ولیّ الأمر نبیاّ کان أو إماما أو ولاة الامور ینصبهم، و تدلّ بوضوح أنّ الموضوع الأصیل هو الوالی فلا فرق فیه بین النبیّ و ا

 «.بین ولاة البلاد المنصوبین إلاّ الأصالة و التبعیة
فان قوله علیه السلام: )فأخذه الوالی( و قوله علیه السلام )یقسمها( و قوله علیه : » 1/ ص 23لعروة / جاشتهاردی، علی پناه، مدارک ا 221

مع انه لا .... ]سپس در مقام نقد استدلال می نویسند :[  السلام: )ردّ إلى الوالی( ظاهر فی ان المتصدی للإخراج هو الوالی فقط لا المالک
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شاء است و اخذ زکات بر والی واجب است. وجوب اخذ زکات بر او اخبار در مقام ان« اخذه الوالی»به تقریب دیگر، 

 ظهور در عدم ولایت مالک بر زکات دارد. – 231همانطور که در ضمن آیة شریفة تشریع زکات بیان شد –

 :  نقد

محل بحث روایت اراضی مفتوح عنوه و زکات این اراضی است نه مطلق اراضی زراعی و نمی توان حکم این  

. ادعای 239تمام اراضی سرایت داد. پس عدم ولایت مالک بر زکات مخصوص این اراضی می باشد اراضی را به

الغای خصوصیت از اراضی مفتوح عنوه و سرایت حکم به دیگر اراضی، نزد عرف مقبول نیست. احتمال 

 232 خصوصیت برای این اراضی وجود دارد.

نوه و غیر آن است؛ هر چند بیان شد که روایت از حیث زکات اراضی مفتوح عبین در مسئله نتیجه این اشکال تفصیل 

 سند قابل دفاع نیست.

 روایت جابر : / 4 -

 الکْ وفِیِّ عَنْ عبَدِْ م حَمَّد  بْن  عَلیِِّ بنِْ الحْ سَیْنِ فیِ العْلَِلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سعَْدِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ عنَِ الحَْسَنِ بنِْ علَیٍِّ»

ل  إِلَى أبَیِ الْم غیِرَةِ عنَْ س فیَْانَ بْنِ عَبْدِ الْم ؤْمِنِ الْأَنْصاَرِیِّ عَنْ عمَْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَقْبَلَ رجَ  اللَّهِ بْنِ 

ی موََاضِعِهاَ فَإِنَّهاَ فَضَعْهاَ فِ -فقََالَ رحَِمَکَ اللَّه  اقْبضِْ مِنِّی هذَهِِ الخْمَْسمَِائَةِ دِرْهمٍَ  -جَعفَْرٍ ع وَ أَناَ حَاضرِ  

وَ الْأَیتَْامِ وَ المَْسَاکِینِ وَ فیِ إِخْوَانکَِ  -فقََالَ أَب و جَعفَْرٍ ع بَلْ خ ذْهَا أنَْتَ فَضَعْهَا فِی جِیراَنکَِ -زکََاة  ماَلیِ

وَ یَعْدلِ  فیِ خَلقِْ الرَّحْمنَِ البَْرِّ مِنْه مْ وَ  -سَّویَِّةِ فَإِنَّه  یَقْسِم  باِل -إِنَّمَا یَک ون  هذَاَ إِذَا قَامَ قَائِم نَا -مِنَ الْم سْلمِِینَ 

 233.234«الفَْاجِرِ الحَْدِیثَ

بودم که مردی وارد شد و گفت : خداوند شما را رحمت کند، این  –علیه الصلاه و السلام  –ترجمه : خدمت امام باقر 

 –علیه الصلاه و السلام  –پانصد درهم را از من بگیرد و در مصارفش قرار بده. اینها زکات مال من هستند. امام باقر 

ن. این فرمودند : بلکه خودت آن را بگیر و در همسایه هایت و ایتام و مساکین و در برادران مسلمانت خرج ک

                                                                                                                                                                       
جواب : وجود اطلاق مقامی و ظهور وجوب اخذ زکات توسط والی قابل «. ] لی و تقسیمه إیّاهم بینهمیدلّ زائدا على جواز أخذ الوا

 انکار نیست [. 
 . 38و  23ر.ک به صفحة  231

لکن یمکن توجیهه بأن موضوع کلامه علیه السلام فی تلک الروایة الأرض التی : » 1/ ص 23اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة / ج 239

 «.وة لا مطلق أرض الزراعةأخذت عن
نقد استاد محترم راهنما : خلط بین خراج و زکات شده است. زکات در اراضی خراجیه از مال مستاجر است نه درآمد ارض خراجی و  232

 . تفاوتی با دیگر اراضی نداردلذا 
 . 282/ ص 1وسائل الشیعه / ج 233

 . 228/ ص 2مومن، محمد، الولایه الهیه الاسلامیه / ج 234
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قیام می کند. او به تساوی تقسیم می  [–عجل الله تعالی فرجه الشریف  -]]دفع زکات به امام[ برای وقتی است که قائم ما 

 به عدل رفتار می کند. –شان خوب و بد –کند و در مورد خلق رحمان 

 بحث سندی :

سفیان بن عبد المومن انصاری است روایت از نظر سند فاقد حجیت است و حداقل ضعف آن ناشی از مجهول بودن  

 –که به ما رسیده باشد  –که در کتب رجالی نامی از او برده نشده است و جز این روایت، در طریق روایت دیگری 

 . 231قرار نگرفته است و توثیق عام موجهی برایش وجود ندارد

توسط نجاشی تضعیف شده ولو 231ضعف یا وثوق عمرو بن شمر نیز محل بحث است، چرا که توثیقات عامی دارد

 . 237است

؛ لکن اگر او نوة عبدالله بن مغیره بود، به 238اما حسن بن علی کوفی ادعا شده است که نوة عبدالله بن مغیره است

. حسن بن علی بن 231به کار برده می شد« الحسن بن علی الکوفی عن جده عبدالله بن المغیره»احتمال فراوان تعبیر 

ان، حسن بن علی وشاء و حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی در این طبقه قرار دارند که فضال، حسن بن علی بن نعم

همگی کوفی دانسته شده اند. نقل مستقیم سعد بن عبدالله تنها از حسن بن علی بن فضال و حسن بن علی بن نعمان به 

در نهایت  241ست. قبول این قرائناثبات رسیده است و تنها روایت حسن بن علی بن فضال از عبدالله بن مغیره ثابت ا

 می رساند.  249«حسن بن علی بن فضال ثقه»ما را به نام 

 . 242به هر حال روایت از حیث سند قابل دفاع نیست و مفاد این روایت تنها می تواند موید تلقی شود

                                                      
که از قمیون و سخت گیران در علم  –نقل شخصی از اصحاب اجماع مانند عبدالله بن المغیره و یا وقوع در اسناد کتب مرحوم صدوق  231

 ادلة موجهی برای توثیق او یا حجیت روایت نیستند.  –رجال است 
او. ر.ک به خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال مانند وقوع در اسناد تفسیر قمی و کامل الزیارات و نقل اجلاء بلکه اصحاب اجماع از  231

 . 991/ ص 94الحدیث / ج

عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفی عربی روى عن أبی عبد الله علیه السلام ضعیف جدا زید أحادیث فی  : » 287رجال النجاشی / ص 237

 «.کتب جابر الجعفی ینسب بعضها إلیه و الأمر ملبس
 . 11/ ص 1جال الحدیث / جخویی، سیدابوالقاسم، معجم ر 238
 و .... .  983/ ص 1و ج 242و  917/ ص 1و ج 11/ ص 3مانند وسائل الشیعه / ج 231
قرینه راوی و مروی عنه در امثال مقام قابل تصدیق نیست. روشن است که نقل سعد بن عبدالله از دیگر افراد و نقل دیگر افراد از  241

 ت نشده باشد. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. عبدالله بن مغیره کاملا محتمل است ولو ثاب
الحسن بن علی بن فضال التیملی بن ربیعة بن بکر مولى تیم الله بن ثعلبة روى عن الرضا : » 914/ ش 923شیخ طوسی، فهرست / ص 249

  «.علیه السلام و کان خصیصا به کان جلیل القدر عظیم المنزلة زاهدا ورعا ثقة فی الحدیث و فی روایاته
: عمرو بن شمر، فقد ضعّفه النجاشی قائلًا: إنّ الروایة ضعیفة السند أوّلًا ب: » 213/ ص 24خویی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی / ج 242

و الحدائق من ضبط الکلمة هکذا: عمر بن شمر،  ضعیف جدّاً زید أحادیث فی کتب جابر الجعفی ینسب بعضها إلیه. و ما فی الوسائل
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 بحث دلالی : 

این ]دفع زکات به امام[ برای  »ن کردند که به خود مالک واگذار کردند و بیاتقسیم زکات را  –علیه الصلاه و السلام  –امام 

معنای این عبارت این است که اخذ زکات و مصرف «. قیام می کند [–عجل الله تعالی فرجه الشریف  -]وقتی است که قائم ما 

 .  243است –علیه الصلاه و السلام  –آن بر عهده قائم به امر امامت است و از وظایف ولیّ امر امت می باشد که همان امام 

 :  نقد

« خودت آن را بگیر و در همسایه هایت و ایتام و مساکین و در برادران مسلمانت خرج کن»در ابتدا باید گفت تعبیر 

به مالک تفویض شده  –علیه الصلاه و السلام  –چنین معنایی را افاده نمی کند که حق تصرف در زکات از سوی امام 

نیز ارشاد به مستحقین « همسایه و ایتام و ... »تن مالک نیز سازگار است و ذکر است. این عبارت با ولایت اصالی داش

 زکات است. 

قیام می  [–عجل الله تعالی فرجه الشریف  -]این ]دفع زکات به امام[ برای وقتی است که قائم ما »از سوی دیگر ظاهر تعبیر 

است و  –عجل الله تعالی فرجه الشریف  –، اختصاص لزوم دفع زکات به زمان ظهور بعد از غیبت حضرت ولی عصر «کند

انحصار ولایت امام بر زکات را مخصوص آن زمان می داند و نه قبل از آن. این انحصار نیز شاید بر اساس مطالبة 

 . 244ن به خاطر شرایط خاص آن زمان باشدیا حکم ایشا –عجل الله تعالی فرجه الشریف  –حضرت ولی عصر 

 نتیجه آن که این روایت از نظر سند و دلالت مورد خدشه است. 

                                                                                                                                                                       
: سفیان بن عبد المؤمن الأنصاری، فإنّه أیضاً ضعیف. فلا تصلح إلاّ صوابه ما عرفت، إذ هو الذی یروی عن جابر دون غیره. و ثانیاً ب غلط،و

 «.للتأیید
اله و و دلالتها على المطلوب واضحة، فإنهّ علیه السلّام لم یأخذ زکاة م: » 221و  228/ ص 2مومن، محمد، الولایه الهیه الاسلامیه / ج 243

تقسیم زکاة الأموال و مصرفها فی مصارفها  و معناه أنّ أمر« إنّما یکون هذا إذا قام قائمنا»فوّض أمر تقسیمها إلى نفس المکلفّ و بیّنه بأنهّ 

ائف ولیّ أمر الشرعیة إنّما یکون موکولا إلى القائم بأمر الإمامة منهم، و هو عبارة اخرى عن أنّ أخذ الزکاة و مصرفها فی مصارفها من وظ

 .«الامّة و هو الإمام علیه السّلام. و کیف کان فدلالتها تامّة
در مورد  -علیه الصلاه و السلام  -ظهورش در تفویض است و کلام امام « خذها انت»: تعبیر  -دامت برکاته  -نقد استاد محترم راهنما  244

 م امامی است که مبسوط الید است نه مربوط به ولایت بر زکات. مربوط به تقسی -عجل الله تعالی فرجه الشریف  -اختصاص به قائم 
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 جمع بندی این دسته از اخبار

از روایات این دسته تنها مرسلة حماد دلالت بر عدم ولایت مالک بر زکات دارد که آن نیز ظهورش فقط در مورد 

رش است. البته این روایت از حیث سند مخدوش است و لذا تنها به اموال زکوی اراضی مفتوح عنوه مورد پذی

 . 241عنوان موید می تواند مستمسک قرار گیرد

 گذاشته اند–علیه الصلاه و السلام  –( اخباری که وظیفه تقسیم زکات را بر عهده معصوم 3

 صحیحه زراره و محمد بن مسلم : / 9-

أَ  -عَنْ ز راَرَةَ وَ م حَمَّدِ بْنِ م سلِْمٍ أَنَّه مَا قَالا لِأَبیِ عبَدِْ اللَّهِ ع 241بإِسِنْاَدِهِ عنَْ حَریِزٍ م حَمَّد  بْن  عَلیِِّ بنِْ الحْ سَیْنِ »

 -ق ل وب ه مْ وَ الْعامِلِینَ علََیْها وَ المْ ؤَلَّفَةِ  -رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ تبََارکََ وَ تَعاَلىَ إِنَّمَا الصَّدقَات  لِلْف قَراءِ وَ المَْساکِینِ

طىَ وَ إنِْ کاَنَ أَ ک لُّ هَؤ لَاءِ ی عْ -وَ فِی سَبیِلِ اللهِّ وَ ابنِْ السَّبیِلِ فَریِضَةً منَِ اللهِّ  -وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمیِنَ 

قَالَ ز راَرةَ  ق لتْ  فإَِنْ کَان وا لاَ  -اعةَِ لِأَنَّه مْ ی قِرُّونَ لَه  باِلطَّ -فقََالَ إِنَّ الْإِمَامَ ی عطْیِ هَؤ لاَءِ جمَِیعاً  - لَایَعْرِف 

وَ إِنَّمَا ی عْطیِ  -لَمْ ی وجَدْ لَهَا مَوْضعِ   -د ونَ مَنْ لَا یَعْرفِ   -فقََالَ یَا ز رَارةَ  لَوْ کَانَ ی عْطِی مَنْ یَعرْفِ   -یَعْرِف ونَ 

فَمنَْ  -أَمَّا الْیَوْمَ فَلاَ ت عطِْهَا أنَْتَ وَ أَصحَْاب کَ إلَِّا مَنْ یعَْرِف فَ -مَنْ لَا یَعرْفِ  لیَِرْغبََ فِی الدِّینِ فیََثبْ تَ عَلَیهِْ 

 «.فَأَعْطهِِ د ونَ النَّاسِ ...  -وَجَدْتَ مِنْ هَؤ لَاءِ الْم سْلمِِینَ عاَرِفاً 

وَ رَواَه  الشَّیخْ  بِإسِْناَدهِِ  247یسَى عنَْ حرَیِزٍ مِثْلهَ  م حَمَّد  بْن  یَعْق وبَ عنَْ علَیِِّ بنِْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أبَِیهِ عنَْ حَمَّادِ بنِْ عِ 

 248.241عَنْ م حَمَّدِ بنِْ یَعْق وبَ مِثْلهَ  

در مورد آیة مصارف زکات پرسیدند  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : زراره و محمد بن مسلم از امام صادق 

م این افراد داده می شود ولو شیعه نباشند و آگاه به )زکات برای فقراء و مساکین و .... (که آیا زکات به تما

جواب دادند : امام به همه از زکات می دهد؛ چرا که به  -علیه الصلاه و السلام  -امر امامت نباشند؟ امام 

ودند : فرم -علیه الصلاه و السلام  -امام «. ولو شیعه نباشند!»فرمانبرداری از او اقرار می کنند. زراره می گوید : گفتم 

ای زراره! اگر فقط به شیعیان بدهد و به غیر شیعیان زکات را نپردازد، موضعی برای زکات نخواهد بود. 

                                                      
وَ عَنْه  ع أَنَّه  قَالَ یَجْب ر  الْإِمَام  النَّاسَ عَلَى أَخْذِ الزَّکاَةِ : »  213/ ص 9برای تائید می توان به این روایت دعائم الاسلام نیز اشاره کرد / ج 241

 «.خ ذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صدَقََةً -وَ جَلَّ قَالَ مِنْ أَمْوَالِهمِْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ 
عن عبد اللهّ ابن جعفر  -رضی اللهّ عنه -و ما کان فیه عن زرارة بن أعین فقد رویته عن أبی»طریق مرحوم صدوق به حریز بن عبدالله :  241

لّهم عن حمّاد بن عیسى، عن حریز بن عبد الحمیریّ، عن محمدّ بن عیسى بن عبید؛ و الحسن بن ظریف؛ و علیّ بن إسماعیل بن عیسى ک

 . 421/ ص 4من لایحضره الفقیه / ج«. و کذلک ما کان فیه عن حریز بن عبد اللهّ فقد رویته بهذا الإسناد. اللّه، عن زرارة بن أعین
 . 411/ ص 3الکافی / ج 247
 . 41/ ص 4تهذیب الاحکام / ج 248
 . 211/ ص 1وسائل الشیعه / ج 241
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تو و اصحابت زکات  وزراما ام ن شوند و بر آن ثابت قدم بمانند.راغب به دی زکات به غیر شیعیان می دهد تا

به امر امامت بود، پس زکات را به او بدهد نه به را فقط به شیعیان بپردازید. پس هر کس از این مسلمانان آگاه 

 مردمی که چنین نیستند. 

 بحث سندی : 

 طریق مرحوم صدوق و مرحوم کلینی هر دو صحیح هستند و خدشه ای بر سند روایت وارد نیست.  

 بحث دلالی : 

زکات در اختیار امام است و او مسئول تقسیم زکات است و ایمان شرط صدر روایت این معنا را افاده می کند که 

 زکات گیرنده نیست. 

استفاده شده است که نشان می دهد شرایط خاصی عارض شده است و در این شرایط « امروز»ذیل روایت نیز از تعبیر 

است که تنها اجازة دفع زکات به  -علیه الصلاه و السلام  -خاص نیز امام تعیین کنندة نحوة مصرف زکات است و امام 

شیعیان را می دهد. پس تصرف مالکان در زکات نیز به اذن امام است نه به شکل اصالی. پس تنها امام است که به 

 . 211شکل اصالی متولی زکات می باشد

 نقد : 

 صدر روایت افادة حصر ندارد و متولی بودن غیر امام را نفی نمی کند. 

ندارد و با اصالی بودن ولایت مالک بر  -با اذن امام  -ی بر تبعی بودن ولایت مالک بر زکات ذیل روایت نیز دلالت

به خاطر شرایط خاص، شرطی  -علیه الصلاه و السلام  -زکات نیز سازگار است. تنها این مطلب را می رساند که امام 

                                                      
یظهر من هذه الصحیحة أن الزکاة بحسب التشریع : » 33ص / 3ج / دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیةمنتظری، حسینعلی،  211

و لکن لما تصدى  الأولی تکون فی تصرف الإمام و هو یسدّ بها خلّات من یکون تحت لوائه و حکمه، عارفا کان أو غیر عارف.

بإعطاء الشیعة زکواتهم « ع»ت الزکوات تصرف فی غیر مصارفها و کان الشیعة یبقون محرومین أمر الإمام للحکومة غیر أهلها و کان

 239/ ص 2مومن، محمد، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة / ج .«و إجازة موقتة« ع»للعارفین بحقهم. فهذا حکم موقتّ منه 

حاصله أنّ الإمام إذا تصدىّ « إنّ الإمام یعطی هؤلاء جمیعا لأنّهم یقرّون له بالطاعة»فی صدر الحدیث: بیان الدلالة: أنّ جوابه الأوّل : »

هم خارجا لولایة أمر الامةّ فالزکاة بیده و یعطیها من کان من العامّة و ممنّ لا یعرف أمر الإمامة على ما هو علیه لأنّ الناس حینئذ کلّ

ثمّ إنّ قوله علیه السّلام فی أواخر  ه بالطاعة، و هذا هو مطلوبنا الآن من أنّ أمر الزکاة إلى الإمام علیه السلّام.داخلون فی زمرة الامّة یقرّون ل

مفاده أنّ هذا الیوم الّذی لیس الأمر خارجا بید الأئمةّ الهداة بل بید « فأمّا الیوم فلا تعطها أنت و أصحابک إلاّ من یعرف»الفقرات: 

العصاة فأنتم شیعة آل محمدّ مکلّفون بأن تصرفوا بأنفسکم زکاة أموالکم فی مصارفها فلا تعطوها إلّا من کان یعرف السلاطین الجائرین 

 .«حقّ الأئمّة علیهم السلّام من شیعتهم
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یت امام بر جعل شرط بر اساس شرایط )ایمان( را به شروط مستحقین زکات اضافه می کنند. نهایت مفاد فقره، ولا

 .219است نه نفی ولایت اصالی مالک و اثبات تبعی بودن آن

 را در قبال اصناف زکات موظف می داند –علیه الصلاه و السلام  –( اخباری که امام 4

موظف و مسئول  – مانند فقراء و بدهکاران –را در قبال اصناف زکات  -علیه الصلاه و السلام  –روایات مبارکی که امام 

علیه  –معرفی می کنند و نامی از مالکان اموال زکوی نمی برند، این معنا را افاده می کنند که تنها متولی زکات، امام 

 است. –الصلاه و السلام 

 / صحیحه زراره : 9 -

ز راَرةََ عنَْ أبَیِ جَعفَْرٍ ع قَالَ سَأَلْت ه  عنَْ علَیُِّ بْن  إِبرْاَهِیمَ عنَْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی ع میَْرٍ عنَْ ع مَرَ بنِْ أ ذیَْنَةَ عنَْ »

فَأَمَرَ اللَّه  عَزَّ وَ جلََّ نبَِیَّه  ص  ...جَلَّ  وَ المْ ؤَلَّفَةِ ق ل وب ه مْ قَالَ ه مْ قَوْم  وَحَّد وا اللَّهَ عَزَّ وَ -قَوْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ

 212.213«... یهِ وَ أَقَرُّوا بِهِأَنْ یَتَأَلَّفَه مْ باِلمَْالِ وَ الْعَطَاءِ لِکَیْ یحَْس نَ إِسْلَام ه مْ وَ یَثبْ ت وا علَىَ دِینِهِم  الَّذِی دخَلَ وا فِ

سوال کردم. « و المولفه قلوبهم»در مورد آیة شریفة  -لاه و السلام علیه الص -ترجمه : زراره می گوید از امام باقر 

 -هستند .... پس خداوند  -عز و جل  -ایشان جواب دادند : آنها قومی هستند که معتقد به توحید خداوند 

ن نبی اش را امر کرد که با مال و عطاء سبب مانوس شدن آنها شود تا اسلام آنها نیکو شود و بر دینشا -عزوجل

 «.ثابت قدم بمانند ...  -که در آن داخل شده اند و به آن اقرار کرده اند  -

 بحث سندی :

اشکالی به سند روایت وارد نیست و همه افراد سلسله سند توثیق خاص دارند، مگر ابراهیم بن هاشم )پدر علی بن 

 . 214ابراهیم( که بنابر تحقیق ثقه می باشد

 بحث دلالی :

                                                      
روایت  : این مطلب صرف ادعاست و دلیلی بر آن اقامه نشده است. نقد اصلی این است که -دامت برکاته  -نقد استاد محترم راهنما  219

 -علیه الصلاه و السلام  -بلکه در مقام بیان این است که نحوة تقسیم زکات تفصیل دارد که اگر امام  ،در مقام بیان متولی زکات نیست

تقسیم می کند، به همه می تواند بدهد؛ ولکن اگر خود مالک تقسیم می کند، فقط به شیعیان باید بدهد و این ربطی به این که متولی 

 لاصاله و بالتبع کیست، ندارد و با هر دو قول می سازد. زکات با
 . 499/ ص 2الکافی / ج 212
آمده است. تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم  -علیه الصلاه و السلام  -شبیه این مفاد در روایت مرسل دعائم الاسلام از امام باقر  213

وَ الْم ؤَلَّفَةِ ق ل وب ه مْ قَالَ قَوْم  ی تَأَلَّف ونَ عَلَى الْإِسْلاَمِ  -بنِْ عَلِیٍّ أَنَّه  قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ م حَمَّدِ: » 211/ ص 9الاسلام / ج

 «.إذَِا احْتَاجَ إلِىَ ذَلِکَ الْإِمَام  فَعَلَه  مِنْ ر ؤسََاءِ القَبَائلِِ کَانَ رَس ول  اللَّهِ ص ی عطِْیهمِْ لِیَتَأَلَّفَه مْ وَ یَک ون  ذَلِکَ فِی ک لِّ زمََانٍ
 . 289/ ص 9و خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج 31/ ص 9مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج 214
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از سهم های زکات در آیة شریفة مصارف زکات است که بعد از تفسیر آن، بیان « تالیف قلوب»روایت در تبیین سهم 

مامور هستند که از زکات به ایشان  -تبارک و تعالی  -از ناحیة خداوند  -صلی الله علیه و آله و سلم  -می شود که نبی اکرم 

و  211که وظیفة تقسیم زکات بر عهدة ایشان استبپردازند و ظاهر امر، وجوب است. بنابراین مفاد روایت این است 

 . 211باید زکات به ایشان برسد تا بتوانند این وظیفه را انجام دهند. این معنا نافی ولایت مالک بر زکات است

 نقد : 

می باشد و نهایت مفادش این است که هزینه کردن زکات در « المولفه قلوبهم»این روایت مبارک مخصوص سهم 

است و مالک حق مصرف زکات در این سهم را ندارد. این  -صلی الله علیه و آله و سلم  -شئون نبی اکرم این مصارف از 

 . 217معنا غیر از نفی مطلق ولایت مالک بر زکات است

نیز نافی ولایت مالک بر زکات  -صلی الله علیه و آله و سلم  -وجوب دفع زکات به این گروه بر وجود مقدس نبی اکرم 

متولی زکات هستند و اگر اموال زکوی در اختیارشان قرار گرفت، باید به این  -صلی الله علیه و آله و سلم  -ن نیست. ایشا

 218.211گروه نیز زکات بپردازند و این معنا نافی وجود متولی دیگری برای زکات نیست

 / روایت موسی بن بکر : 2 -

                                                      
 لذا از این حیث می تواند جزو اخبار دسته سوم نیز قلمداد شود.  211
وَ  بیان الدلالة: أنّ الصحیحة وردت فی تفسیر قوله تعالى:: » 221ص / 2ج / ة أو الحکومة الإسلامیةالولایة الإلهیة الإسلامیمومن، محمد،  211

و هذا العنوان قد ورد فی القرآن الکریم بیانا لأحد مصارف الصدقات الّتی هی زکاة الأموال، فبعد تفسیره بالمذکورین فی  الْم ؤَلَّفَةِ ق ل وب ه مْ

فهذا المال و العطاء عبارة اخرى عن زکاة الأموال، و ...« فأمر اللهّ عزّ و جلّ نبیهّ أن یتألفهم بالمال و العطاء »الصحیحة قال علیه السلّام: 

عبّر بأنّ اللّه أمر النبیّ بإعطائهم منها و الأمر ظاهر فی الوجوب فتدلّ الصحیحة على أنّ مصرف الزکاة فی المؤلّفة قلوبهم واجب حیث قد 

و لا على النبیّ صلّى اللّه علیه و آله، فهی تشهد على أنّ صرف الزکاة فی مصارفها الّتی منها المؤلّفة قلوبهم من وظائف نبیّ الإسلام و ه

 .«إلّا إذا کان أخذها ممنّ وجبت علیهم وظیفة له واجبا علیه یکون
و إذا لم یکن الإمام ظاهرا، و لا من نصبه الإمام حاصلا، فرقّت الزّکاة فی خمسة أصناف من الذین :  981شیخ طوسی، النهایه / ص 217

و سهم السّعاة و سهم الجهاد، لأنّ  المْ ؤَلَّفَةِ ق ل وب ه مْ ل. و یسقط سهمو ابن السّبی وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ  ذکرناهم، و هم الفقراء و المساکین

إنّما یتألّفهم الإمام لیجاهدوا معه، و السّعاة أیضا إنّما یکونون من قبله فی جمیع  ق ل وب ه مْ هؤلاء لا یوجدون إلّا مع ظهور الإمام. لأن الْم ؤَلَّفَةَ

و ابن زهره، غنیه النزوع /  979/ ص 9همچنین ر.ک به ابن براج، المهذب / ج«. به أو بمن نصبه الزّکوات، و الجهاد أیضا إنّما یکون

 . 921ص
 . 922/ ص 3ر.ک به هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج 218
واجب است، پس مقدمه  -لام علیه الصلاه و الس -بر معصوم « مولفه قلوبهم»: اگر دفع زکات به  -دامت برکاته  -نقد استاد محترم راهنما  211

آن که اخذ زکات می باشد نیز واجب می شود و معنایش این نیست که اگر دادند، اخذ واجب است؛ بلکه باید مطالبه کند و بگیرد و 

 عملی نشود.  -علیه الصلاه و السلام  -لذا مالک حق ندارد خودش آن را تقسیم کند و موجب می شود که این وظیفة معصوم 
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نْ علَیِِّ بنِْ الحَْکَمِ عنَْ م وسَى بنِْ بَکْرٍ قَالَ قَالَ لِی أَب و الحَْسَنِ ع منَْ م حَمَّد  بْن  یحَْیَى عنَْ أَحْمَدَ بنِْ م حَمَّدٍ عَ

وَ جلََّ فَإِنْ غ لبَِ  طَلَبَ هذَاَ الرِّزْقَ منِْ حلِِّهِ لِیَع ودَ بِهِ عَلَى نَفسْهِِ وَ عیَِالِهِ کَانَ کَالْم جَاهِدِ فِی سَبیِلِ اللَّهِ عَزَّ

ه  فإَنِْ دِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَس ولِهِ مَا یقَ وت  بِهِ عیَِالَه  فَإِنْ ماَتَ وَ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ علَىَ الْإِمَامِ قَضاَؤ عَلَیْهِ فَلْیسَْتَ

  -إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَق ول   .لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَیْهِ وزِرْ ه 
َّ
م
ْ
 ال
َّ
رٰاءِ و فقَُّ

ْ
قٰاتُ للِ دَّ َّ ا الص 

َّ
َّم اإِن  لَّيْْٰ َّ

عٰامِلِينَّ ع
ْ
 ال
َّ
 سٰاكِيِن و

غٰارِمِينَّ  -إِلَى قَوْلهِِ 
ْ
 ال
َّ
 .211«فَه وَ فَقیِر  مِسْکِین  م غْرمَ   و

تا زندگی خودش و  –به من فرمودند : هر کس طالب رزق حلال باشد  –علیه الصلاه و السلام  –امام کاظم ترجمه : 

مثل مجاهد در راه خداست. پس اگر روزی حلال به مقدار کافی به دست نیاورد، باید  –عیالش را بچرخاند 

قرض کند. پس اگر مرد و دینش را اداء نکرد، بر  –صلی الله علیه و آله و سلم  –هزینه عیالش را بر خداوند و رسولش 

می فرماید :  -عز و جل–اوند امام واجب است که دین او را اداء کند و اگر اداء نکند گناهش بر امام است. خد

 چنین شخصی فقیرِ مسکینِ بدهکار است. «. صدقات برای فقراء و مساکین و عاملین زکات .... و بدهکاران است»

 بحث سندی :

 . 219العطار القمی، از بزرگان و معتمدین شیعه است« محمد بن یحیی»

 ، یا ابن عیسی اشعری و یا ابن خالد برقی است که در هر صورت ثقه است. «احمد بن محمد»مراد از 

 باید گفت که چهار عنوان در کتب رجالی ذکر شده است : « علی بن حکم»اما در مورد 

 -واد ، مطلق و بدون توصیف و توضیح که مرحوم شیخ ایشان را در رجال جزو اصحاب امام ج«علی بن الحکم» -9

 . 212آورده است -علیه الصلاه و السلام 

که مرحوم شیخ ایشان را در رجال جزو اصحاب امام « علی بن الحکم بن زبیر مولی النخعی ]ن.ب: النخع[ کوفی» -2

« علی بن الحکم بن زبیر النخعی». مرحوم نجاشی نیز از این شخص با عنوان 213ذکر کرده اند -علیه الصلاه و السلام  -رضا 

 .214برده است که احمد بن ابی عبدالله )احمد بن محمد بن خالد برقی( راوی اوست نام

عنوانی است که شیخ در فهرست از او نام برده و او را ثقه و جلیل القدر دانسته است و « علی بن الحکم الکوفی» -3

 . 211می باشند« محمد بن سندی»و « احمد بن محمد»بیان کرده است که راویان کتابش 

                                                      
 . 13/ ص 1ی، محمد بن یعقوب، الکافی / جکلین 211
 . 141/ رقم  313رجال النجاشی / ص 219
 . 1172/ رقم 371شیخ طوسی، الرجال / ص 212
 . 1344/ رقم 319شیخ طوسی، الرجال / ص 213
 . 798/ رقم 274النجاشی، الرجال / ص 214
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 .211که نام او در رجال کشی آمده استلی بن الحکم الأنباری، ع -4

 -با کلام شیخ در فهرست  -که با پذیرش این قرائن، وثاقتش  217قرائن متعددی بر وحدت این عناوین اقامه شده است

 ثابت می شود. 

النخعی( و  در صورت عدم پذیرش این قرائن باید وحدت مترجم مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ در رجال )ابن زبیر

مترجم شیخ در فهرست )الکوفی( را قبول کرد و سپس مدعی شد که این شخص معروف و مشهور بوده است و 

منصرف به این شخص است که توثیق شده است. از این طریق و با قبول این مقدمات نیز می « علی بن حکم»عنوان 

 . 218ترا پذیرف -که در سند واقع شده است  -توان وثاقت علی بن حکم 

و در مورد وثاقت و واقفی بودن او بحثهایی  211توسط مرحوم شیخ و نجاشی ترجمه شده است« موسی بن بکر»عنوان 

؛ اما به نظر صحیح او ثقه است؛ چرا که به شهادت مرحوم شیخ طوسی در 271در کتب رجال طرح گردیده است

 .279«لایروون و لایرسلون الا عن ثقه»فهرست صفوان و ابن ابی عمیر از او روایت نقل کرده اند و این دو 

حجت است، هر چند کسانی که موسی بن بکر را واقفی می دانند، این  -بنابر نظر صحیح  -خلاصه آن که سند 

 . 272روایت را موثقه می خوانند و نه صحیحه

 بحث دلالی : 

اگر امام »امام در ادای دِین فرد ذکر شده از زکات اشاره دارد و چنین بیان می کند که این روایت مبارک بر وظیفة 

این روایت مبارک اشاره ای به وظیفة مالک در صرف «. دین این شخص را اداء نکند، گناهش بر عهدة اوست

                                                                                                                                                                       
 . 371/ رقم 213شیخ طوسی، الفهرست  ص 211
 .171/ ص 9الکشی، الرجال / ج 211
 . 982/ ص 3شهیدصدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی شرح العروه الوثقی / ج 217
در عباراتشان وجود دارد، به یکی از این دو راه قائل بوده اند. ر.ک به اردبیلی، احمد، « صحیحة علی بن الحکم»علمائی که تعبیر  218

و بهبهانی، محمدباقر، مصابیح الظلام /  493/ ص 93جره / ضو بحرانی، آل عصفور، الحدائق النا 244/ ص 1مجمع الفائده و البرهان / ج

 . 17/ ص 1ج
 . 9189/ رقم  417و النجاشی، الرجال / ص 797/ رقم 412شیخ طوسی، الفهرست / ص 211
و خویی،  279/ ص 91و شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال / ج 214/ ص 3مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج 271

 . 21/ ص 91رجال الحدیث / جسیدابوالقاسم، معجم 
 .421/ ص 9برای مبنای توثیق مشایخ ثلاث مراجعه شود به شهیدصدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی شرح العروه الوثقی / ج 279
ایم در سند روایت موسى بن بکر قرار دارد که واقفى خوانده شده ولى ما گفته: » 9812/ ص 1شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح / ج 272

یت، بزرگان امامیه همچون على بن الحکم از واقفه قبل از زمان وقف صورت گرفته و پس از زمان وقف بین امامیه و واقفه که روا

باشد، پس باید سازد و چون زمان اخذ روایت، ملاک در روایت مىفاصله کامل واقع شده که روایت امامیه را از واقفه منتفى مى

 م نقل حدیث از راوی ثقه بعد از انحراف عقیده توسط بزرگان دلیل اطمینان آوری ندارد(. )نقد : عد«. روایت را صحیحه دانست
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است. اگر به معنای عدم ولایت مالک بر زکات  273زکات برای این شخص ندارد و این سکوت )اطلاق مقامی(

متولی زکات بود، نسبت به دِین این فرد مسئول بود؛ لکن اطلاق مقامی چنین افاده می کند  -مانند امام  -مالک نیز 

 که مالک نسبت به دیِن این فرد مسئولیت و وظیفه ای ندارد. 

 نقد : 

ت در این مصرف است و نهایت مفادش این است که هزینه کردن زکا« غارمین»این روایت مبارک مخصوص سهم 

است و مالک حق مصرف زکات در این سهم را ندارد. این معنا غیر از نفی مطلق ولایت مالک بر  از شئون امام

 ؛ مگر ادعا شود که احتمال فرق بین این سهم و دیگر سهم ها داده نمی شود. 274زکات است

ث دلالی و نقد شبیه این روایت مبارک نقل شده اند که بر این معنا دلالت دارند و از حیث بحاخبار دیگری نیز 

 هستند:  

عنَْ أبَِی  271بْنِ سیََابةََ عدَِّة  منِْ أَصحَْابنَِا عنَْ أحَمَْدَ بْنِ م حَمَّدٍ عنَْ عَلیِِّ بنِْ الحْکََمِ عنَْ أَبَانِ بنِْ ع ثمَْانَ عنَْ صبََّاحِ »/  3 -

م ؤمْنٍِ أَوْ م سلِْمٍ مَاتَ وَ تَرکََ دَینْاً لَمْ یکَ نْ فِی فَساَدٍ وَ لَا إِسْرَافٍ فعَلََى الْإِمَامِ  عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَس ول  اللَّهِ ص أَیُّمَا

ساکِینِ الْآیَةَ فَه وَ إِنَّمَا الصَّدقَات  لِلْف قَراءِ وَ الْمَ -أَنْ یقَْضِیَه  فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ فَعَلَیْهِ إثِْم  ذَلِکَ إِنَّ اللَّهَ تبََارکََ وَ تَعَالَى یقَ ول 

 .271«مِنَ الْغاَرِمِینَ وَ لهَ  سَهْم  عِنْدَ الْإمِاَمِ فَإِنْ حبََسهَ  فَإِثْم ه  عَلیَهِْ

فرمودند هر مومن یا  -صلی الله علیه و آله و سلم  -فرمودند که رسول خدا  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : امام صادق 

که آن بدهی در فساد و اسراف هزینه نشده  -مسلمانی که فوت کرد و بدهی از خودش به جای گذارد 

تبارک و  -است، پس بر امام واجب است که بدهی او را اداء کند و اگر اداء نکند گناهش بر اوست. خداوند 

. این شخص از غارمین است و او سهمی نزد امام «صدقات فقط برای فقراء و مساکین ... »می فرماید  -تعالی 

 «. نداد که اگر آن را نپردازد، گناهش بر اوست

                                                      
روایت مبارک در مقام راه ادای دین این شخص است و تنها راهی که بیان می شود، ادای دین توسط امام است. در نتیجه راه دیگری  273

 برای ادای دین وجود ندارد. 
ر.ک به صفحة : جواب نقدی که ذیل روایت زراره بیان شد، به این نقد نیز جواب خواهد داد.  -رکاته دامت ب -استاد محترم راهنما  274

14. 
توثیق خاصی برای این عنوان وجود ندارد، اما قرائنی بر وثاقتش اقامه شده است، مانند طریق داشتن صدوق به او در مشیخه و نقل  271

او و همچنین روایاتی که نقل شده است. ر.ک به مازندرانی، محمد، منتهی المقال /  اصحاب اجماع و نقل با واسطه جعفر بن بشیر از

 .11/ قسم اول / ص 2و مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی(/ ج 29/ ص 4ج
 .417/ ص 9کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی / ج 271
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 277کَنَّى أَبَا م حَمَّدم حَمَّد  بْن  یحَْیَى عَنْ م حَمَّدِ بْنِ الحْ سَیْنِ عَنْ م حَمَّدِ بْنِ س لَیمَْانَ عَنْ رَج لٍ مِنْ أهَْلِ الجَْزِیرَةِ ی / »  4 -

وَ إِنْ کانَ ذ و ع سْرةٍَ فنََظِرَة  إِلى » -لرِّضَا ع رجَ ل  وَ أَنَا أسَْمَع  فقََالَ لَه  ج عِلتْ  فِدَاکَ إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ یَق ول  قَالَ سَأَلَ ا

دٌّ ی عْرَف  إذِاَ صاَرَ هَذاَ المْ عْسِر  إلَِیهِْ لَا ب دَّ لهَ  أَخبِْرنْیِ عنَْ هذَهِِ النَّظِرةَِ الَّتِی ذَکَرَهاَ اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ فیِ کِتَابِهِ لَهَا حَ  «میَْسَرَةٍ

وَ لَا دَیْن  ی نتَْظَر  محَِلُّه  وَ لَا مَال  ی نتَْظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّج لِ وَ أنَْفَقَه  علََى عیَِالِهِ وَ لَیْسَ لَه  غلََّة  ی نتَْظَر  إِدْرَاک هَا  مِنْ أنَْ 

 منِْ سهَمِْ الْغَارِمِینَ إذِاَ کَانَ أنَْفَقَه  ب  ی نتَْظَر  ق د وم ه  قَالَ نَعَمْ ی نتْظََر  بِقَدْرِ مَا ینَْتَهِی خبََر ه  إلِىَ الإْمَِامِ فَیقَْضِی عَنْه  مَا عَلَیْهِغاَئِ

 .278... « ءَ لَه  علَىَ الإِْمَامِاللَّهِ فلََا شیَْفِی طَاعةَِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فَإِنْ کاَنَ قَدْ أَنفَْقَه  فیِ مَعْصِیَةِ 

می  -عز و جل  -خداوند  -فدایتان شوم  -سوال کرد و گفت :  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : شخصی از امام رضا 

به من از این مهلتی که خداوند در «. اگر بدهکار در مضیقه بود، تا زمان راحتی او مهلت داده شود»فرماید 

تابش فرموده است، خبر دهید که چه مقداری است و طلبکار چه مقداری باید به بدهکار مهلت بدهد در ک

حالی که مالش را قرض گرفته است و در مخارج خانواده اش خرج کرده است و محصول کشاورزی ندارد 

که منتظر رسیدنش  تا منتظر آن باشد و دِینی ندارد که منتظر فرارسیدن موعدش شود و مال غایبی هم ندارد

فرمودند : به مقداری که خبرش به امام برسد صبر می کند و امام قرض او را از  -علیه الصلاه و السلام  -باشد. امام 

هزینه کرده باشد. اما  -عزوجل -سهم غارمین اداء می کند، البته به این شرط که آن مال را در طاعت خداوند 

 «. د، چیزی بر امام نیست ... اگر در معصیت خداوند خرج کرده باش

عنَْ أَبیِ الحَْسَنِ م وسىَ بنِْ جَعْفرٍَ ع قَالَ ق لتْ  لَه  ج عِلْت   289عنَْ عَلیِِّ بنِْ أبَیِ حَمزْةََ  281م حَمَّد  بنْ  أسَلْمََ  271وَ رَوىَ/ » 1 -

فأَرَاَدَ أَولِْیاَؤ ه  أَنْ یَهَب وا دَمهَ  لِلْقاَتِلِ فقََالَ إِنْ وهََب وا دَمَه  ضمَِن وا  فِدَاکَ رَج ل  قَتَلَ رَج لاً م تَعَمِّداً أَوْ خطَأًَ وَ عَلَیهِْ دَینْ  وَ مَال 

 282.283«...ینَْ منِْ سَهمِْ الغَْارمِِینَ الدَّینَْ ق لْت  فإَِنْ ه مْ أرََاد وا قَتْلَه  فَقَالَ إِنْ ق تِلَ عَمْداً ق تِلَ قَاتِل ه  وَ أدََّى عَنهْ  الْإِمَام  الدَّ

                                                      
 این شخص و محمد بن سلیمان ناشناخته هستند.  277
 . 13/ ص 1کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی / ج 278
عن سعد بن عبد اللّه، عن محمدّ بن الحسین بن أبی  -رضی اللّه عنه -و رویته عن أبی»طریق مرحوم صدوق به محمد بن اسلم الجبلی :  271

 . 134/ ص 4من لایحضره الفقیه / ج«. الخطّاب، عن محمدّ بن أسلم الجبلیّ
 . 911/ ص 1بلی محل بحث است. ر.ک به محدث نوری، خاتمه مستدرک الوسائل / جوثاقت محمد بن اسلم الج 281
علی بن ابی حمزه عنوانی برای دو شخص است که اولی بطائنی و دومی ث مالی است، هر چند قرینه راوی شاهد بر این است که مراد  289

و مامقانی،  327/ ص 4درانی، محمد، منتهی المقال / جبطائنی است. وثاقت علی بن ابی حمزه بطائنی مورد اختلاف است. ر.ک به مازن

 . 234/ ص 92و خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج 211/ قسم اول / ص 2عبدالله، تنقیح المقال)رحلی(/ ج
 . 992/ ص 4شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه / ج 282
 . 227/ ص 2ر.ک به مومن، محمد، الولایه الهیه الاسلامیه / ج 283
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مردی شخصی را از روی عمد یا  -فدایتان شوم  -پرسیدم :  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : از امام کاظم 

 -خطا کشته است در حالی که مقتول بدهکار است. اولیای دم مقتول می خواهند دیه را به قاتل ببخشند. امام 

ی او خواهند بود. گفتم : اگر اولیای دم قصد فرمودند : اگر دیه را ببخشند، ضامن بده -علیه الصلاه و السلام 

جواب دادند : اگر قتل عمد  -علیه الصلاه و السلام  -قصاص داشته باشند، بدهی مقتول چه می شود؟ امام 

 پرداخت می کند. « غارمین»باشد، قاتل کشته می شود و امام دِین مقتول را از سهم 

 :  284/ مرسلة علی بن ابراهیم 1-

تَفْسیِرِهِ تفَْصیِلَ هَذِهِ الثَّمَانِیَةِ الْأَصنْاَفِ فقََالَ فَسَّرَ بْن  الحَْسَنِ بِإِسنَْادهِِ عنَْ عَلِیِّ بنِْ إِبْراَهِیمَ أَنَّه  ذکََرَ فیِم حَمَّد  » 

 -اعةَِ اللَّهِ منِْ غیَْرِ إِسْرَافٍ أَنفَْق وهَا فیِ طَ -وَ الْغارِمیِنَ قَومْ  قدَْ وَقَعتَْ علََیْهمِْ د ی ون   -...  الْعَالِم  ع فقََالَ:

وَ فِی سَبیِلِ اللَّهِ قَومْ  یخَْر ج ونَ فیِ  -وَ یفَ کَّه مْ منِْ مَالِ الصَّدقََاتِ -فَیجَِب  عَلىَ الْإِمَامِ أَنْ یقَْضِیَ عَنْه مْ 

ینَ لَیْسَ عِندْهَ مْ ماَ یحَ جُّونَ بهِِ أَوْ فیِ جمَِیعِ س ب لِ الْجِهاَدِ وَ لَیْسَ عِنْدَه مْ مَا یتََقوََّوْن  بِهِ أوَْ قَومْ  مِنَ الْم ؤمِْنِ

وَ ابْنِ السَّبیِلِ أَبنَْاء   -الخْیَْرِ فَعَلَى الامَامِ أَنْ ی عطِْیَه مْ مِنْ مَالِ الصَّدقََاتِ حَتَّى یقَْوَواْ عَلَى الحْجَِّ وَ الْجِهاَد

فَعَلىَ الْإِماَمِ أَنْ یَر دَّه مْ  -فیَ قْطَع  عَلیَهْمِْ وَ یَذْهبَ  مَال ه مْ  -اللَّهِ ارِ فیِ طَاعةَِ الَّذیِنَ یَک ون ونَ فیِ الأْسَْفَ -الطَّرِیقِ 

 .285«إِلَى أَوْطَانِهمِْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ 

که او تفصیل این هشت صنف را در تفسیرش ذکر کرده -ترجمه : شیخ طوسی به اسنادش از علی بن ابراهیم 

قومی هستند که بدهکارند و « غارمین»تفسیر کرده و گفته است : ... و  –علیه الصلاه و السلام  –از عالم  -است 

ر امام واجب است که دین آنها را اداء بدهی را در طاعت خداوند هزینه کرده اند و اسراف نکرده اند. پس ب

قومی هستند که برای جهاد خارج می شوند و نزد « فی سبیل الله»کند و بدهی آنها را از صدقات بپردازد و 

آنها آنچه که تقویتشان کند، ندارند یا قومی از مومنین هستند که نزدشان آنچه که با آن حج به جا بیاورند، 

ی حج و جهاد توانایی داشته س بر امام است که از مال زکات به آنها بدهد تا براندارند یا هر راه خیری. پ

در راه ماندگانی هستند که سفرشان در طاعت خداوند بوده است و راهشان را قطع کرده « ابن سبیل»باشند و 

 گرداند.اند و مالشان از دست رفته است و پس بر امام است که آنها را با مال زکات به وطن هایشان باز

 بحث سندی :

                                                      
 . 221/ ص 2و مومن، محمد، الولایه الهیه الاسلامیه / ج 338/ ص 2سبحانی، جعفر، الزکاه فی الشریعه الغراء / ج 284
 . 292/ ص  1وسایل الشیعه / ج  281
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ندارد و این روایت مرسل است و واسطه یا واسطه های  -علیه الصلاه و السلام  -علی بن ابراهیم روایت مستقیم از معصوم 

  . 281ذکر نشده اند -علیه الصلاه و السلام  -علی بن ابراهیم تا امام 

با توجه به مقدمة تفسیر علی بن ابراهیم که گفته  -علیه الصلاه و السلام  -اگر گفته شود استناد قطعی علی بن ابراهیم به امام 

ما روایاتی را که مشایخمان و معتمدینمان از کسانی که خداوند اطاعت آنها و ولایتشان را واجب کرده است »است 

 ، سبب اعتماد به روایت می شود.287«و عمل بدون آنها مقبول واقع نمی شود، نقل می کنیم

داده می شود که اسناد قطعی اعم از صحت سند است و ممکن است علی بن ابراهیم بر اساس قرائنی قطع  جواب

شخصی به صحت روایت برایش حاصل شده باشد که اگر آن قرائن به ما ارائه می شد، چنین قطعی به وجود نمی 

 آمد. 

ود و مقدمة آن به شخص علی بن ابراهیم قابل در مورد مقدمة تفسیر علی بن ابراهیم نیز باید گفت استناد تفسیر موج

 .288اثبات نیست

 بحث دلالی : 

موظف به پرداخت از زکات دانسته شده است و « ابن سبیل»و « فی سبیل الله»و « غارمین»در این روایات امام در قبال 

ن مالک را انکار می کند و متولی بود -مانند روایت قبل  -نامی از مالک و غیر او به میان نیامده است. اطلاق مقامی 

 . معرفی می کندولایت بر زکات را منحصر در امام 

و « فی سبیل الله»و « غارم»نقدی که بر روایات قبل وارد شد، بر این روایات وارد نیست و نمی توان ادعا کرد بین سهم 

زکات در این سهم ها تفاوت وجود دارد و صرف « مسکین»و « فقیر»با دیگر سهم ها مثل « ابن سبیل»مخصوصا 

 مخصوص امام است. 

خلاصه آن که دلالت روایات مقبول، اما سند آنها مخدوش است و لذا به اندازة مویدّ می توانند مورد استفاده قرار 

 گیرند.

                                                      
حکیم، سید محسن، مستمسک العروه «. و خصوص مرسلة علی بن إبراهیم المتقدمة : » 177/ ص  93محقق همدانی، مصباح الفقیه / ج  281

خویی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی ...«. سَبِیلِ اللّهِ: قوم یخرجون إلى الجهاد و  وَ فیِ»مرسلة القمی: : » 211/ ص  1ی / ج الوثق

 «.فی مرسلة علی بن إبراهیم المتقدّمة : » ... 991/ ص  24/ ج 
أسند علیّ بن إبراهیم مفادها جزما إلى الصادق علیه السلّام و هو  إلّا أنّها مرسلة: » 221/ ص 2مومن، محمد، الولایه الهیه الاسلامیه / ج 287

و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الّذین فرض اللهّ »قد قال فی مقدّمة تفسیره هذا إشارة إلى ما فیه: 

فلا یقصر هذا المرسل عن روایات من لا یحضره «. القرآن معهمطاعتهم و أوجب ولایتهم و لا یقبل عمل إلّا بهم ... فالعلم عندهم و 

 .«الفقیه، و اللهّ أعلم
 . 311سبحانی، جعفر، کلیات فی علم الرجال / ص 288
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 جمع بندی 

 نیز برخی اخبار را مخصوص امام دانسته بودند.« ینغارم»و « تالیف قلوب»اخبار صحیحی هزینه کردن زکات در سهم 

 بر عدم ولایت مالک بر زکات دلالت دارند. -که به دلیل اشکالات سندی به عنوان مویدّ قابل تمسک هستند  -

 را بیان می کنند –علیهم الصلاه و السلام  –( اخباری که سیره معصومین 5

بر ارسال عاملین، اخذ زکات و تقسیم آن می تواند دلالت بر  -علیهم الصلاه و السلام  -سیرة معصومین  281گفته شده است

وجوب اخذ زکات توسط امام، لزوم ارسال زکات توسط مالک برای امام و عدم ولایت مالک بر زکات باشد. 

روایات مبارک متعددی بر این سیره دلالت دارند. تعدادی از این روایات در گفتار دوم از فصل اول برای اثبات 

 . 211بر زکات مورد اشاره قرار گرفت -علیه الصلاه و السلام  -عصوم ولایت م

 نقد : 

را افاده  -علیه الصلاه و السلام  -فعل مجمل است و صرفا جواز ارسال عامل، جواز اخذ زکات و جواز تقسیم آن توسط امام 

هایت مفاد آنها لزوم زکات. نمصرف نه وجوب اخذ و وجوب دفع زکات به امام و نفی ولایت مالک بر  ،می کند

 -و نفی ولایت مالک در فرض مطالبة ایشان است و نسبت به فرض عدم مطالبه  -علیه الصلاه و السلام  -دفع زکات به امام 

 ، بیانی ندارد.-که محل بحث است

 ( اخباری که سیره مسلمین را بیان می کنند6

یا حاکمان  -علیهم الصلاه و السلام  -ن دفع زکات به معصومین برخی اخبار چنین معنایی را افاده می کنند که سیرة مسلمانا

زکات ولایت می داشت،  زکات است. اگر مالک برزمة این مفاد عدم ولایت مالک بر مصرف زمان بوده است و لا

. 219یا حاکمان ارسال نمی کرد -علیهم الصلاه و السلام  -خودش زکات را به مصارفش می رساند و آن را برای معصومین 

 این روایات نقل و از حیث سند بررسی شده و در نهایت بحث دلالی آنها یک جا مطرح می شود.

 / روایت ابوبصیر :  9 -

ی بَصیِرٍ عَنْ أَبیِ م حَمَّد  بْن  یَعقْ وبَ عَنِ الحْ سَینِْ بْنِ م حَمَّدٍ عَنْ م عَلَّى بْنِ م حمََّدٍ عَنِ الْوشََّاءِ عَنْ أَبَانٍ عنَْ أَبِ

وَ ه وَ  -ء  قَوْم  بِأَلْوَانٍ مِنَ التَّمْرِیجَیِ -212قَالَ کَانَ رَس ول  اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ ی زَکَّى ... عَبْدِ اللَّهِ ع

                                                      
 . 491/ ص 91نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج 281
 . 21ر.ک به صفحة  211
و مزینانی، محمدصادق، کاوشی نو در  238/ ص 2سلامیه / جو مومن، محمد، الولایه الهیه الا 212/ ص 9ر.ک به دعائم الاسلام / ج 219

 .997/ ص 3فقه اسلامی / ش
اگر امر به تزکیه افادة مطالبة زکات را داشته باشد، این روایت به دسته قبل مربوط می شود؛ اما امر به تزکیه چنین افاده ای ندارد و  212

 یگران است که مطالبه را افاده نمی کند. مانند امر به پرداخت صدقه مستحبی یا امر به ادای حقوق د
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وَ کاَنَ  -لِیلَةَ اللِّحَاءِ عَظیِمَةَ النَّوىَقَ -ی قَال  لهَ  الجْ عْر ور  وَ المِْعَافَأرْةٍَ  -مِنْ أرَْدَإِ التَّمْرِ ی ؤَدُّونَه  منِْ زکَاَتِهِمْ تمَْراً 

وَ لَا تَجیِئ وا منِْه مَا  -فقََالَ رَس ول  اللَّهِ ص لَا تخَْر ص وا هاَتَیْنِ التَّمْرتََینِْ  -ء  بِهَا عنَِ التَّمْرِ الجَْیِّدِبَعْض ه مْ یجَیِ

 .213... « ءٍبِشَیْ

هنگامی که امر می  -صلی الله علیه و آله و سلم  -فرمودند : رسول خدا  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : امام صادق 

کردند که زکات نخل پرداخت شود، گروهی می آمدند با انواعی از خرما که بدترین خرما بود و آن 

بود که « معافأره»و « جعرور»را به عنوان زکات خرمایشان پرداخت می کردند. نام آن نوع خرماها 

و هسته اش بزرگ بود و برخی از آنها این نوع خرما را به عنوان زکات خرمای  خرمای کمی داشت

به ماموران زکات فرمودند : مقدار  -صلی الله علیه وآله و سلم  -خوب پرداخت می کردند. پس رسول خدا 

 ... «. زکات این دو نوع خرما را تخمین نزنید و چیزی به حسابشان نیاورید

 بحث سندی : 

حسین بن محمد بن عامر بن عمران بن ابی بکر  -با توجه به راوی و مروی عنه و طبقه  -« سین بن محمدح»مراد از 

 . 214اشعری قمی است که نجاشی او را توثیق کرده است

مانند شیخ اجازه، اکثار روایت اجلاء، وقوع  -محل اختلاف است و برخی با وجوه عامه « معلی بن محمد»وثاقت 

به حق  -ی، وقوع در اسناد کامل الزیارات، بیان طریق به او توسط مرحوم صدوق در مشیخه و ... بسیار در اسناد کاف

که نجاشی در مورد او به کار برده « مضطرب الحدیث و المذهب». روشن است که تعبیر 211او را توثیق کرده اند

 . 217، با وثاقت او منافاتی ندارد211است

 .218الوشاء است که ثقه بلکه از اجلاء است ، حسن بن علی بن زیاد«الوشاء»مراد از 

                                                      
 .211/ ص 1وسائل الشیعه / ج 213
/  9و اردبیلی، محمد، جامع الرواه / ج 274/ ص 4و استرآبادی، محمد، منهج المقال / ج 911/ رقم 11ر.ک به نجاشی، الرجال / ص 214

 . 212ص
و محدث نوری،  233/ ص 3دالله، تنقیح المقال)رحلی( / جو مامقانی، عب 331/ ص 3بحرالعلوم، محمدمهدی، الفوائد الرجالیه / ج 211

 . 322/ ص 1خاتمه مستدرک الوسائل / ج
 . 9997/ رقم 498نجاشی، الرجال / ص 211
اضطراب مذهب با وثاقت منافاتی ندارد و اضطراب در حدیث به این معناست که مفاد برخی روایاتش انکار شده است. انکار مفاد  217

وثاقت شخص نیست بلکه ممکن است روایت تقیه ای بوده باشد یا به دلیل داشتن مضامین والای عقلی و عرفانی روایات به معنای عدم 

 .218/ ص 98توسط دیگران انکار می شده است. ر.ک به خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج
 . 34/ ص 1، معجم رجال الحدیث / جو خویی، سیدابوالقاسم 211/ ص 9مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج 218
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است که از ثقات بلکه از اصحاب اجماع « ابان بن عثمان احمر»همان  -به قرینه راوی و مروی عنه و طبقه  -« ابان»

 . 211است

 . - 319و چه یحیی بن القاسم الاسدی 311چه لیث بن البختری المرادی باشد -نیز ثقه است « ابوبصیر»

 ایت مورد اعتماد است. نتیجه آن که سند رو
 

 / روایت اسحاق بن عمار : 2 -

یَأْت ونَ بصِدََقَةِ الفِْطرِْ  -أَهْل  الْمَدِینَةِ عنَْ إسِحْاَقَ بْنِ عمََّارٍ عَنْ جَعفَْرِ بنِْ م حَمَّدٍ ع قَالَ: کَانَ]عیاشی در تفسیرش[ وَ »

کاَنَا عظَِیمَ نَوَاه مَا رَقیِقَ لحَِاه مَا فیِ  -وَ عِذْق  ت سَمَّى مِعَافأَرْةٍَ  -لجْ عْر ورَ وَ فِیهِ عِذْق  ی سَمَّى ا -إِلَى مَسجِْدِ رَس ولِ اللَّهِ ص

 .312«...لَّه مْ یسَْتحَیْ ونَ لَا یَأْت ونَ بهِمَِالَعَ -لَا تخَْر صْ علََیْهِمْ هذََینِْ اللَّوْنیَنِْ  -فقََالَ رَس ول  اللَّهِ ص لِلخْاَرصِِ  -طَعْمِهمَِا مَراَرةَ  

می  -صلی الله علیه و آله و سلم  -فرمودند : اهل مدینه زکات فطره خود را به مسجد رسول خدا  -علیه الصلاه و السلام  -امام صادق ترجمه : 

نام داشت، در آنها بود که هسته های بزرگ و مقدار خرمای کمی داشتند و « معافأره»و « جعرور»آوردند و خرماهایی که 

به ماموران تخمین زکات فرمودند : این دو نوع خرما را برای زکات  -صلی الله علیه و آله و سلم  -طعمشان تلخ بود. پس رسول خدا 

 الت بکشند و آن ها را به عنوان زکات نپردازند. تخمین نزنید، شاید اینان خج

 بحث سندی : 

ارسال روایت حداقل اشکال آن می باشد. واسطه های مرحوم عیاشی تا اسحاق بن عمار توسط نسخه بردار حذف 

وجود ندارد و اصل این نسخه از کتاب نیز شده است. اضافه بر این که سند معتبر و صحیحی به کتاب تفسیر عیاشی 

 سل است. مر

 / روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع : 3 -

سْماَعیِلَ بْنِ بزَیِعٍ قَالَ: بَعثَْت  إِلَى الرِّضَا م حَمَّد  بْن  الحَْسنَِ بِإسِْناَدِهِ عنَْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عنَْ أَبِی جَعْفرٍَ عنَْ م حَمَّدِ بْنِ إِ»

 یَ صِلَة  فَکتََبَ بِخَطِّهِوَ البَْاقِ -أَنَّ فِیهاَ زکََاةً خَمْسَةً وَ سَبْعیِنَ  أ خبِْر ه  وَ کَتبَْت  إِلَیْهِ -ع بِدنََانیِرَ مِنْ قبَِلِ بَعْضِ أَهلْیِ

 .313«بضَْت قَ فَکتََبَ بِخَطِّهِ -عیَِالِ وَ کَتبَْت  إلَِیْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرةَِ الْ -وَ بَعثَْت  إلَِیْهِ بِدنََانیِرَ لیِ وَ لِغیَْریِ -قَبضَْت 

                                                      
 . 371/ ص 9کشی، اختیار معرفه الرجال / ج 211
 . 949/ ص 94خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج 311
 . 9987و  449نجاشی، الرجال / ص 319
 .217/ ص 1وسائل الشیعه / ج 312
 .289/ ص 1وسائل الشیعه / ج 313
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 -علیه الصلاه و السلام  -محمد بن اسماعیل بن بزیع می گوید مقداری دینار از طرف بعضی از اقوامم برای امام رضا ترجمه : 

با  -علیه الصلاه و السلام  -فرستادم و به ایشان نوشتم که هفتاد و پنج دینار از آنها زکات است و مابقی آن هدیه است. امام رضا 

فرستادم و نوشتم که آنها  -علیه الصلاه و السلام  -و همچنین مقداری دینار برای امام رضا «. دریافت کردم»خط خودشان نوشتند 

 «.دریافت کردم»فطرة خانوادة من است. ایشان با خط خودشان نوشتند 

 بحث سندی : 

الشیخ ابو عبد اللهّ ه فقد اخبرنى ب عبد اللهّ الکتاب عن سعد بن و ما ذکرته فی هذا»در مشیخه تهذیب آمده است : 

عن ابی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن ابیه عن سعد بن عبد اللّه و اخبرنی به أیضا الشیخ رحمه اللهّ ]شیخ مفید[ 

بنابراین طریق  .314«عن سعد بن عبد اللهّ جعفر محمد بن علی بن الحسین ]شیخ صدوق[ عن ابیه عن ابى]شیخ مفید[ 

 ایشان به سعد بن عبدالله صحیح است. 

به قرینه طبقه و راوی و  -و مراد از ابوجعفر  311و محمد بن اسماعیل بن بزیع از اجلاء قوم هستند 311سعد بن عبدالله

 احمد بن محمد بن عیسی یا احمد بن محمد بن خالد است که هر دو ثقه هستند.  -مروی عنه 

 بحث دلالی : 

برای پرداخت زکات نتیجة عدم ولایت ایشان بر زکات است. اگر  -صلی الله علیه و آله و سلم  -م مراجعة مردم به نبی اکر

 چنین ولایتی برای مردم وجود داشت، خود برای تقسیم زکات اقدام می کردند. 

 نقد : 

چه بسا برای استحباب،  اعم از عدم ولایت مالک بر زکات است و -صلی الله علیه و آله و سلم  -فعلِ دفع زکات به نبی اکرم 

صلی الله  -زکات را به نبی اکرم  -علیه الصلاه و السلام  -سهولت در رفع ذمةّ مشغول شده به زکات یا به خاطر مطالبة معصوم 

 تحویل می دادند.  -علیه و آله و سلم 

مساکین تقسیم  هیچ کسی نبود که خودش زکات مالش را بین»ادعا می کند « دعائم الاسلام»در « قاضی نعمان»

. پذیرش این ادعا سبب تضعیف احتمالات ذکر شده )دفع به خاطر استحباب یا سهولت یا مطالبه( در نقد 317«کند

در امری که موافق نظر  -اخبار مبارک این دسته می شود؛ لکن اصل پذیرش کلام قاضی نعمان و اعتماد به او 

                                                      
 . 73شیخ طوسی، تهذیب، مشیخه / ص 314
«. یکنی اباالقاسم جلیل القدر واسع الاخبار کثیر التصانیف ثقه سعد بن عبد الله القمی: » 391/ ش 291طوسی، الفهرست / صشیخ  311

 «. سعد بن عبد الله بن أبی خلف الأشعری القمی أبو القاسم شیخ هذه الطائفة و فقیهها و وجهها : » 417/ ش 977نجاشی، الرجال / ص
محمد بن إسماعیل بن بزیع أبو جعفر مولى المنصور أبی جعفر و ولد بزیع بیت منهم حمزة بن  : » 813ش / 321نجاشی، الرجال / ص 311

 .«بزیع. کان من صالحی هذه الطائفة و ثقاتهم کثیر العمل
 «. و أن أحدا لم یکن یفرق زکاة ماله على المساکین کما یفعل الیوم عامة الناس: » 212/ ص 9دعائم الاسلام / ج 317
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ثبات ولایت مالک، اخبار بسیاری سیرة شیعیان را دفع ، مخصوصا که در ادلة ا311محل تامل است - 318حاکمان است

 . 391مستقیم زکات به مستحقین بیان می کنند که بر خلاف ادعای قاضی نعمان است

 جمع بندی 

آیة وجوب زکات، روایت حسن بن راشد و روایت موسی بن بکر دلالت بر نفی ولایت مالک بر زکات داشتند و 

 د بن عیسی را می توان موید برای این نظر دانست. مرسلة علی بن ابراهیم و مرسلة حما

 ادله اثبات ولایت مالک

برای اثبات ولایت اصالی مالک بر تصرف در زکات و مصرف آن در بین مستحقین، به اجماع، کتاب و سنت تمسک 

 شده است. 

 . اجماع  1

برخی این قول را اجماعی دانسته که  399در ضمن بیان قول دوم )قبول ولایت مالک بر زکات به شکل مطلق( بیان شد

 اند. عبارات ذیل نمونه هایی از این ادعا است : 

 -برای تقسیم آن بین مستحقینش  -ارسال زکات مال ظاهر و باطن و فطره برای امام »مرحوم شیخ طوسی در خلاف : 

 .392«است هاجماع شیعمستحب است. پس اگر مالک خودش زکات را تقسیم کند، جایز است ... . دلیل ما 

 ظاهر این کلام پذیرش حق تقسیم زکات توسط مالک به حکم اولی و اصالی است.  

است که صرف زکات فطره در مستحق آن  اتفاق علماءاین مسئله مورد »مرحوم محقق حلی در مورد زکات فطره : 

 .393«برای مالک جایز است

ست که مالک خود متولی اخراج زکات اموالش باشد جایز ا به نظر علمای ما»:  تذکره الفقهاء مرحوم علامه حلی در

چه زکات مال ظاهر و چه زکات مال باطن؛ اگر چه در اموال ظاهر بهتر است زکات را به امام یا مامور امام  -

                                                      
ف این کتاب قاضیِ منصوب حکومت بوده است و فتوا به نفی ولایت مالک بر زکات و لزوم دفع آن به حاکمان، مسلما موافق مول 318

 خواست حکومت بوده است. 
 . 984/ ص 21و خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج 928/ ص 9محدث نوری، خاتمه مستدرک / ج 311
 لیل اخبار. ر.ک به ادله اثبات ولایت مالک، د 391
 .34ر.ک به صفحة  399
یستحب حمل الزکوات زکاة الأموال الظاهرة و الباطنة و زکاة الفطرة إلى الامام لیفرقها على مستحقها، فان : » 911/ ص 2الخلاف / ج 392

 «.دلیلنا: إجماع الفرقة.... .  فرقها بنفسه جاز.
 «.، و هو اتفاق العلماءیتولى المالک صرفها ]زکات فطره [ الى المستحق مسئلة: یجوز أن: »  191ص / 2ج / المعتبر فی شرح المختصر 393
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جایز است که مالک تقسیم زکات فطره را خودش بر عهده  به اجماع.... 394تحویل دهد تا او زکات را تقسیم کند

 .391«بگیرد

بین همة علماء تقسیم فطره توسط  بدون اختلاف»ایشان در کتاب منتهی المطلب ذیل بحث زکات فطره : همچنین 

 .391«خود مالک جایز است

 بدون مخالفجواز تقسیم زکات فطره توسط مالک »مرحوم فیض در کتاب مفاتیح الشرائع در مورد زکات فطره : 

 . 397«است

 نقد : 

شد که اجماعی در این مسئله وجود ندارد و امثال شیخ مفید و حلبی و ابن براج اولا در ضمن بیان اقوال فقهاء روشن 

 )نقد صغروی(.  398با این قول مخالفت کرده اند

 . 391ثانیا حجیت اجماع منقول مورد تردید است

 ثالثا اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی و بر اساس ادله ای است که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرند.  

 کتاب .  2

 برای اثبات ولایت مالک تمسک شده است. « آیة اخفاء صدقات»و « آیات امر به پرداخت زکات»از قرآن کریم به 

                                                      
، سواء کانت ظاهرة أو باطنة، و إن : یجوز أن یتولّى المالک الإخراج بنفسه فی الأموال کلّها223مسألة : » 391/ ص 1تذکره الفقهاء / ج 394

 «.فریقها، عند علمائناکان الأفضل فی الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعی، لیتولّیا ت
 «.إجماعا: یجوز أن یتولّى المالک تفریق الفطرة بنفسه314مسألة : » 419/ ص 1تذکره الفقهاء / ج 391
 «.بغیر خلاف بین العلماء کافّة بنفسه]زکات فطره[ مسألة: و یجوز للمالک أن یفرقّها : » 414/ ص 8منتهی المطلب / ج 391
 «.بنفسه بلا خلاف هنا]زکات فطره [ و یجوز أن یفرقها »:  222/ ص 9مفاتیح الشرائع / ج 397
قال المصنف فی المنتهى و یجوز للمالک ]زکات فطره[ یجوز أن یتولى المالک إخراجها  و: » 477/ ص 2سبزواری، ذخیره المعاد / ج 398

 «.فی ذلکأن یفرقها بنفسه بغیر خلاف بین العلماء کافة فی ذلک لکن قد مر خلاف المفید و أبی الصّلاح 
 جهة من بالخصوص الخبر باعتبار قال ممن کثیر عند حجة الواحد بخبر المنقول الإجماع : »288 ص /الأصول کفایةآخوند خراسانی،  391

 مقتضى على کلهّ هذا : »321 ص /4ج /الأصول علم فی بحوثشهید صدر،  «.بالخصوص دلیل علیه یکون أن دون من أفراده من أنه

 أو ادعائه و الإجماع نقل فی الأقدمین علمائنا قبل من عمومی اصطلاح و نوعی تسامح وقوع عندنا ثبت حیث انَّه إِلّا العامة القاعدة

 و الدعاوى تتضافر لم ما الکتب فی المنقولة الإجماع دعاوى بمثل کبیرة ثقة للفقیه یبق فلم تشخیصه فی صحیحة غیر لمشارب اعتمادهم

 .«صحّتها على المؤیدات و الشواهد و القرائن إِلیها تنضمّ
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 آیات امر به پرداخت زکات / 1

مرحوم شیخ طوسی برای اثبات جواز صرف زکات توسط مالک به آیات پرداخت زکات تمسک کرده است و می 

نماز را به پا دارید » -تبارک و تعالی -مانند کلام خداوند  -ه پرداخت زکات است هر آیه ای که متضمن امر ب»فرماید : 

و هر آیة شبیه آن دلیل ما بر جواز صرف  329«و زکات می پردازند»و کلام دیگر خداوند  321«و زکات را بپردازید

 . 322«زکات توسط مالک است؛ چرا که این آیات عام هستند و تخصیصشان بدون دلیل جایز نیست

یا  -علیه الصلاه و السلام  -مثل پرداخت آن به معصوم  -ه ظاهر مرادشان از عام، مشروط نبودن پرداخت زکات به شرطی ب

 است. نتیجة مشروط نبودن پرداخت زکات، جواز تقسیم زکات توسط خود مالک است.  - اذن گرفتن از ایشان

کات اقدام کند، اوامر قرآنی پرداخت زکات را امتثال مالکی که خودش به دفع ز»مرحوم علامه حلی نیز می فرماید : 

 323«. کرده است و در نتیجه تکلیف از او ساقط می شود

ایشان نیز طبق ظاهر کلامشان به اطلاق تمسک کرده اند و معتقدند پرداخت زکات مطلق است و شامل دفع مستقیم 

 قین، امر به پرداخت زکات امتثال شده است. مالک به مستحقین می شود و در نتیجه با دفع مستقیم مالک به مستح

 نقد : 

اولا روشن است آیات مورد اشاره، در مقام بیان نبوده و اصل تشریع وجوب زکات و ترغیب به پرداخت زکات را 

)زکات را بپردازید( در بسیاری از این « آتوا الزکاه»)نماز را به پا دارید( به « اقیموا الصلاه»بیان می کنند. عطف 

در مقام اصل تشریع است و در مقام بیان شرایط و جزئیات « اقیموا الصلاه»بهترین شاهد برای این ادعاست.  324یاتآ

 321نیست و لذا اطلاق گیری از آن صحیح نمی باشد.

این آیات اصل لزوم و وجوب پرداخت زکات و توجه به این واجب مهم الهی را مدنظر دارند و لسانی در مورد نحوة 

تحویل  -علیه الصلاه و السلام  -ات ندارند و بیان نمی کنند که برای پرداخت زکات، مال زکوی به امام پرداخت زک

 شود یا مستقیما بین مستحقین تقسیم گردد. بنابراین استدلال به این آیات شریفه در مقام صحیح نیست. 

                                                      
 و ... .   83و  43سورة مبارکة بقره، آیات شریفة  321
 و ... .  911و سورة مبارکة اعراف، آیة شریفة  11سورة مبارکة مائده، آیة شریفة  329
 «وَ ی ؤْت ونَ الزَّکاةَ » و قوله «أقَِیم وا الصَّلاةَ وَ آت وا الزَّکاةَ» دلیلنا: کل آیة تضمنت الأمر بإیتاء الزکاة مثل قوله تعالى:  19/ ص 2الخلاف / ج 322

 و ما أشبه ذلک یتناول ذلک، لأنها عامة، و لا یجوز تخصیصها إلا بدلیل.
 «.کلیففیسقط عنه الت «وَ آت وا الزَّکاةَ» و لأنّه امتثل الأمر بقوله تعالى: » 232ص / 3ج / مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة 323
 و ... .  11، سورة مبارکة مائده، آیة شریفة  83و  43سورة مبارکة بقره، آیات شریفة  324
و قد ذکرنا فی الأصول أنّ شرط التمسّک بالإطلاق أن لا یکون الحکم فی مقام أصل : » 317/ ص 9میرزای نائینی، منیه الطالب / ج 321

 «.لماهیاّت کقوله عزّ من قائل أقَِیم وا الصَّلاةَ وَ آت وا الزَّکاةَ ... التّشریع کالأوامر الواردة فی الکتاب المتعلّقة با
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مصرف شامل  تا - اطلاق این آیات شریفه نظارت این آیات شریفه بر نحوة پرداخت زکات و قبول بر فرض قبولثانیا 

،  این -د ننیز می شو -علیه الصلاه و السلام  -د، همانطور که شامل دفع زکات به امام نشومستقیم زکات توسط مالک 

و  مقید شده -که در مباحث قبل ارائه گردید  - بر مصرف زکات با ادلة اقامه شده در نفی ولایت مالک هااطلاق

ها قابلیت معارضه با ادلة اقامه شده بر نفی است. این اطلاق -علیه الصلاه و السلام  -تحویل زکات به امام  نتیجه اش لزوم

 ولایت مالک را ندارند. 

 آیه اخفاء صدقات/ 2

)ترجمه : اگر صدقه  321«وَ خیَْر  لَک مْف قَرَاءَ فهَ إِنْ ت بْد وا الصَّدقََاتِ فَنِعمَِّا هِیَ وَ إِنْ ت خْف وهَا وَ ت ؤْت وهَا الْ»ادعا شده آیة شریفة 

ها را آشکارا بپردازید، خوب است؛ اما اگر آنها را مخفیانه به فقراء بدهید، برای شما بهتر است( می تواند دلیلی بر 

 .327ولایت مالک بر زکات باشد

می شود.  -زکات مال و زکات فطره  -عام است و شامل زکات واجب « صدقات»در توضیح استدلال باید گفت 

در این آیة شریفه جواز پرداخت مستقیم  -تبارک و تعالی  -مخاطب این آیة شریفه نیز عموم مومنین هستند. پس خداوند 

که مستلزم ولایت مالکان   -مخصوصا که به افضلیت پرداخت مخفیانه اشاره دارد  -زکات به فقراء را بیان می کند 

 بر زکات است. 

 نقد : 

آیة شریفه شامل زکات واجب نمی شود. مرحوم شیخ حر  -علیهم الصلاه و السلام  -طبق بیان روایات مبارک معصومین 

باب استحباب اخراج زکات واجب به »از ابواب مستحقین زکات را  14عاملی در کتاب شریف وسایل الشیعه، باب 

نام نهاده است و در ذیل آن روایاتی را ذکر  328«هطور آشکار و اخراج صدقة مستحب و سائر عبادات به طور مخفیان

 کرده است که از بین آنها این روایت از نظر سند خدشه ای ندارد : 

عنَْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع  321عنَْ أَبیِهِ عنَِ ابنِْ أَبیِ ع میَْرٍ عنَْ إِسحْاَقَ بنِْ عمََّارٍ ]علی بن ابراهیم[ عَنْه   ]محمد بن یعقوب[ وَ» -

فقََالَ هیَِ سوِىَ الزَّکَاةِ إنَِّ الزَّکَاةَ علََانِیَة  غیَْر   -وَ ت ؤْت وهَا الْف قَراءَ فَه وَ خیَْر  لَک مْ  -لِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ وَ إنِْ ت خْف وهافِی قَوْ

 .331«سِرٍّ

                                                      
 . 279سورة مبارکة بقره، آیة شریفة  321
صلی الله علیه و آله  -]در مقام اثبات عدم وجوب حمل زکات به سوی نبی اکرم : »  232و  239/ ص 3علامه حلی، مختلف الشیعه / ج 327

 «. لقوله تعالى إِنْ ت بْد وا الصَّدقَاتِ فنَِعِمّا هِیَ وَ إنِْ ت خفْ وها وَ ت ؤتْ وهَا الفْ قَراءَ فَه وَ خَیْر  لَک مْوب. و ... و [ لنا: الأصل عدم الوج-و سلم 
 «.ةِ سرِّاً وَ کَذَا سَائرِ  الْعِبَادَاتِبَاب  اسْتِحْبَابِ إخِرَْاجِ الزَّکَاةِ الْمفَرْ وضَةِ عَلاَنِیَةً وَ الصَّدَقَةِ الْمنَدْ وبَ: » 311/ ص 1وسائل الشیعه / ج 328
 تمام افراد واقع در سند ثقه هستند. 321
 . 391/ ص 1وسائل الشیعه / ج 331
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دقات را به فقراء بدهید، و اگر مخفیانه ص» -عزوجل -در مورد کلام خداوند  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : امام صادق 

فرمودند : این در مورد غیر از زکات است. زکات به طور آشکار پرداخت شود نه « برای شما بهتر است

 مخفیانه. 

 روایت ابی بصیر نیز در تفسیر این آیة شریفه نقل شده است : 

الحْ سَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فضََالَةَ بْنِ أیَُّوبَ عنَْ أَبِی الْمَغْراَءِ عنَْ عنَْ علَیِِّ بْنِ إِبرْاَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عنَِ ]محمد بن یعقوب[ وَ » -

وَ إِنْ ت خْف وها وَ ت ؤْت وهَا الْف قَراءَ فهَ وَ خَیْر   -إِنْ ت بْد وا الصَّدقَاتِ فنَعِمِّا هیَِ »قَالَ:ق لْت  فَقَوْل ه  عَزَّ وَ جَلَّ  339أَبِی بَصیِرٍ

 .332«وَ صِلَت کَ قَرَابتَکََ لَیْسَ مِنَ الزَّکَاةِ -سَ منَِ الزَّکَاةِ قَالَ لَیْ -«لَک مْ

اگر صدقه ها را آشکارا بپردازید، »در مورد آیة شریفة  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : ابوبصیر می گوید از امام 

ایشان فرمودند : در مورد  پرسیدم که« خوب است؛ اما اگر آنها را مخفیانه به فقراء بدهید، برای شما بهتر است

 زکات نیست. هدیه به خویشان زکات نیست.

 .333در مسئلة محل بحث قابل تمسک نیست بنابراین آیة شریفه شامل زکات واجب نمی شود و

 . اخبار 3

به تعبیر صاحب جواهر اخبار فراوانی که فوق حد تواتر هستند بر ولایت مالک بر زکات دلالت دارند، بلکه مضمون 

 . 334مثل یک امر ضروری و بدیهی در بین شیعه است آنها

                                                      
 :  811/ ش 391تمام افراد واقع در سند ثقه هستند. فضاله بن ایوب و حمید بن مثنی ابوالمغراء توثیق شده اند. )نجاشی، الرجال / ص 339

و  .«مستقیما فی دینه کان ثقة فی حدیثهالأزدی عربی صمیم سکن الأهواز روى عن موسى بن جعفر علیه السلام و  فضالة بن أیوب»

أبو المغراء العجلی مولاهم روى عن أبی عبد الله و أبی الحسن علیهما السلام  حمید بن المثنى: » 341/ ش 933ص نجاشی، الرجال /

لیث بن بختری مرادی و یحیی بن قاسم اسدی است که هر دو از ثقات می باشند. )کشی، اختیار ابوبصیر نیز مردد بین  .«(ثقة ثقةکوفی 

اجتمعت العصابة على تصدیق  - 439فی تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی جعفر و أبی عبد الله )علیهما السلام(  : » 238معرفه الرجال / ص

ع( و انقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه الأولین ستة: زرارة و معروف بن خربوذ و هؤلاء الأولین من أصحاب أبی جعفر )ع( و أبی عبد الله )

أبو و الفضیل بن یسار و محمد بن مسلم الطائفی قالوا و أفقه الستة زرارة و قال بعضهم مکان أبی بصیر الأسدی  أبو بصیر الأسدیبرید و 

 -حداقل -را جزو اصحاب اجماع دانسته اند، ادعای اجماع بر ]روشن است کسانی که اسدی  بصیر المرادی و هو لیث بن البختری

وثاقتشان کرده اند که این ادعا حداقل گواه بر شهادت عده معتنابهی بر وثاقت اوست. همین کلام در مورد کسانی که مرادی را جزو 

 .دو شهادت داده اند[ (اصحاب اجماع دانسته اند، قابل طرح است. بنابراین عده قابل توجهی از علماء بر وثاقت هر 

 . 47/ ص 1وسائل الشیعه / ج 332
 . 12/ ص 4منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاه / ج 333
و غفلوا عن النصوص الأخر الدالة على جواز تولی المالک ذلک التی هی : » 498/ ص 91نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج 334

 «.فوق التواتر، بل مضمونها کالضروری بین الشیعة
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( اخبار 3( اخبار نقل زکات. 2( اخبار تقسیم زکات توسط مالک. 9این اخبار را می توان به شش دسته تقسیم کرد : 

( اخبار ادای دین از 1( اخبار خریدن عبد از زکات. 1( اخبار برداشت مقسمّ از زکات. 4توکیل در تقسیم زکات. 

 برای هر دسته، روایاتی را به عنوان نمونه ذکر خواهیم کرد.. 331زکات

 ( اخبار تقسیم زکات توسط مالک1

أبَِیهِ عنَِ ابنِْ فضََّالٍ عنَْ علَیِِّ بنِْ ع قْبةََ عنَْ أَبیِ الحَْسنَِ ع  عنَْ ]علی بن ابراهیم[ عَنهْ  ]محمد بن یعقوب[ وَ » -

لَمْ ی سْألَْ مِنْ أَیْنَ اکتَْسبََ  -ل  منَْ أَخْرَجَ زکََاةَ مَالِهِ تَامَّةً فَوضَعَهََا فِی مَوضْعِِهاَسمَِعْت ه  یَق ویَعْنِی الأَْوَّلَ قَالَ 

 .331«مَالَه 

هر کس زکات مالش را به طور کامل خارج کند و در »فرمودند :  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : امام کاظم 

 «. موضعش قرار دهد، مورد سوال قرار نمی گیرد که چگونه مالش را به دست آورده است

 بحث سندی :

 . 338از ثقات است -بنابر تحقیق  -شم و ابراهیم بن ها 337توثیق خاص دارد علی بن ابراهیم

حسن بن علی بن فضال است. حسن بن علی بن  -رینة طبقه و راوی و مروی عنه به ق -در سند « ابن فضال»مراد از 

 . 341. ایشان توثیق خاص دارد331فضال بنابر کلام شیخ راوی کتاب علی بن عقبه می باشد

 . 349علی بن عقبه بن خالد توسط نجاشی توثیق شده است

 بحث دلالی : 

                                                      
و خویی، سیدابوالقاسم،  491/ ص 91و نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج 222/ ص 92ر.ک به بحرانی، الحدائق الناضره / ج 331

و سبحانی، جعفر، الزکاه فی الشریعه الغراء /  12/ ص 4و منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاه / ج 214/ ص 24موسوعه الامام الخویی / ج

 . 331/ ص 2ج
 . 298/ ص 1/ ج وسائل الشیعه 331
 .181/ ش 211نجاشی، رجال النجاشی / ص 337
و خویی،  332/ ص 9و شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال / ج 31/ ص 9ر.ک به مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال )رحلی( / ج 338

 . 211/ ص 9سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج
له کتاب. أخبرنا الحسین بن عبید الله عن محمد بن علی بن الحسین عن  علی بن عقبة.: » 381/ ش 211شیخ طوسی، الفهرست / ص 331

 «.محمد بن الحسن بن الولید عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علی بن فضال عن علی بن عقبة
علبة روى عن الرضا الحسن بن علی بن فضال التیملی بن ربیعة بن بکر مولى تیم الله بن ث: » 914/ ش 923شیخ طوسی، الفهرست / ص 341

 «.علیه السلام و کان خصیصا به کان جلیل القدر عظیم المنزلة زاهدا ورعا ثقة فی الحدیث و فی روایاته
 «. علی بن عقبة بن خالد الأسدی أبو الحسن مولى کوفی ثقة ثقة: » 791/ ش 279النجاشی، الرجال / ص 349
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ت گانة آن است و روایت، مالک را به هزینه کردن ، صرف آن در مصارف هش«قرار دادن زکات در مواضعش»ظاهر 

 مستقیم زکات در مصارفش تشویق می کند.

دِ عَنْ م حَمَّدِ بْنِ یحَْیَى عَنْ م حَمَّدِ بْنِ الحْ سَیْنِ عَنْ ع ثمَْانَ بْنِ عِیسىَ عَنْ أبَِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْ]محمد بن یعقوب[ وَ » -

فَلَیسَْ لهَ مْ أَنْ یصَْرِف وا إِلَى غیَْرِ  -بَیْنَ الْأَغْنیَِاءِ وَ الْف قَرَاءِ فیِ الْأَمْوَالِ  -اللَّهَ تبََارکََ وَ تَعَالَى أشَْرکََاللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ 

 .342«ش رکَاَئِهِمْ

ثروتمندان و فقراء را در اموال  -تبارک و تعالی  -خداوند »فرمودند :  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : امام صادق 

 شریک قرار داد پس ثروتمندان حق ندارند آن را در غیر شریکهایشان مصرف کنند. 

 بحث سندی : 

 از ثقات معروف هستند.  344و محمد بن حسین بن ابی خطاب 343محمد بن یحیی عطار

؛ چرا که مرحوم کشیّ بنابر قولی او را 341حیح، قول به وثاقت اوست، قول ص«عثمان بن عیسی»در مورد شخصیت 

و شیخ در عدّه شهادت به وثاقت او در امانت و عمل علماء به اخبارش داده  341جزو اصحاب اجماع دانسته است

 . 348و ابن شهرآشوب او را از ثقات شمرده است 347است

                                                      
 .291/ ص 1وسائل الشیعه / ج 342
 «.محمد بن یحیى أبو جعفر العطار القمی شیخ أصحابنا فی زمانه ثقة عین کثیر الحدیث»:  141/ ش 313نجاشی، الرجال / ص 343
محمد بن الحسین بن أبی الخطاب أبو جعفر الزیات الهمدانی و اسم أبی الخطاب زید جلیل من »:  817/ ش 334نجاشی، الرجال / ص 344

 .«ة ثقة عین حسن التصانیف مسکون إلى روایتهأصحابنا عظیم القدر کثیر الروای

و شوشتری، محمدتقی،  211/ ص 4و حائری مازندرانی، محمد، منتهی المقال / ج 332/ ص 4محدث نوری، خاتمه المستدرک / ج 341

 . 997/ ص 99و خویی، سیدابوالقاسم / معجم رجال الحدیث / ج 914/ ص 7قاموس الرجال / ج
أجمع  - 9111 : تسمیة الفقهاء من أصحاب أبی إبراهیم و أبی الحسن الرضا علیهما السلام: » 111جال / صالکشی، اختیار معرفه الر 341

أصحابنا على تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیقهم و أقروا لهم بالفقه و العلم: و هم ستة نفر آخر دون الستة نفر الذین ذکرناهم فی 

لرحمن و صفوان بن یحیى بیاع السابری و محمد بن أبی عمیر و عبد الله بن المغیرة و أصحاب أبی عبد الله )ع( منهم یونس بن عبد ا

الحسن بن محبوب و أحمد بن محمد بن أبی نصر و قال بعضهم: مکان الحسن بن محبوب: الحسن بن علی بن فضال و فضالة بن أیوب و 

 «.قال بعضهم: مکان ابن فضال: عثمان بن عیسى
إذا کان و إن کان ما رووه لیس هناک ما یخالفه، و لا یعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أیضا العمل به » : 911/ ص 9العده / ج 347

ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحیة مثل عبد اللَّه بن ، و إن کان مخطئا فی أصل الاعتقاد.و لأجلمتحرجا فی روایته موثوقا فی أمانته

 «.عیسى بن و عثمانمثل سماعة بن مهران، و علی بن أبی حمزة،  بکیر و غیره، و أخبار الواقفة
ع المناقب: من ثقات أبی إبراهیم موسى بن جعفر و عد ابن شهرآشوب : » 921/ ص 99خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج 348

 .«، باب إمامة أبی إبراهیم موسى بن جعفر ع فی فصل فی أحواله و تواریخه4الجزء 
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که گرایش به دنیا را سبب انحراف او به مذهب  «الغیبه»باید توجه داشت که کلام مرحوم شیخ در کتاب شریف 

. ضمن این که شواهدی بر رجوع او از مذهب 311، توانایی مقابله با وجوه توثیق ذکر شده را ندارد341واقفیه می داند

 319.312واقفیه وجود دارد

 توثیق شده است.  314و نجاشی 313ابوالمغراء، حمید بن مثنی است که توسط مرحوم شیخ

 بحث دلالی : 

روایت این است که ثروتمندان اموال شراکتی را به فقراء برسانند و برای فقراء هزینه کنند و در راه دیگری به مفاد 

 . 311مصرف نرسانند

: [ عنَْ م حَمَّدِ بْنِ یحَْیَى عَنْ أَحْمَدَ بنِْ م حَمَّدٍ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ علَیٍِّ عنَْ ی ون سَ بنِْ یَعْق وبَ قَالَوَ ]محمد بن یعقوب» -

 -مخََافَةَ أَنْ یجَِیئَنِی مَنْ یَسْألَ نِی -أَ یَصْل ح  لِی أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شیَْئاً  -ق لْت  لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع زکََاتِی تحَِلُّ عَلَیَّ فِی شَهرٍْ 

 .311«طِهاَ کَیْفَ شئِْتَ ... ءٍ ث مَّ أَعْلَا تَخْلِطْهَا بِشیَْ  -فقََالَ إِذَا حَالَ الحَْوْل  فأََخْرجِهَْا مِنْ ماَلکَِ 

پرسیدم در ماه خاصی زکات بر من واجب  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : یونس بن یعقوب می گوید که از امام صادق 

می شود. آیا می توانم مقداری از آن را نگه دارم که اگر درخواست کننده ای به من مراجعه کرد، به او بدهم؟ 

فرمودند وقتی زمان زکات رسید، آن را از اموالت جدا کن و مخلوط با اموالت نکن. سپس  -لسلام علیه الصلاه و ا -امام 

 ...«. هرگونه خواستی آن را بده 

                                                      
 و عثمان فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علی بن أبی حمزة البطائنی و زیاد بن مروان القندی: » 13شیخ طوسی، الغیبه / ص 341

و ابن نحو حمزة بن بزیع -الرواسی طمعوا فی الدنیا و مالوا إلى حطامها و استمالوا قوما فبذلوا لهم شیئا مما اختانوه من الأموال عیسى بن

 «.و أمثالهم و کرام الخثعمی المکاری
انحراف عقیده و گرایش به مادیات قابل جمع با وثاقت و دروغ نبستن به اهل بیت ع می باشد. ر.ک به خویی، سیدابوالقاسم، معجم  311

 . 921/ ص 99رجال الحدیث / ج
ن واقفیا و کان وکیل أبی الحسن موسى )ع( و ذکر نصر بن الصباح: أن عثمان بن عیسى کا - 9997: » 117کشی، رجال الکشی / ص 319

 ... «. فی یده مال فسخط علیه الرضا )ع( قال ثم تاب عثمان و بعث إلیه بالمال
 . 917/ ص 7شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال / ج 312
 .«ثقةمید بن المثنى العجلی الکوفی یکنى أبا المغراء الصیرفی ح: » 231/ ش 914شیخ طوسی، الفهرست / ص 313
مید بن المثنى أبو المغراء العجلی مولاهم روى عن أبی عبد الله و أبی الحسن علیهما السلام ح: » 341/ ش 933نجاشی، الرجال / ص 314

 .«ثقة ثقةکوفی 
ه این نقد استاد محترم راهنما : آیا روایات در مقام بیان این جهت است یا در مقام نفی صرف زکات در غیرفقراء می باشد و اشاره ای ب 311

 که نحوة پرداخت به فقراء چگونه باید باشد، ندارد. 
 . 317/ ص 1وسائل الشیعه / ج 311
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 بحث سندی : 

 محمد بن یحیی عطار از ثقات و بزرگان شیعه است. 

یا احمد بن محمد  317شعری، احمد بن محمد بن عیسی ا-به قرینه طبقه و راوی و مروی عنه  -مراد از احمد بن محمد 

 است که هر دو از ثقات هستند.  318بن خالد برقی

حسن بن  -311و راوی کتاب یونس بن یعقوب 311به قرینه نقل این روایت توسط مرحوم شیخ -مراد از حسن بن علی 

وی . اگر این قرائن پذیرفته نشود، بر اساس طبقه و قرینیت راوی و مر319علی بن فضال است که از ثقات می باشد

خواهد  314و حسن بن علی بن نعمان 313و حسن بن علی بن زیاد وشاء 312عنه مردد بین او و حسن بن علی بن یقطین

 بود که همگی از ثقات هستند.

 توثیق شده است.  311و نجاشی 311یونس بن یعقوب نیز توسط مرحوم شیخ

                                                      
 «. أحمد بن محمد بن عیسى الأشعری القمی ثقة - 3 - 1917: » 319شیخ طوسی، الرجال / ص 317
البرقی أبو جعفر أصله کوفی و أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علی : » 11/ ش 19شیخ طوسی، الفهرست / ص 318

کان جده محمد بن علی حبسه یوسف بن عمر والی العراق بعد قتل زید بن علی علیه السلام ثم قتله و کان خالد صغیر السن فهرب مع 

 .«أبیه عبد الرحمن إلى برقة قم فأقاموا بها و کان ثقة فی نفسه غیر أنه أکثر الروایة عن الضعفاء و اعتمد المراسیل
 عَلِیِّ بْنِ فضََّالٍ  الْحَسَنِ بنِْ وَ عَنْه  ]سعد بن عبدالله[ عنَْ أبَیِ جَعْفَرٍ عنَِ الْعَبَّاسِ بنِْ مَعْر وفٍ عنَِ : » 991/ ح 41/ ص 4تهذیب الاحکام / ج 311

فَیصَْل ح  لِی أَنْ أحَْبِسَ مِنْهَا شَیْئاً مَخَافَةَ أَنْ یَجِیئَنِی مَنْ یَسْأَل نِی یَک ون  عَنْ ی ون سَ بْنِ یَعْق وبَ قَالَ ق لتْ  لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع زکََاتِی تحَلُِّ عَلَیَّ شهَرْاً 

 «.ءٍ وَ أَعْطِهَا کَیفَْ شِئتَْعِنْدِی ع دَّةً فَقَالَ إذَِا حَالَ الْحَولْ  فَأَخرْجِْهَا مِنْ مَالِکَ وَ لَا تَخْلطِْهَا بِشیَْ 
له کتاب الحج. أخبرنا أحمد بن ... یونس بن یعقوب بن قیس أبو علی الجلاب البجلی الدهنی  : » 7921/ ش 441نجاشی، الرجال / ص 311

الحسن بن فضال عن یونس محمد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال: حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهیم الأشعری قال: حدثنا 

 «.بکتابه
بن علی بن فضال التیملی بن ربیعة بن بکر مولى تیم الله بن ثعلبة روى عن الرضا الحسن : » 914/ ش 923شیخ طوسی، الفهرست / ص 319

 «.علیه السلام و کان خصیصا به کان جلیل القدر عظیم المنزلة زاهدا ورعا ثقة فی الحدیث و فی روایاته
 .«ثقةالحسن بن علی بن یقطین : » 314شیخ طوسی، الرجال / ص 312
الحسن بن علی بن زیاد الوشاء بجلی کوفی قال أبو عمرو: و یکنى بأبی محمد الوشاء و هو ابن بنت : » 81/ ش 31نجاشی، الرجال / ص 313

 . «و کان هذا الشیخ عینا من عیون هذه الطائفة ...إلیاس الصیرفی خزاز من أصحاب الرضا علیه السلام و کان من وجوه هذه الطائفة 
. له کتاب نوادر ثقة ثبتالحسن بن علی بن النعمان مولى بنی هاشم أبوه علی بن النعمان الأعلم  : » 89/ ش 41نجاشی، الرجال / ص 314

 «.صحیح الحدیث کثیر الفوائد أخبرنی ابن نوح عن البزوفری قال: حدثنا أحمد بن إدریس عن الصفار عنه بکتابه
 - 9 - 1477: » 318همچنین ص. «ثقةتب )کتاب( یونس بن یعقوب مولى نهد له ک - 4 - 1911: » 341شیخ طوسی، الرجال / ص 311

 .«له کتاب من أصحاب أبی عبد الله ثقةیونس بن یعقوب 
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 بحث دلالی :

، «درخواست کننده ای به من مراجعه کرد، به او بدهم؟آیا می توانم مقداری از آن را نگه دارم که اگر »این سوال که 

سوال از امکان نگه داشتن زکات است با این ذهنیت که امکان دفع مستقیم زکات به درخواست کننده برای مالک 

ایید به صراحت ت« سپس هرگونه خواستی آن را بده» -علیه الصلاه و السلام  -وجود دارد. این ذهنیت سائل با این تعبیر امام 

 . 317می شود

برای بررسی روایات دیگر این دسته به ابواب چهارم و پنجاه و دوم از ابواب مستحقین زکات در کتاب شریف وسائل 

 الشیعه مراجعه شود. 

 ( اخبار نقل زکات 2

عنَْ أحَْمَدَ بنِْ حَمزْةََ عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ جَعفَْرٍ وَ غیَْرهِِ ]سعد بن عبدالله[ عنَهْ  [ محمد بن حسن به اسنادش]وَ » -

وَ یصَْرِف هاَ فِی إِخْوَانهِِ  -إِلَى بَلَدٍ آخرََ  ی خْرِج  زکََاتَه  منِْ بَلدٍَ  -قَالَ: سَألَْت  أَبَا الحَْسَنِ الثَّالِثَ ع عنَِ الرَّج لِ 

 .318«فَهَلْ یجَ وز  ذَلِکَ قَالَ نعَمَْ

در مورد شخصی که زکاتش را از شهری به شهر دیگر منتقل می کند و  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : از امام هادی 

 «. در برادران دینی اش به مصرف می رساند، پرسیدم که آیا جایز است؟ ایشان فرمودند : بله

 بحث سندی : 

الاحکام، طریق مرحوم شیخ به سعد بن عبدالله در مشیخة تهذیب از اجلاء تشکیل شده است. ایشان در مشیخة تهذیب 

عن ابی  311الشیخ ابو عبد اللهّ فقد اخبرنى بههذا الکتاب عن سعد بن عبد اللهّ  و ما ذکرته فی»می نویسد :  73ص

                                                                                                                                                                       
یونس بن یعقوب بن قیس أبو علی الجلاب البجلی الدهنی أمه منیة بنت عمار بن أبی معاویة : » 9217/ ش 441نجاشی، الرجال / ص 311

أبی الحسن علیهما السلام و کان یتوکل لأبی الحسن علیه السلام و مات بالمدینة فی الدهنی أخت معاویة بن عمار. اختص بأبی عبد الله و 

  «. أیام الرضا علیه السلام فتولى أمره. و کان حظیا عندهم موثقا
نقد استاد محترم راهنما : از این روایت جواز پرداخت یونس بن یعقوب استفاده می شود، ولکن آیا این مطلب به خاطر حکم شرعی  317

اذن داشته است، معلوم نیست و لذا دلیل بر مدعی  -علیه الصلاه و السلام  -ابتدائی است و یا این که یونس بن یعقوب از طرف امام 

 نمی شود. 
 . 283/ ص 1وسائل الشیعه / ج 318
 مراد است.  -رحمه الله علیه  -مرحوم شیخ مفید  311
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 عن ابى 372عن سعد بن عبد اللّه و اخبرنی به أیضا الشیخ رحمه اللهّ 379عن ابیه 371القاسم جعفر بن محمد بن قولویه

 د بن عبد اللهّ.عن سع 373جعفر محمد بن علی بن الحسین عن ابیه

 . 374سعد بن عبدالله اشعری قمی از بزرگان شیعه و اجلاء قوم است

 .371نیز جزو علمای طراز اول شیعه به حساب می آید  -که استاد سعد بن عبدالله است  -عبدالله بن جعفر حمیری 

 . 371احمد بن حمزه در این طبقه ابن یسع قمی است که ایشان نیز از ثقات است

 بحث دلالی : 

علاوه بر جا به جایی زکات از شهری به شهر دیگر، تقسیم مستقیم زکات توسط مالک بین  -علیه الصلاه و السلام  -امام 

 . 377مستحقین را نیز تایید کرده اند

نِ النَّضْرِ بْنِ س وَیْدٍ عنَْ یحَْیَى بنِْ م حَمَّد  بْن  یَعْق وبَ عنَْ م حَمَّدِ بْنِ یحَْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ م حَمَّدٍ عَنِ الحْ سَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَ» -

ج هَا مِنْ أَموْاَلنَِا فَفِی مَنْ عمِْرَانَ عنَِ ابنِْ م سکَْانَ عنَْ ض رَیْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِیُّ أَبَا جعَفَْرٍ ع فقََالَ إِنَّ لنََا زکََاةً ن خْرِ

                                                      
/  923نجاشی، الرجال / ص .«بن قولویه القمی یکنى أبا القاسم ثقةجعفر بن محمد : » 949/ ش 911شیخ طوسی، الفهرست / ص 371

جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولویه أبو القاسم و کان أبوه یلقب مسلمة من خیار أصحاب سعد و کان أبو القاسم من : » 398ش

 «.ثقات أصحابنا و أجلائهم فی الحدیث و الفقه
من خیار اصحاب »دیده است؛ مانند توثیق ابن طاووس، تعبیر نجاشی ذیل ترجمه پسرش که او را وجوه متعددی در وثاقت او ارائه گر 379

سعد ]بن عبدالله[ شمرده است و کثرت نقل بدون واسطة پسرش از او در کتاب شریف کامل الزیارات. ر.ک به مامقانی، عبدالله، تنقیح 

 . 121/ ص 1جال / جو شوشتری، محمدتقی، قاموس الر 971/ ص 3المقال)رحلی( / ج

 است.  -رحمه الله علیه  -مراد شیخ مفید  372
علی بن الحسین بن موسى بن بابویه رحمة الله علیه : » 313/ ش 273پدر مرحوم صدوق از اجلاء می باشد. شیخ طوسی، الفهرست / ص 373

بن بابویه القمی أبو الحسن شیخ القمیین  علی بن الحسین بن موسى - 184: » 184/ ش 219نجاشی، الرجال / ص«. کان فقیها جلیلا ثقة

 «. فی عصره و متقدمهم و فقیههم و ثقتهم
 .«ثقةواسع الأخبار کثیر التصانیف  جلیل القدرسعد بن عبد الله القمی یکنى أبا القاسم : » 391/ ش 291شیخ طوسی، الفهرست / ص 374
 173/ ش 291نجاشی، الرجال / ص«. یکنى أبا العباس القمی ثقة عبد الله بن جعفر الحمیری: » 441/ ش 214شیخ طوسی، الفهرست ص 371

 «.عبد الله بن جعفر بن الحسین بن مالک بن جامع الحمیری أبو العباس القمی. شیخ القمیین و وجههم: »
ن الیسع بن أحمد بن حمزة ب: » 224/ ش 11نجاشی، الرجال / ص«. أحمد بن حمزة بن الیسع قمی ثقة: » 383شیخ طوسی، الرجال / ص 371

 . «عبد الله القمی روى أبوه عن الرضا علیه السلام ثقة ثقة له کتاب نوادر
است  و علاوه بر این که  -علیه الصلاه و السلام  -نقد استاد محترم راهنما : این روایت اطلاق ندارد و مخصوص زمان عدم بسط ید امام  377

و لذا از این جهت  -علیه الصلاه و السلام  -ابتدایی شرع است یا اذن عام امام  معلوم نیست تایید تقسیم زکات توسط مالک بر اساس حکم

 مجمل است. 
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فقََالَ ابعْثَْ بِهَا إِلىَ بَلدَهِِمْ ت دْفعَ   -إِنِّی فیِ بِلاَدٍ لَیْسَ فیِهاَ أَحَد  منِْ أوَْلیَِائِکَ فقَ لْت  -فقََالَ فیِ أهَلِْ ولََایَتکَِ  -نَضَع هَا

 «.إلَِیْهِمْ الحَْدِیثَ

سوال کرد : ما زکات داریم و آن را از اموالمان جدا می کنیم.  -علیه الصلاه و السلام  -مدائنی از امام باقر ترجمه : 

فرمودند در اهل ولایتت ]شیعیان[. گفتم در شهر ما هیچ شیعه  -علیه الصلاه و السلام  -چه کسی بدهیم؟ امام زکات را به 

 «. ای وجود ندارد. جواب دادند آن را به شهر شیعیان بفرست و بین آنها تقسیمش کن

 بحث سندی : 

 . 378در مورد محمد بن یحیی عطار قمی و احمد بن محمد در گذشته مطالبی بیان شد

 371مورد وثوق بودن حسین بن سعید اهوازی نیز بر کسی پوشیده نیست.

 توثیق شده است.  389و نجاشی 381نضر بن سوید توسط مرحوم شیخ

 382یحیی بن عمران بن علی بن ابی شعبه توسط نجاشی مورد وثوق دانسته شده است.

 . 384اب اجماع می باشدبلکه از اصح 383عبدالله بن مسکان ثقه -به قرینه طبقه و راوی  -ابن مسکان 

 381حمل بر ضریس بن عبدالملک بن اعین شیبانی کناسی می شود -بنابر قاعده حمل بر معروف و مشهور  -ضریس 

حمدویه گفته است که از اساتیدم شنیدم که می گفتند ضریس »که وثاقتش از این عبارت کشی قابل استفاده است : 

 . 381«فاضل و ثقه است ،.... و او خیر

                                                      
 .13ر.ک به صفحة  378

الحسین بن سعید بن حماد بن سعید بن مهران من موالی علی بن الحسین علیهما السلام : » 231/ ش 941شیخ طوسی، الفهرست / ص 371

 «.ثقة الأهوازی

 . «النضر بن سوید له کتاب و هو ثقة: » 341صشیخ طوسی، الرجال /  381
 «. کوفی ثقة صحیح الحدیث نصر بن سوید الصیرفی : » 9947/ ش 427نجاشی، الرجال / ص 389
یحیى بن عمران بن علی بن أبی شعبة الحلبی روى عن أبی عبد الله و أبی الحسن علیهما السلام : » 9911/ ش 444نجاشی، الرجال / ص 382

 «. حدیثثقة ثقة صحیح ال
عبد الله بن مسکان أبو : » 111/ ش 294نجاشی، الرجال / ص«. عبد الله بن مسکان ثقة: » 449/ ش 214شیخ طوسی، الفهرست / ص 383

 «.محمد مولى ]عنزة[ ثقة عین
لهم بالفقه من أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح من هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون و أقروا : » 371کشی، اختیار معرفه الرجال / ص 384

 ... «. عبد الله بن مسکاندون أولئک الستة الذین عددناهم و سمیناهم ستة نفر: جمیل بن دراج و 
که در رجال شیخ -ضریس بن الوابشی و ضریس بن عبدالواحد بن المختار صحت التزام به قاعدة ذکر شده قابل اذعان نیست؛ هر چند  381

وجود روایتی از آنها در جوامع روایی موجود ثابت نشده است.  -نام برده شده اند  -علیه الصلاه و السلام  -جزو اصحاب امام صادق 

 لذا از این حیث صحت سند با اشکال مواجه است. 
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 لی : بحث دلا

 .387تقسیم مستقیم زکات توسط مالک بین مستحقین شیعه را راه ادای زکات بیان کرده اند -علیه الصلاه و السلام  -امام 

برای بررسی روایات دیگر این دسته به باب سی و هفتم از ابواب مستحقین زکات در کتاب شریف وسائل الشیعه 

 مراجعه شود. 

 ( اخبار توکیل در تقسیم زکات 3

عنَْ م حَمَّدِ بْنِ إِسمَْاعیِلَ عنَِ الفَْضْلِ بنِْ شاَذَانَ عنَِ ابْنِ أَبِی ع میَْرٍ عنَْ جَمیِلِ بْنِ درََّاجٍ  ]محمد بن یعقوب[ وَ» -

وَ لَا ی نقْصَ   -طیِقَالَ یجَْرِی لَه  مثِْل  مَا یجَْرِی لِلْم عْ -عَنْ أبَیِ عَبْدِ اللَّهِ ع فیِ الرَّج لِ ی عْطَى الدَّراَهِمَ یقَْسِم هَا

 .388«الْم عْطِی منِْ أَجرِْهِ شَیئْاً

در مورد شخصی که دراهم به او داده می شود تا آنها را تقسیم  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : از امام صادق 

همان ثوابی که به دهنده می رسد، همان ثواب به این شخص می شود و »کند، سوال شد. ایشان فرمودند : 

 «. دهندة دراهم چیزی از اجرش کم نمی شود

 بحث سندی : 

یل برمکی محتمل ترین افراد برای واسطه بودن بین نیشابوری یا محمد بن اسماع 381محمد بن اسماعیل بندقی )بندفر(

 . 311مرحوم کلینی و مرحوم فضل بن شاذان می باشند

و تضعیف منسوب به ابن غضائری یارای مقابله با آن را 319محمد بن اسماعیل برمکی توسط نجاشی توثیق شده است

ان شیعه در این کتاب موجب و تضعیفات بزرگ 312ندارد؛ چرا که انتساب کتاب به ابن غضائری محل تامل است

 . 313سلب اعتماد به تضعیفات آن شده است

                                                                                                                                                                       
حمدویه قال سمعت أشیاخی یقولون: ضریس إنما سمی الکناسی لأن تجارته بالکناسة و کانت : » 393صکشی، اختیار معرفه الرجال /  381

 ]ظاهر عبارت این است که تا انتها مقول قول حمدویه به نقل از اساتیدش می باشد[.  .«تحته بنت حمران و هو خیر فاضل ثقة
 اطلاق ندارد و مدعی را اثبات نمی کند و علاوه بر آن مجمل است.  نقد استاد محترم راهنما : این روایت نیز مانند روایت قبل 387
 . 281/ ص 1وسائل الشیعه / ج 388
 (. 1281/ ش 441بر اساس اختلاف نسخه در رجال مرحوم شیخ. )الرجال / ص 381
 . 81/ ص 91و خویی، سیدابوالقاسم / ج 89/ قسم دوم / ص 2مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج 311
محمد بن إسماعیل بن أحمد بن بشیر البرمکی المعروف بصاحب الصومعة أبو عبد الله سکن قم و : » 191/ ش 349جاشی، الرجال / صن 319

 .«لیس أصله منها ذکر ذلک أبو العباس بن نوح. و کان ثقة مستقیما
ود بیان کرده است و تصریح کرده است خ« حل الاشکال»مطالب کتاب موجود را اولین بار مرحوم ابن طاووس )قرن هفتم( در کتاب  312

 . 211تا  288/ ص 4که این کتاب به ابن غضائری نسبت داده می شود و سندی به متن آن ندارد. ر.ک به الذریعه / ج
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در مورد محمد بن اسماعیل نیشابوری نیز می توان ادعا کرد با توجه به نقل بسیار مرحوم کلینی با واسطه او از فضل بن 

مورد اعتماد وم کلینی شاذان، یا به نظر مرحوم کلینی ثقه بوده است، یا حداقل نقلهای او از فضل بن شاذان، نزد مرح

 بوده است. 

 نیز جای تردید ندارد.  311و جمیل بن دراج 311و ابن ابی عمیر 314وثوق فضل بن شاذان

 بحث دلالی : 

و در نتیجه روایت در مورد جواز تقسیم مستقیم زکات بین  317اعطای درهم برای تقسیم، ظهور در زکات نقدین دارد

 . 318است -لاه و السلام علیه الص -مستحقین بدون مراجعه به امام 

برای بررسی دیگر روایات این دسته به باب سی و پنجم از ابواب مستحقین زکات در کتاب شریف وسائل الشیعه 

 مراجعه شود. 

م از زکات 4  ( اخبار برداشت مقسِّ

علَیِِّ بنِْ الحَْکَمِ عنَْ أَبَانِ بنِْ ع ثمَْانَ عنَْ م حَمَّد  بنْ  یَعْق وبَ عنَْ م حَمَّدِ بنِْ یحَْیىَ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ م حَمَّدٍ عنَْ »-

فَیقَْسِم هَا فِی أَصحَْابِهِ أَ یَأْخ ذ  منِهَْا شَیئْاً قَالَ  -سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ:ق لْت  لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّج ل  ی عْطَى الزَّکاَةَ 

 311«.نَعَمْ

آیا شخصی که زکات به او داده می شود تا آن را بین »پرسیدم  -السلام علیه الصلاه و  -ترجمه : از امام صادق 

 «. بله»فرمودند : «. اصحابش تقسیم کند، می تواند از آن چیزی بردارد؟

 بحث سندی : 

                                                                                                                                                                       
 . 11/ ص 91و خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج 89/ قسم دوم / ص 2مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج 313
 «.الفضل بن شاذان النیشابوری متکلم فقیه جلیل القدر: » 114/ ش 319طوسی، الفهرست / صشیخ  314
محمد بن أبی عمیر یکنى أبا أحمد من موالی الأزد و اسم أبی عمیر زیاد و کان من أوثق الناس عند الخاصة : » 198/ ش 414/ ص همان 311

 «.مو العامة و أنسکهم نسکا و أورعهم و أعبده

 «.جمیل بن دراج له أصل و هو ثقة: » 914/ ش 994صهمان /  311
و عدم تفصیل گواه بر شمولیت آن نسبت به زکات است. قرار دادن این روایت توسط مرحوم شیخ حر عاملی در یا حداقل اطلاق آن  317

ن روایت به صدقة . )احتمال دیگر، اختصاص داشتن ای281/ ص 1ابواب زکات موید این استظهار است. ر.ک به وسائل الشیعه / ج

 مستحبی است(.
نقد استاد محترم راهنما : ظهوری وجود ندارد و روایت در مقام بیان این جهت نیست، بلکه سوال در مورد انفاق و اعطای مستقیم یا با  318

زکات توسط مالک  واسطه است که آیا واسطه در انفاق بودن، ثواب دارد یا خیر و لذا نمی توان به اطلاق آن برای اثبات جواز اخراج

 تمسک کرد. 
 . 287/ ص 1وسائل الشیعه / ج 311
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. 419توسط مرحوم نجاشی توثیق شده است« سعید بن یسار»و  411از اصحاب اجماع دانسته شده است« ابان بن عثمان»

 412در سند در روایات قبل مورد بحث واقع شده اند. باقی افراد موجود

 بحث دلالی :

تقسیم زکات  -داشته باشد  -علیه الصلاه و السلام  -بدون این که اذنی از سوی معصوم  -ظاهر روایت این است که شخصی 

اموال  -علیه الصلاه و السلام  -را بر عهده می گیرد و این اقدام مانعی ندارد. پس مالک می تواند بدون مراجعه به معصوم 

 .413بین مستحقین تقسیم نماید -و به طریق اولی بدون واسطه  -زکوی را با واسطه 

عنَْ م حَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ ی ون سَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ الحْجََّاجِ ]علی بن ابراهیم[ عَنْه  ]محمد بن یعقوب کلینی[ وَ » -

وَ ه وَ مِمَّنْ تحَِلُّ لَه   -یقَْسِم هَا وَ یَضَع هَا فیِ مَوَاضعِهِاَ -الحَْسَنِ ع عَنِ الرَّج لِ ی عْطِی الرَّج لَ الدَّرَاهمَِ  قَالَ: سَألَْت  أَبَا

ا أَمَرَه  أَنْ یَضَعَهَا فِی موَاَضعَِ إِذَ -قَالَ وَ لَا یجَ وز  لَه  أَنْ یَأْخ ذَ  -قَالَ لَا بَأسَْ أَنْ یَأْخ ذَ لنَِفْسِهِ کَمَا ی عْطِی غیَْرهَ   -الصَّدَقةَ  

 .414«م سمََّاةٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

در مورد شخصی که دراهم به او داده می شود تا آنها را تقسیم کند و در  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : از امام کاظم 

رد که همانطور که به دیگران اشکالی ندا»مواضعش قرار دهد پرسیدم که آیا زکات بر او حلال است؟ فرمودند : 

می دهد، خود نیز از زکات بردارد. اما اگر او را امر به هزینه کردن زکات در مواضع مشخصی دادند، جایز نیست 

 «. که از زکات برای خود بردارد، مگر این که اجازه بگیرد

 بحث سندی : 

                                                      
أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح من هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون و أقروا لهم بالفقه من : » 371کشی، اختیار معرفه الرجال / ص 411

ن و عبد الله بن بکیر و حماد بن عیسى و حماد دون أولئک الستة الذین عددناهم و سمیناهم ستة نفر: جمیل بن دراج و عبد الله بن مسکا

 «.أبان بن عثمانبن عثمان و 
سعید بن یسار الضبعی مولى بنی ضبیعة بن عجل بن لجیم الحناط کوفی روى عن أبی عبد الله و : » 478/ ش 989نجاشی، الرجال / ص 419

 «.ثقةأبی الحسن علیهما السلام 
 .11ر.ک به صفحة  412
نقد استاد محترم راهنما : روایت ربطی به مساله ندارد و بلکه مربوط به اخذ زکات برای خود مقسم از زکات است که برای تقسیم به  413

او داده شده است و اما در چه مواردی و چگونه زکات به مقسم داده می شود و چه کسی باید به او بدهد، در روایت مورد اشاره قرار 

 نگرفته است. 
 . 288/ ص 1ئل الشیعه / جوسا 414
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، ابوعباس بن 411، مرحوم کشی411ل بن شاذاناست. ایشان توسط فض« محمد بن عیسی بن عبید»استاد علی بن ابراهیم 

 توثیق شده است.  418و خود نجاشی 417نوح استاد نجاشی

در مقابل گفته شده است که مرحوم ابن ولید، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ او را تضعیف کرده اند و لذا روایات او 

 قابل اعتماد نمی باشند.

ن عیسی بن عبید با اسناد منقطع نقل کرده است را فاقد ابن ولید روایاتی که محمد بن احمد بن یحیی از محمد ب

 .491و متفردات عبیدی از یونس بن عبدالرحمن را غیر صحیح می شمارد 411حجیت می داند

و 499مرحوم صدوق نیز در مورد روایات محمد بن احمد بن یحیی شبیه کلام مرحوم ابن ولید را بیان فرموده اند

 او را تضعیف کرده است. 494و استبصار 493، رجال 492مرحوم شیخ طوسی در فهرست

                                                      
. قال أبو عمرو: قال القتیبی: کان الفضل بن شاذان رحمه الله یحب العبیدی و یثنی علیه و یمدحه : » 811/ ش  333نجاشی، الرجال / ص 411

 «.و یمیل إلیه و یقول: لیس فی أقرانه مثله. و بحسبک هذا الثناء من الفضل رحمه الله
و  محمد بن عیسى العبیدیقد روى عنه الفضل و أبوه و یونس و »)ذیل ترجمه محمد بن سنان( :  117ص کشی، اختیار معرفه الرجال / 411

من العدول و الثقات من محمد بن الحسین بن أبی الخطاب و الحسن و الحسین ابنا سعید الأهوازیان ابنا دندان و أیوب بن نوح و غیرهم 

 «.أهل العلم
قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شیخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الولید فی ذلک کله و  » : 811/ ش 334نجاشی، الرجال / ص 417

 «.لأنه کان على ظاهر العدالة و الثقةتبعه أبو جعفر بن بابویه رحمه الله على ذلک إلا فی محمد بن عیسى بن عبید فلا أدری ما رابه فیه 
عیسى بن عبید بن یقطین بن موسى مولى أسد بن خزیمة أبو جعفر جلیل فی )من( محمد بن : » 811/ ش 333نجاشی، الرجال / ص 418

 «.أصحابنا ثقة عین کثیر الروایة حسن التصانیف
محمد بن أحمد بن یحیى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالک الأشعری القمی أبو جعفر کان : » 131/ ش 348نجاشی، الرجال / ص 411

ء و ابنا قالوا: کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و لا یبالی عمن أخذ و ما علیه فی نفسه مطعن فی شیثقة فی الحدیث. إلا أن أصح

أو عن محمد بن  ....کان محمد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایة محمد بن أحمد بن یحیى ما رواه عن محمد بن موسى الهمدانی أو 

 ....«.عیسى بن عبید بإسناد منقطع أو 
و قال محمد بن علی بن الحسین: سمعت محمد بن الحسن بن الولید رحمه الله یقول: : » 893/ ش 199شیخ طوسی، الفهرست / ص 491

 کتب یونس التی هی بالروایات کلها صحیحة یعتمد علیها إلا ما ینفرد به محمد بن عیسى بن عبید و لم یروه غیره فإنه لا یعتمد علیه و لا

 «.یفتى به
 عن بابویه بن علیّ  بن محمدّ جعفر أبو استثناه ، ضعیف الیقطینی عبید بن عیسى بن محمدّ: »» 192/ ش 412سی، الفهرست / صشیخ طو 499

و قال محمد بن علی بن الحسین )ابن بابویه(: : » 123/ ش 418. همچنین ص«بروایاته یختصّ ما أروی لا: » قال و ،ة الحکم نوادر رجال

أو عن محمد بن عیسى بن عبید بإسناد منقطع یتفرد  ....إلا ما کان فیه من تخلیط و هو )الذی یکون( طریقه محمد بن موسى الهمدانی أو 

 ...«. به أو
 عن بابویه بن علیّ بن محمّد جعفر أبو استثناه ، ضعیف الیقطینی عبید بن عیسى بن محمدّ: » 192/ ش 412شیخ طوسی، الفهرست / ص 492

 . 492«ةالغلا مذهب یذهب کان إنهّ:  قیل و ،« بروایاته یختصّ ما أروی لا: » قال و ،ة الحکم نوادر رجال
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حق این است که اولا نظر مرحوم صدوق به تبعیت از رای مرحوم ابن ولید است. تضعیف مرحوم شیخ نیز مبتنی بر 

 . 491استظهار مرحوم شیخ از کلام مرحوم ابن ولید است و کلام مرحوم ابن ولید منشا تمام تضعیفات است

لت بر تضعیف محمد بن عیسی بن عبید ندارد یا توانایی تعارض با توثیقات را ثانیا کلام مرحوم ابن ولید یا دلا

 .491ندارد

 نتیجه آن که محمد بن عیسی بن عبید ثقه و مورد اعتماد است. 

و روایات متعددی در  497از ثقات بلکه از اصحاب اجماع بلکه از اوتاد زمان خود بوده است« یونس بن عبدالرحمن»

به روایات ذامه در مورد ایشان  498تا جایی که برخی تواتر این روایات را ادعا کرده اند. مدح او وارد شده است،

 .421جوابهای متعددی داده شده است 491وطعن منقول از قمیون

                                                                                                                                                                       
و [. )ن.ب( محمد بن عیسى بن عبید الیقطینی یونسی ضعیف ]على قول القمیین - 91 - 1718: » 319شیخ طوسی، الرجال / ص 493

 .«محمد بن عیسى الیقطینی ضعیف - 999 - 1319: » 448ص همچنین
وَ  عَلَى أَنَّ هَذَا الْخبَرََ م رْسَل  م نْقطَعِ  وَ طَرِیق ه  م حَمَّد  بنْ  عِیسَى بنِْ ع بیَدٍْ عَنْ ی ون سَ وَ ه وَ ضَعِیف : » 911/ ص 3شیخ طوسی، الاستبصار / ج 494

نَوَادِرِ الْحِکْمَةِ وَ قَالَ ماَ د  بنْ  عَلِیِّ بنِْ الْح سیَنِْ بْنِ بَابَویَْهِ رحَمَِه  اللَّه  مِنْ ج مْلَةِ الرِّجَالِ الَّذِینَ روََى عَنْه مْ صَاحبِ  قَدِ اسْتَثْنَاه  أَب و جَعْفَرٍ م حمََّ

 «.دِیثِهِیَخْتَصُّ بِرِواَیَتِهِ لَا أرَْویِهِ وَ منَْ هَذِهِ ص ورَت ه  فِی الضَّعْفِ لَا ی عْترَضَ  بحَِ 
هذا، و أمّا تحقیق حاله: فأوّل من ضعّفه ابن الولید، و تبعه ابن بابویه لحسن ظنهّ : » 113/ ص 1شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال / ج 491

ن و تبع اب 491به، کما یفهم من کلام ان نوح و من قول نفسه فی صوم فقیهه بأنّ کلّ خبر لم یصحّحه شیخه ابن الولید لیس عنده بصحیح

همچنین ر.ک به مامقانی، «. بابویه الشیخ لحسن ظنّه به، کما یفهم من تعبیر فهرسته المتقدّم؛ و حینئذ فکأنّ المضعّف منحصر بابن الولید

 . 991/ ص 97و خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج 917/ ص 3عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج
و شوشتری،  917/ ص 3و مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج 77/ ص 9عتبار / جعاملی، محمد بن حسن، استقصاء الا 491

 . 991/ ص 97و خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج 113/ ص 1محمدتقی، قاموس الرجال / ج
هم و أقروا لهم بالفقه و العلم: أجمع أصحابنا على تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیق - 9111: » 111کشی، اختیار معرفه الرجال / ص 497

و صفوان بن یحیى بیاع  منهم یونس بن عبد الرحمنو هم ستة نفر آخر دون الستة نفر الذین ذکرناهم فی أصحاب أبی عبد الله )ع( 

السابری و محمد بن أبی عمیر و عبد الله بن المغیرة و الحسن بن محبوب و أحمد بن محمد بن أبی نصر و قال بعضهم: مکان الحسن بن 

و أفقه هؤلاء یونس بن عبد محبوب: الحسن بن علی بن فضال و فضالة بن أیوب و قال بعضهم: مکان ابن فضال: عثمان بن عیسى 

یونس بن عبد الرحمن مولى علی بن یقطین بن موسى مولى بنی : » 9218/ ش 441نجاشی، الرجال، ص .«من و صفوان بن یحیىالرح

 «.کان وجها فی أصحابنا متقدما عظیم المنزلةأسد أبو محمد 
 . 342/ ص 3مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج 498
 318همچنین ص. «ونس بن عبد الرحمن مولى علی بن یقطین ضعفه القمیون و هو ثقةی - 99 - 1917: » 341شیخ طوسی، الرجال / ص 491

 .«یونس بن عبد الرحمن من أصحاب أبی الحسن موسى مولى علی بن یقطین طعن علیه القمیون و هو عندی ثقة - 2 - 1478: »
و خویی،  971/ ص 99الرجال / جو شوشتری، محمدتقی، قاموس  338/ ص 3مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج 421

 . 211/ ص 29سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج



 82  -ع–زکات در زمان ظهور معصوم  یبخش دوم / متول

 

82 

 

 .429شده است جلالت و عظمت توسط نجاشی ذکربا همراه نیز « عبدالرحمن بن حجاج»

 بحث دلالی : 

نیز شاهد خوبی است که نشان می دهد « مواضعها»ایت قبل است. تعبیر استدلال به این روایت شبیه استدلال به رو

 . 422مواضع زکات مدنظر است

برای بررسی دیگر روایات این دسته به باب چهلم از ابواب مستحقین زکات در کتاب شریف وسائل الشیعه مراجعه 

 شود. 

 ( اخبار خریدن عبد از زکات 5

ینِْ فِی العْلَِلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سعَْدِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ عنَْ هاَر ونَ بنِْ م سلْمٍِ عَنْ أَیُّوبَ بنِْ م حَمَّد  بْن  علَیِِّ بنِْ الحْ سَ» -

هِ منَِ یالَّذیِ نحَنْ  علََیْهِ أشَتَْرِ ل وک  یعَْرِف  هذَاَ الأَْمْرَالحْ رِّ أَخیِ أ دیَمِْ بنِْ الحْ رِّ قَالَ: ق لْت  لِأبَیِ عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْ

 .423...« قَالَ فقََالَ اشتَْرِهِ وَ أَعتِْقْه  الزَّکَاةِ فأَ عتِْق ه 

عرضه داشتم عبدی که این امری که ما بر آن هستیم را می  -علیه الصلاه و السلام  - ترجمه : به امام صادق

فرمودند : شناسد ]شیعه است[، آیا می توانم او را از زکات خریدارم کنم و سپس آزادش کنم؟ ایشان 

 ...«.او را بخر و آزادش کن »

 بحث سندی : 

توثیق شده اند. وثاقت بلکه  421و مرحوم شیخ 421و ایوب بن حر توسط ایشان 424هارون بن مسلم توسط مرحوم نجاشی

 جلالت باقی افراد سلسله سند نیز روشن است. 

 بحث دلالی : 

                                                      
عبد الرحمن بن الحجاج البجلی مولاهم کوفی بیاع السابری سکن بغداد و رمی بالکیسانیة روى : » 131/ ش 237نجاشی، الرجال / ص 429

ثقة ثقة ه السلام و رجع إلى الحق و لقی الرضا علیه السلام و کان عن أبی عبد الله و أبی الحسن علیهما السلام و بقی بعد أبی الحسن علی

 .«و کانت بنت بنت ابنه مختلطة مع عجائزنا تذکر عن سلفها ما کان علیه من العبادة ثبتا وجها
 را به اثبات برساند.  مانند روایات قبل نمی تواند مدعا نقد استاد محترم راهنما : این روایت نیز 422
 . 213/ ص 1ه / جوسائل الشیع 423
[ الأنبار. یکنى أبا القاسم کان نزلها و أصله ]من رآئیهارون بن مسلم بن سعدان الکاتب السرمن: » 9981/ ش 438نجاشی، الرجال / ص 424

 .«ثقة وجه
فی الرجال روى عن أبی عبد الله علیه السلام ذکره أصحابنا ثقة أیوب بن الحر الجعفی مولى : » 211/ ش 913نجاشی، الرجال، ص 421

 «. له أصل یعرف بأخی أدیم
 «.[. له کتاب)ن.ب( أیوب بن الحر ثقة ]مولى روى عن الصادق علیه السلام: » 11/ ش 43شیخ طوسی، الفهرست / ص 421
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دال بر جواز این اقدام  -که در مقام توهم حظر است  -ر به خریدن و آزاد کردن بنده با اموال زکوی توسط مالک ام

 .427است -علیه الصلاه و السلام  -و امکان مصرف زکات توسط مالک قبل از اذن و اجازه از معصوم 

أَحْمَدَ بنِْ م حَمَّدٍ عنَِ ابْنِ محَْب وبٍ عنَْ أبَیِ م حمََّدٍ الْوَابشِیِِّ عنَْ م حَمَّد  بْن  یَعقْ وبَ عنَْ عدَِّةٍ مِنْ أَصحَْابنَِا عنَْ » -

قَالَ اشْتَرَى خیَْرَ رَقَبَةٍ لاَ  -مِنَ الزَّکَاةِ زکََاةِ ماَلهِِ  -أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَه  بَعْض  أَصحَْابنَِا عَنْ رَج لٍ اشتَْرَى أَباَه  

 428.«بَأْسَ بِذَلِکَ

در مورد شخصی سوال کردند که از زکات  -علیه الصلاه و السلام  -برخی از شیعیان از امام صادق ترجمه : 

 «. بهترین بنده را خریده است و اشکالی ندارد»اموالش پدرش را می خرد. ایشان فرمودند : 

 بحث سندی : 

خاصی در مورد او به ما نرسیده است، و ابومحمد وابشی هر چند توثیق  421در جلالت حسن بن محبوب شکی نیست

 وثاقتش ثابت می شود.  - 439از او 431مانند نقل محمد بن ابی عمیر -اما حق این است که با توثیقات عامه 

 بحث دلالی : 

دلیل بر این مطلب است که مالک  -علیه الصلاه و السلام  -تجویز خریدن عبد با اموال زکوی قبل از اذن و اجازه از معصوم 

 . 432یت بر زکات و اجازة مصرف مستقیم آن را داردولا

                                                      
و شاید  دستور به خریدن داده است -علیه الصلاه و السلام  -نقد استاد محترم راهنما : اولا روایت مخصوص موردی است که خود امام  427

شامل خریدن ابتدایی و بدون اذن نمی شود. ثانیا  لذا و است -علیه الصلاه و السلام  -، اجازة امام  -علیه الصلاه و السلام  -همین امر امام 

مخصوص زمان عدم بسط ید است و اطلاق ندارد. ثالثا معلوم نیست ایوب بن حر از زکات مال خود این اقدام را انجام می دهد یا 

 است و در این مورد خاص سوال برایش به وجود آمده است.  -علیه الصلاه و السلام  -یل از ناحیة امام وک
 . 219/ ص 1وسائل الشیعه / ج 428
روى عن  ثقةالحسن بن محبوب السراد و یقال له الزراد یکنى أبا علی مولى بجیلة کوفی : » 912/ ش 922شیخ طوسی، الفهرست / ص 421

جلیل القدر یعد فی الأرکان الأربعة فی لیه السلام و روى عن ستین رجلا من أصحاب أبی عبد الله علیه السلام. و کان أبی الحسن الرضا ع

 .«عصره
نقل مشایخ ثلاث )صفوان بن یحیی و محمد بن ابی عمیر و احمد بن محمد بزنطی( از شخصی دال بر وثاقت اوست. ر.ک به محدث  431

 . 48)خاتمه(/ ص3و مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج 921/ ص 23ج نوری، مستدرک الوسائل الشیعه /
 «.علَیُِّ بنْ  إِبرْاَهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عنَِ ابنِْ أَبِی ع میَرٍْ عنَْ أبَیِ م حَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ .... : » 212/ ص 2الکافی / ج 439
 -بسط ید است و اطلاق ندارد و علاوه بر آن که شاید اذن عام از سوی امام نقد استاد محترم راهنما : روایت مخصوص زمان عدم  432

در اقدام بر این مصرف  -علیه الصلاه و السلام  -، اجازة امام -علیه الصلاه و السلام  -وجود داشته است یا همین امر امام  -علیه الصلاه و السلام 

 بوده است. 
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برای بررسی دیگر روایات این دسته به باب چهل و سوم از ابواب مستحقین زکات در کتاب شریف وسائل الشیعه 

 مراجعه شود. 

 ( اخبار ادای دین از زکات6

دِ الجْبََّارِ عَنْ صَفوْاَنَ بْنِ یحَْیَى عنَْ عنَْ أَحْمَدَ بْنِ إِدرْیِسَ عَنْ م حَمَّدِ بْنِ عَبْ]محمد بن یعقوب[ وَ » -

وَ لِأَبِیهِ مَئ ونةَ  أَ ی عْطیِ أَباَه  منِْ زکَاَتهِِ  -إِسحْاَقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سأَلَْت  أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَج لٍ علََى أَبیِهِ دَینْ  

 .433«بِیهِ قَالَ نَعَمْ وَ منَْ أحَقَُّ مِنْ أَ -یقَْضِی دَیْنهَ  

در مورد شخصی پرسیدم که پدرش بدهکار است و پدرش در  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : از امام صادق 

بله و چه »سختی است. آیا زکاتش را می تواند به پدرش بدهد تا بدهی اش را بپردازد؟ فرمودند : 

 «.کسی مستحق تر از پدر

 بحث سندی : 

و فضل و مقام  431، محمد بن عبدالجبار از راویان مورد وثوق434از ثقات مشهور احمد بن ادریس ابوعلی اشعری قمی

  431صفوان بن یحیی مشهورتر از آن است که نیازمند بیان باشد.

دو « اسحاق بن عمار الساباطی»و « اسحاق بن عمار الصیرفی»این سوال وجود دارد که « اسحاق بن عمار»در مورد 

. البته این سوال رجالی 437تحادی بین آنها برقرار نیست و دو شخص می باشندعنوان برای شخص واحدی هستند یا ا

 . 438در بحث تاثیری ندارد؛ چرا که هر دو توثیق شده اند

 بحث دلالی :

                                                      
 . 211/ ص 1وسائل الشیعه / ج 433
أحمد بن إدریس أبو علی الأشعری القمی کان ثقة فی أصحابنا فقیها کثیر الحدیث : » 89/ ش 14طوسی، الفهرست / صشیخ  434

 .«صحیحه
 - 1 - 1881: » 419همچنین ص. «محمد بن عبد الجبار و هو ابن أبی الصهبان قمی ثقة - 97 - 1711: » 319شیخ طوسی، الرجال / ص 431

 .«محمد بن أبی الصهبان قمی ثقة
عند أصحاب  أوثق أهل زمانهصفوان بن یحیى مولى بجیلة یکنى أبا محمد بیاع السابری : » 311/ ش 249شیخ طوسی، الفهرست / ص  431

 «.ثقة ثقة عینکوفی  صفوان بن یحیى أبو محمد البجلی بیاع السابری: » 124/ ش 917نجاشی، الرجال / ص«. الحدیث و أعبدهم
. حائری مازندرانی، محمد، 997/ ص 9. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج271/ ص 2ال / جاسترآبادی، محمد، منهج المق 437

 . 718/ ص 9. شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال / ج24/ ص 2منتهی المقال / ج
شیخ طوسی، «. ثقةنا شیخ من أصحاب الصیرفیإسحاق بن عمار بن حیان مولى بنی تغلب أبو یعقوب : » 911/ ش 79نجاشی، الرجال / ص 438

 .«و أصله معتمد علیه ثقةله أصل. و کان فطحیا إلا أنه  الساباطیإسحاق بن عمار : » 12/ ش 31الفهرست / ص
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در این روایت جواز مصرف خاص زکات برای مالک بدون نیاز به اجازه گرفتن از کسی یا وکیل شدن از جانب 

 . 431تایید شده است -لسلام علیه الصلاه و ا -کسی توسط امام 

الَ: ق لْت  لِأَبیِ عَبدِْ م حَمَّد  بْن  یَعْق وبَ عنَْ علَیِِّ بنِْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أبَِیهِ عنَْ حَمَّادِ بنِْ عِیسَى عنَْ حَرِیزٍ عنَْ ز راَرةََ قَ» -

فقََالَ  -أَ ی ؤدَِّی زکََاتَه  فیِ دیَنِْ أَبِیهِ وَ لِلِابنِْ ماَل  کَثیِر  -ن  وَ مَاتَ أَب وه  وَ علََیْهِ دیَْ -اللَّهِ ع رَج ل  حَلَّتْ علََیْهِ الزَّکَاة  

وَ لمَْ  -فَیقَْضِیَه  عَنْه  قَضاَه  منِْ جمَِیعِ الْمیِرَاثِ -ث مَّ ظهََرَ علََیْهِ دیَنْ  لَمْ یَعلْمَْ بهِِ یَومَْئذٍِ  -إِنْ کَانَ أَب وه  أَورْثََه  ماَلاً

فَإِذَا أدََّاهَا فِی دیَنِْ أَبیِهِ  -لَمْ یَک نْ أَحَد  أحَقََّ بِزکََاتِهِ مِنْ دَیْنِ أبَِیهِ  -وَ إِنْ لَمْ یکَ نْ أَوْرثَهَ  مَالًا -زکََاتِهِیَقْضِهِ مِنْ 

 .441«عَلىَ هذَهِِ الحَْالِ أجَْزَأَتْ عَنْه 

مدیون بوده است. آیا این ترجمه : مردی زکات بر او واجب شده و پدرش فوت کرده است در حالی که 

پسر که مال زیادی دارد، می تواند با زکاتش دین پدرش را اداء کند؟ فرمودند : اگر پدرش مالی برای او 

به ارث گذاشته است و سپس مدیون بودن پدر برایش کشف شد، دین پدر را با میراثش می پردازد و 

رث نگذاشته است، احدی از دین پدرش زکات را در آن مصرف نمی کند. و اگر مالی برای او به ا

شایسته تر نسبت به زکات نیست. پس اگر زکات را در این شرایط در دین پدرش به مصرف برساند، 

 «.مجزی است

 بحث سندی : 

 دارای توثیق خاص است.  442و حریز بن عبدالله سجستانی 449حماد بن عیسی از اصحاب اجماع

 بحث دلالی : 

 . 443د روایت قبل استوجه دلالت این روایت مانن

                                                      
)نعم( از باب اذن و  -علیه الصلاه و السلام-نقد استاد محترم راهنما : اولا مخصوص زمان عدم بسط ید است و ثانیا ممکن است قول امام  431

 حکم ولایی باشد نه حکم ابتدایی شرعی. 
 . 211/ ص 1وسائل الشیعه / ج 441
أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح من هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون و أقروا لهم  - 711: » 371کشی، اختیار معرفه الرجال / ص 449

 حماد بن عیسىبالفقه من دون أولئک الستة الذین عددناهم و سمیناهم ستة نفر: جمیل بن دراج و عبد الله بن مسکان و عبد الله بن بکیر و 

 «. و حماد بن عثمان و أبان بن عثمان

 «.حریز بن عبد الله السجستانی ثقة: » 241/ ش 912رست / صشیخ طوسی، الفه 442
 نقد استاد محترم راهنما : اشکالات دلالی مطرح شده ضمن روایات قبل، به دلالت این روایت نیز وارد است.  443
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 سایر اخبار

اخبار دیگری نیز بر ولایت مالک بر زکات دلالت دارند و می توان ادعا کرد بسیاری از روایات کتاب زکات اشاره 

به ولایت مالک بر تقسیم زکات و جواز صرف آن در مصارفش توسط مالک دارد. مراجعه به ابواب دوم، سوم، 

هم، پانزدهم، شانزدهم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و پنجم، ششم، هفتم، سیزدهم، چهارد

هفتم، بیست و هشتم، سی و نهم، چهل و یکم، چهل و دوم، چهل و ششم و پنجاهم از ابواب مستحقین زکات و 

تا مفید ابواب نهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم از ابواب زکات فطره در کتاب شریف وسائل الشیعه، در این راس

 است. 

 جمع بندی 

این اخبار به روشنی چنین افاده می کنند اخبار بر ولایت مالک بر زکات و جواز تقسیم آن توسط مالک دلالت دارند. 

 444.441که سیرة رایج بین شیعیان، تقسیم زکات توسط مالکین بوده است

 جمع بین ادله

کات و برخی ادله مثبت ولایت مالک بر زکات هستند. از مباحث قبل ثابت شد که برخی ادله نافی ولایت مالک بر ز

از این روی علماء در مقام جمع بین این دو دسته از ادله بر آمده اند و جمع هایی را برای حل تعارض آنها بیان کرده 

 اند که به آنها اشاره می شود و در نهایت راه جمع صحیح انتخاب خواهد شد. 

، 441بر زکات بیان شد که دلالت آیة وجوب زکات )خذ من اموالهم صدقه( در جمع بندی ادلة نفی ولایت مالک

 448و روایت موسی بن بکر )کان علی الامام قضاؤه( 447روایت حسن بن راشد )سألته عن الفطره لمن هی قال للامام(

این ادلة قابل قبول است و مرسلة حماد و علی بن ابراهیم می توانند موید باشند. در یافتن جمع عرفی صحیح مفاد 

 باید مدنظر باشند.

                                                      
 . 491/ ص 91نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج 444
 نقد استاد محترم راهنما : بیان شد که دلالت اخبار مورد قبول نیست.  441
 . 913سورة مبارکة توبه، آیة شریفة 441
 . 341/ ص 1وسائل الشیعه / ج 447
 . 13/ ص 1الکافی / ج 448
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 / حمل ادله نافی بر استحباب ارسال زکات برای امام1

ممکن است ادعا شود ادلة نافی، ظاهر در وجوب ارسال زکات برای امام هستند که در جمع بر استحباب حمل می 

توسط نبی  . آیة وجوب زکات )خذ من اموالهم صدقه(، مشتمل بر امر است که ظاهر در وجوب اخذ زکات441شود

بر نفی ولایت مالک دلالت دارد. ادلة مثبت ولایت  -طبق تقریب مطرح شده  -است و  -صلی الله علیه و آله و سلم  - اکرم

امام، نص بر عدم وجوب ارسال زکات برای امام هستند. جمع عرفی بین آنها حمل امر در آیة شریفه بر استحباب 

 است. 

 نتیجة این جمع وجود ولایت برای مالک و استحباب ارسال زکات برای امام و عدم اعمال این ولایت است. 

 نقد : 

با توجه به بحث های دلالی ذکر شده ذیل روایت حسن بن راشد و روایت موسی بن بکر، روشن است که جمع ذکر 

در روایت حسن بن راشد یا  411«رای امام استزکات فطره ب»شده با مدلول این دو روایت سازگاری ندارد. تعبیر 

 در روایت موسی بن بکر با وجه حمل ذکر شده سازگاری ندارد.  419«قضاء دین بر عهدة امام است»تعبیر 

 / حمل ادله نافی بر فرض مطالبه امام2

ت ممکن است ادعا شود ادله نافی ولایت مالک، مخصوص فرض مطالبة زکات توسط امام می باشد و ادله مثب

 ولایت، شرایط عادی و فرض عدم مطالبة امام را مدنظر دارند. 

نتیجة این بیان ولایت مالک بر زکات در فرض عدم مطالبة امام است. اما اگر امام زکات را از مالک مطالبه کرد، او 

 . 412دیگر ولایتی بر زکات ندارد

 نقد : 

وجوب ...« خذ من اموالهم »د. بیان شد که ظاهر آیة شریفة این جمع نیز قرینه ای نداشته و ادله قابل حمل بر آن نیستن

. این معنا و مفاد روایت حسن بن 413است -صلی الله علیه و آله و سلم  -اخذ و وجوب مطالبة زکات توسط نبی اکرم 

                                                      
:  222/ ص 92مرحوم صاحب حدائق این وجه جمع را بین آیه و روایات ادعا کرده است. بحرانی، آل عصفور، الحدائق الناضره / ج 441

 .«فتحمل الآیة على الاستحباب جمعا بینها و بین الأخبار المتقدمة»
 . 341/ ص 1وسائل الشیعه / ج 411
 . 13/ ص 1الکافی / ج 419
دوم از بخش چهارم این تحقیق مسئلة مطالبة زکات توسط حاکم شرع مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. ر.ک. به  عفردر  412

 .921صفحة 
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نیز نفی ولایت مالک در تمام شرایط است و چنین تاویلی جمع مناسبی نزد عرف تلقی  411و موسی بن بکر 414راشد

 شود. نمی 

 / حمل ادله نافی بر فرض بسط ید امام 3

و ادلة مثبت را بر  -علیه الصلاه و السلام  -برخی از علماء در مقام جمع بین دو دسته ادله، ادلة نافی را بر زمان بسط ید امام 

 اند.حمل و به این طریق تعارض بین دو دسته را حل کرده  -علیه الصلاه و السلام  -زمان عدم بسط ید امام 

شاید مرحوم صاحب حدائق اولین کسی باشد که در مقام جمع ادله، این تفصیل را مطرح کرده است. ایشان می 

 نویسد : 

شاید وجه جمع بین اخبار، اختصاص اخبار دالّ بر وجوب طلب زکات توسط امام و وجوب دفع » 

ر اختیار داشتن حکومت باشد، مثل و د -علیه الصلاه و السلام  -زکات به امام به زمان قدرت داشتن امام 

و اختصاص اخبار  -علیه الصلاه و السلام  -و زمان خلافت امیرالمومنین  -صلی الله علیه و آله و سلم  -زمان نبی اکرم 

دالّ بر جواز تصدی مالک برای زکات به زمان عدم قدرت و عدم زمامداری ایشان باشد. پس برای 

به خاطر تقیه و دفع  -و حمل زکات و نقل آن را بر شیعیان  411دشیعه صرف زکات را اجازه داده ان

 417.418«واجب نکردند -قبح و شهرت 

 -و زمامداری ایشان، ولایت بر زکات تنها برای امام  -علیه الصلاه و السلام  -بر اساس این راه حل، در زمان حاکمیت امام 

مالک دارای ولایت بر زکات است و  -علیه الصلاه و السلام  -ثابت است. اما در زمان عدم حاکمیت امام  -علیه الصلاه و السلام 

                                                                                                                                                                       
 -محترم راهنما : ظاهر آیة شریفه منافات با وجه جمع ذکر شده ندارد؛ چرا که می توان گفت اگر وجوب اخذ ساقط شد  نقد استاد 413

آیه دلالتی بر نفی ولایت مالک نخواهد داشت. از مالک،  -علیه الصلاه و السلام  -مانند فرض عدم بسط ید یا غیبت یا دور بودن محل امام 

 مطالبه کرد، مالک ولایتی ندارد و الا دارای ولایت است.  -علیه الصلاه و السلام  -ت و امام پس اگر وجوب اخذ وجود داش
 سألته عن الفطره لمن هی قال للامام. 414
 کان علی الامام قضاؤه. 411
یت مالک بر )پس برای شیعه صرف زکات را اجازه داده اند(، این معنا را افاده می کند که ولا« فرخصوا للشیعه فی صرفها»تعبیر  411

است و نه اصالی و بر اساس حکم شرعی. در  -علیه الصلاه و السلام  -تبعی و به اذن امام  -در زمان عدم زمامداری حکومت  -زکات 

 مورد این مطلب در وجه جمع بعدی به تفصیل سخن گفته خواهد شد. 
ما دل من الأخبار على وجوب طلب الإمام لذلک و وجوب و لعل وجه التوفیق بینها هو تخصیص : » 223/ ص 92الحدائق الناضره / ج 417

ل على الدفع إلیه بزمان بسط یده علیه السلام و قیامه بالأمر کزمانه صلى اللّه علیه و آله و زمان خلافة أمیر المؤمنین علیه السلام و ما د

ة و ما یترتب علیها فرخصوا للشیعة فی صرفها و لم جواز تولی المالک لذلک بزمانهم )علیهم السلام( لقصر یدهم عن القیام بأمر الولای

 ،«یوجبوا علیهم حملها و نقلها لهم لمقام التقیة و دفع الشناعة و الشهرة
و  239/ ص 2و مومن، محمد، الولایه الهیه الاسلامیه / ج 491/ ص 91همچنین ر.ک به نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام  ج 418

 . 349/ ص 2ه الغراء / جسبحانی، جعفر، الزکاه فی الشریع
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می تواند مستقیما آن را به مصرف مستحقین برساند. خصوصیت مهم این بیان، حکم شرعی اولی بر ولایت اصالی 

 . 411است -علیه الصلاه و السلام  -مالک در زمان عدم حاکمیت امام 

اثبات این وجه جمع گفته شده است، زکات از واجبات مالی است که برای مصالح عمومی و ایجاد عدالت  برای

اجتماعی جعل شده است و طبیعت تشریع آن چنین اقتضاء دارد که در اختیار حاکمیت قرار گیرد و مناسب با 

 . 411ارتکاز عرفی این است که ولایت آن در دست حاکم عادل باشد

و مسلمانان در زمان حاکمیت  - الصلاه و السلامعلیه  -و امیرالمومنین  -صلی الله علیه و آله و سلم  -س نبی اکرم سیرة وجود مقد

ایشان نیز چنین بوده است که حکومت عدل زکات را جمع آوری می کرده است و مالک خودش نسبت به تقسیم 

لک بر صرف زکات است، مربوط به زمان . روایاتی که مستفاد آنها ولایت ما419زکات اقدام نمی کرده است

 -علیهم الصلاه و السلام  -حاکمیت حکام جور است که در این شرایط جمع آوری زکات و ارسال آن برای معصومین 

ممکن یا به صلاح نبوده است و جعل ولایت برای مالک مخصوص این شرایط است. روایات مثبت ولایت مالک 

نبوده  -علیهم الصلاه و السلام  -که زمامداری حکومت در اختیار معصومین  بر زکات مربوط به این دوران است

 412.413است

                                                      
باشد، به وجه جمع بعدی رجوع  -علیه الصلاه و السلام  -اگر مراد از ولایت مالک در زمان عدم بسط ید، ولایت تبعی و به اذن امام  411

 خواهد کرد. 
باب الضرائب المالیه  و هذا هو المناسب و المرتکز عقلائیا ایضا فی: »... 921/ ص 3هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج 411

انّ الطابع السائد على : » 349/ ص 2سبحانی، جعفر، الزکاه فی الشریعه الغراء / ج...«. المجعوله للمصالح العامه و ارساء العداله الاجتماعیه 

لإسلامیة، فلو کان هناک الزکاة، طابع جماعی و لیس کالدیون و الکفّارات ممّا یقوم به المکلّف بنفسه، بل یعدّ منبعا مالیا للحکومة ا

حکومة إسلامیة برأسها الإمام أو من نصبه على نحو الخصوص أو العموم، فطبیعة التشریع تقتضی إرسالها إلى الحاکم لیتولىّ تقسیمها و 

ت. اگر این گزاره از ادله قابل استفاده نیس« زکات منبع مالی برای حکومت اسلامی است»)نقد :  إن لم یطلبها، إلاّ إذا أظهر عدم الحاجة.

 اثبات شود، روشن است که زکات باید در اختیار حاکمیت اسلامی قرار گیرد و مالک ولایتی بر آن ندارد(.
  اما در زکات فطره دلیل محکمی ندارد. ،وجود این سیره در زکات مال قابل ادعا است 419
ه بعد موت رسول الله )صلى الله علیه و آله( لما اغتصب و مما یؤید ذلک أن: » 491/ ص 91/ ج نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام 412

الناس منصب السلطنة جروا على آثارها، و أرسلوا عمالهم على جبایتها، و حاربوا من منعها، و استحلوا دماءهم و سموهم أهل الردة، و 

مة إیجاب الدفع إلى الأمراء و إن علم عدم صرفها بل عن أکثر فقهاء العا «و إن أحدا لم یکن یفرق زکاته بنفسه کالیوم» دعائم الإسلامفی

فی محالها، و رووا ذلک عن سعد بن مالک و أبی سعید الخدری و عبد الله ابن عمر و أبی هریرة و عائشة و الحسن البصری و عامر 

م أنه سئل عن الزکاة فقال: الشعبی و إبراهیم النخعی و سعید ابن جبیر و الأوزاعی و الشافعی و أبی ثور و غیرهم حتى حکی عن بعضه

د و ادفعوها إلى الأمراء و لو أکلوا بها لحوم الحیات، و عن آخر أنه سئل کذلک فأجاب بالدفع إلى الأمراء، فقیل له: إنهم یشترون بها العق

علیهم ما حملوا، و عن ابن الدرر و ینفقونها فقال: ما أنتم و ذلک، أمرتم بدفعها إلیهم و أمروا بصرفها فی وجوهها، فعلیکم ما حملتم و 

ء و الحدود، و أنه قیل: إن السلطان یستأثر بالزکاة فقال: ما أنتم و ذلک، أ رأیتم لو عمر أنه قال: أربعة إلى السلطان: الزکاة و الجمعة و الفی

بعضهم و ترک بعضهم أ کان أخذتم لصوصا فقطعتم بعضا و ترکتم بعضا أ کنتم مصیبین؟ قالوا: لا، قال: فلو رفعتم إلى السلطان فقطع 
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 اخباری را نیز می توان به عنوان تایید این وجه جمع ذکر کرد : 

 روایت صحیحه زراره و محمد بن مسلم : -

أَ  -م حَمَّدِ بْنِ م سلْمٍِ أنََّه مَا قَالا لِأَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع م حَمَّد  بْن  علَیِِّ بنِْ الحْ سَیْنِ بإِسِْناَدِهِ عنَْ حرَیِزٍ عَنْ ز راَرةََ وَ»

وَ  -وَ الْعامِلیِنَ عَلَیْها وَ المْ ؤَلَّفةَِ ق ل وب ه مْ  -رَأَیتَْ قَوْلَ اللَّهِ تبََارکََ وَ تَعاَلىَ إِنَّمَا الصَّدَقات  لِلْف قَراءِ وَ المَْساکِینِ

طىَ وَ إنِْ کاَنَ أَ ک لُّ هَؤ لَاءِ ی عْ -وَ فیِ سَبیِلِ اللهِّ وَ ابنِْ السَّبیِلِ فَرِیضةًَ منَِ اللهِّ  -فِی الرِّقابِ وَ الْغارمِِینَ 

لَا قَالَ ز راَرةَ  ق لتْ  فَإِنْ کَان وا  -لِأَنَّه مْ ی قِرُّونَ لَه  بِالطَّاعةَِ  -فقََالَ إِنَّ الإِْمَامَ ی عطْیِ هَؤ لَاءِ جمَِیعاً  - لَایَعْرِف 

وَ إِنَّمَا ی عْطیِ  -لَمْ ی وجَدْ لَهَا مَوضْعِ   -د ونَ مَنْ لَا یَعْرفِ   -فقََالَ یَا ز راَرةَ  لَوْ کَانَ ی عْطِی مَنْ یَعْرفِ   -یَعْرِف ونَ 

فَمنَْ  -صحَْاب کَ إلَِّا منَْ یَعْرفِ  فَأَمَّا الْیَومَْ فَلاَ ت عْطِهَا أَنتَْ وَ أَ -مَنْ لَا یعَْرِف  لیَِرْغبََ فیِ الدِّینِ فیََثبْ تَ علََیهِْ 

 «.فَأَعْطهِِ د ونَ النَّاسِ ...  -وَجَدْتَ مِنْ هَؤ لَاءِ الْم سْلمِِینَ عاَرِفاً 

 414.411م حَمَّد  بْن  یَعقْ وبَ عنَْ علَِیِّ بنِْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حمََّادِ بنِْ عیِسَى عنَْ حَرِیزٍ مثِلْهَ  

در مورد آیة مصارف زکات پرسیدند )زکات  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : زراره و محمد بن مسلم از امام صادق 

برای فقراء و مساکین و .... (که آیا زکات به تمام این افراد داده می شود ولو شیعه نباشند و آگاه به امر امامت 

ند : امام به همه از زکات می دهد؛ چرا که به فرمانبرداری از او اقرار جواب داد -علیه الصلاه و السلام  -نباشند؟ امام 

فرمودند : ای زراره! اگر فقط به  -علیه الصلاه و السلام  -امام «. ولو شیعه نباشند!»می کنند. زراره می گوید : گفتم 

به غیر شیعیان می دهد شیعیان بدهد و به غیر شیعیان زکات را نپردازد، موضعی برای زکات نخواهد بود. زکات 

                                                                                                                                                                       
ء؟ قالوا: لا، قال:و لم؟ قالوا: لأنا قد فعلنا ما کان علینا أن نفعله من رفعهم إلى السلطان، و ما فعله فعلیه، قال: صدقتم و علیکم من ذلک شی

 علیه و آله( و من قام هکذا تجری الأمور، إلى غیر ذلک مما حکى عنهم فی دعائم الإسلام التی صرح فیها بأن طریقة النبی )صلى الله

مقامه کان على نقل الصدقات و جمعها من أیدی أهلها، و أنه لا إذن لأحد منهم فی تفرقتها و توزیعها و لعله کذلک فی زمن السلطنة 

مؤدی إلى استئصال الربانیة لا فی زمن الغیبة و التقیة التی قد أمرنا فیها بإخفاء الأحکام الشرعیة الخفیة، فضلا عن نقل المال و جمعه ال

انّ سیرة المسلمین فی عهد الرسول و الخلفاء، هو بعثها إلى . 2: » 349/ ص 2/ ج سبحانی، جعفر، الزکاه فی الشریعه الغراء .«الشیعة

توقفّ الرسول و من قام مقامه تبعا للسیرة فی عهد الرسول، و لما دبّ الفساد فی الخلافة الإسلامیة و أخذ من لیس أهلا بزمام الحکم 

فقهاء السنّة من الإرسال و الإعطاء على وجه کما عرفت، و لو کانت سیرة المتأخرین کسیرة الرسول و الوصی لما توقّفوا فی وجوب 

. لما أقصی أئمّة أهل البیت علیه السلّام عن منصّة الخلافة، و أخذ ینقض و یبرم فی الأمور المالیة أناس یخضمون مال اللّه خضم 3البعث.

نبتة الربیع، أمروا شیعتهم بتفریق زکواتهم بین شیعتهم و إلّا لکان الحرمان حلیفا لفقراء الشیعة، و إلى هذه الصورة تحمل ما عرفت  الإبل

 .«من النصوص المتضافرة على جواز إیصاله الزکاة إلى مستحقّیها
 ین نداشتند. استاد محترم راهنما : بیان شد که اخبار ولایت مالک بر زکات ظهوری بیش از ا 413
 . 411/ ص 3الکافی / ج 414
 . 211/ ص 1وسائل الشیعه / ج 411
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تا راغب به دین شوند و بر آن ثابت قدم بمانند. اما امروز تو و اصحابت زکات را فقط به شیعیان بپردازید. پس 

 هر کس از این مسلمانان آگاه به امر امامت بود، پس زکات را به او بدهد نه به مردمی که چنین نیستند. 

 بحث سندی : 

عن عبد  -رضی اللهّ عنه -و ما کان فیه عن زرارة بن أعین فقد رویته عن أبی»ن عبدالله : طریق مرحوم صدوق به حریز ب

اللّه ابن جعفر الحمیریّ، عن محمّد بن عیسى بن عبید؛ و الحسن بن ظریف؛ و علیّ بن إسماعیل بن عیسى کلهّم عن 

یه عن حریز بن عبد اللهّ فقد رویته بهذا و کذلک ما کان ف. حماّد بن عیسى، عن حریز بن عبد اللّه، عن زرارة بن أعین

  411«.الإسناد

 روایت صحیحه است و تمام سلسله سند ثقه هستند.

 بحث دلالی :

یقرّون »است. تعبیر  -علیه الصلاه و السلام  -صدر روایت ناظر به فرضی است که زمامداری حکومت در اختیار امام معصوم 

علیهم  -ناظر به فرضی است که ائمه ...« فاما الیوم »این معنا را افاده می کند. ذیل روایت که می فرماید « له بالطاعه

دارای بسط ید نیستند و حکومت در اختیار سلاطین جور است. در این هنگام است که مالک ولایت  -الصلاه و السلام 

 .417بر زکات دارد

 کلام در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت. نقد این 

 :  418روایت جابر -

                                                      
 .421/ ص 4من لایحضره الفقیه / ج 411
إنّ »بیان الدلالة: أنّ جوابه الأوّل فی صدر الحدیث: : » 239/ ص 2مومن، محمد، الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة / ج 417

حاصله أنّ الإمام إذا تصدّى خارجا لولایة أمر الامّة فالزکاة بیده و یعطیها من کان من « لأنّهم یقرّون له بالطاعةالإمام یعطی هؤلاء جمیعا 

لوبنا الآن العامّة و ممّن لا یعرف أمر الإمامة على ما هو علیه لأنّ الناس حینئذ کلّهم داخلون فی زمرة الامّة یقرّون له بالطاعة، و هذا هو مط

« فأمّا الیوم فلا تعطها أنت و أصحابک إلاّ من یعرف»الزکاة إلى الإمام علیه السلّام.ثمّ إنّ قوله علیه السلّام فی أواخر الفقرات: من أنّ أمر 

 تصرفوامفاده أنّ هذا الیوم الّذی لیس الأمر خارجا بید الأئمّة الهداة بل بید السلاطین الجائرین العصاة فأنتم شیعة آل محمّد مکلفّون بأن 

یةّ بأنفسکم زکاة أموالکم فی مصارفها فلا تعطوها إلّا من کان یعرف حقّ الأئمّة علیهم السلّام من شیعتهم.و هذه الصحیحة بنفسها قرینة جل

هم، و إذا یلتوضیح الحکم الإلهی فی زکاة الأموال و أنّه إذا کان أمر إدارة امور أمّة الإسلام بید أئمةّ الحقّ الهداة فالواجب إعطاء الزکاة إل

کان الأمر بید العصاة الجائرین فالشیعة أنفسهم یتصدّون لصرف زکاة مالهم فی مصرفها، و هی قرینة على حمل إطلاق سائر روایات 

تجویز أداء المکلّفین بأنفسهم لزکاة مالهم، بل و لو لم تکن بیدنا هذه الصحیحة و أمثالها لکان مقتضى الجمع العرفی بین هذه الأدلةّ 

 «.یرة الواضحة الدلالة على أنّ أمر الزکاة بید النبیّ أو الأئمةّ علیهم السلّام و بین إطلاق سائر أخبار تجویز الأداء لهذا التفصیلالکث
 . 497/ ص 91و نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج 223/ ص 92بحرانی، آل عصفور، الحدائق الناضره / ج 418
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 الکْ وفِیِّ عنَْ عَبدِْ م حَمَّد  بْن  علَیِِّ بْنِ الحْ سَیْنِ فیِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عنَْ سَعْدِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ عنَِ الحَْسَنِ بنِْ علَِیٍّ»

عبَْدِ الْم ؤْمِنِ الأَْنصَْاریِِّ عنَْ عَمرْوِ بْنِ شمِْرٍ عَنْ جاَبِرٍ قَالَ: أَقبَْلَ رَج ل  إِلَى أَبیِ اللَّهِ بنِْ الْم غیِرَةِ عَنْ س فیَْانَ بنِْ 

فَضَعْهَا فیِ موََاضِعِهَا فإَِنَّهاَ  -فقََالَ رحَِمَکَ اللَّه  اقبْضِْ مِنِّی هذَهِِ الخْمَْسمَِائَةِ دِرْهمٍَ  -جَعفَْرٍ ع وَ أَناَ حَاضرِ  

وَ الْأَیتَْامِ وَ المَْسَاکِینِ وَ فِی إِخْوَانکَِ  -فقََالَ أَب و جَعفَْرٍ ع بَلْ خ ذْهَا أنَْتَ فَضَعْهَا فیِ جیِراَنِکَ -ماَلیِ زکََاة 

الرَّحمْنَِ البَْرِّ مِنْه مْ وَ  وَ یَعْدِل  فِی خَلْقِ -فَإِنَّه  یَقْسِم  باِلسَّوِیَّةِ  -إِنَّمَا یَک ون  هَذَا إِذَا قَامَ قاَئمِ نَا -مِنَ الْم سْلمِِینَ 

 .411«الفَْاجِرِ الحَْدِیثَ

بودم که مردی وارد شد و گفت : خداوند شما را رحمت کند، این  –علیه الصلاه و السلام  –ترجمه : خدمت امام باقر 

 –لصلاه و السلام علیه ا –پانصد درهم را از من بگیرد و در مصارفش قرار بده. اینها زکات مال من هستند. امام باقر 

ت خرج کن. فرمودند : بلکه خودت آن را بگیر و در همسایه هایت و ایتام و مساکین و در برادران مسلمان

قیام می کند. او به تساوی تقسیم می کند و در مورد  [–عجل الله تعالی فرجه الشریف  -]برای وقتی است که قائم ما  471این

 به عدل رفتار می کند. –خوب و بدنشان  –خلق رحمان 

 بحث سندی :

در ضمن بحث از اخبار دال بر نفی ولایت مالک از سند این روایت سخن گفته شود و بیان شد حداقل ضعف آن  

 ناشی از مجهول بودن سفیان بن عبد المومن انصاری است. بنابراین تنها نقش موید را می تواند ایفاء کند. 

 بحث دلالی : 

تفصیل قائل می  -عجل الله تعالی فرجه الشریف  -بین زمان خودشان و زمان ظهور حضرت ولی عصر  -ه و السلام علیه الصلا -امام 

لازم نیست و خود مالک می  -علیهم الصلاه و السلام  -شوند و بیان می کنند که در زمان حاضر، ارسال زکات برای ائمه 

، مالکین ولایت -عجل الله تعالی فرجه الشریف  -ضرت ولی عصر تواند زکات را به مصرف برساند. اما در زمان ظهور ح

 ندارند و باید زکات برای ایشان ارسال گردد.

بسط ید و زمامداری حکومت توسط  -عجل الله تعالی فرجه الشریف  -تفاوت آن زمان و زمان ظهور حضرت ولی عصر 

ولایت بر زکات ندارد،  -علیه الصلاه و السلام  -زمامداری معصوم است. بنابراین مالک در زمان  -علیه الصلاه و السلام  -معصوم 

 اما در غیر آن دارای ولایت است.

                                                      
 . 282/ ص 1وسائل الشیعه / ج 411
دفع زکات به »است. تمسک به این روایت بر این اساس است که « تقسیم بین همه مصارف»یا « دفع زکات به امام»د از مشارالیه مرا 471

 مشارالیه باشد. روایت ظاهر در همین احتمال است.« امام
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 نقد 

 -علیه الصلاه و السلام  -که نافی ولایت مالک بر زکات است، قابل حمل بر فرض حاکمیت امام « حسن بن راشد»روایت 

نقل شده است  -علیه الصلاه و السلام  -« امام هادی»یا  -لاه و السلام علیه الص -« امام جواد»از « حسن بن راشد»نیست. در روایت 

و روشن است که ایشان زمامدار حکومت نبوده اند و در این فرض بیان می کنند « زکات فطره برای امام است»که 

باشند که امام که زکات برای امام است. مراد از امام نیز قطعا حاکمان جور آن زمان نیست، بلکه مراد خودشان می 

 . 479عدل بودند. پس مفاد روایت این است که در زمان حاکمیت جور، ولایت بر زکات برای امام است

روایت موسی بن بکر و مرسلة حماد و مرسلة علی بن ابراهیم نیز این وجه جمع را انکار می کنند. این اخبار در زمان 

 امام معرفی می کنند. عدم بسط ید امام صادر شده اند و ولایت را منحصر در 

زکات از واجبات مالی است که برای مصالح عمومی و ایجاد عدالت اجتماعی جعل شده اما این که گفته شده است 

 است و طبیعت تشریع آن چنین اقتضاء دارد که در اختیار حاکمیت قرار گیرد و مناسب با ارتکاز عرفی این است که

حسان است و به عنوان دلیل فقهی قابل اتکاء نیست. ضمن این که این ولایت آن در دست حاکم عادل باشد، است

 بیان با وجه جمع بعدی )ولایت اصالی و تبعی( نیز سازگار است. 

بعدی نیز سازگار است. سیره ولایت اصالی را ثابت نمی کند و  راه حل است و با وجه جمعاعم از این  نیز وجود سیره

 . با ولایت تبعی نیز همخوانی دارد

تفسیرهای مختلفی را می پذیرد. امروز که قدرت حاکمیتی  «فاما الیوم»در صحیحه زراره و محمد بن مسلم نیز تعبیر 

اذن  - علیهم الصلاه و السلام -نیست یا امروز که بر اساس شرایط و مصالح ائمه  -علیهم الصلاه و السلام  -در اختیار اهل بیت 

؟ تفسیر اول با این وجه جمع و تفسیر دوم با وجه جمع بعدی سازگار است و لذا در تصرف زکات را به شما داده اند

 مفاد این روایت نیز شاهدی برای این وجه جمع نمی تواند باشد. 

با وجه جمع بعدی نیز همخوانی دارد، بلکه با آن تناسب بیشتری دارد که در  -علاوه بر ضعف سند  -روایت جابر نیز 

 ادامه بیان خواهد شد.

 همچنین باید گفت این وجه جمع با مفاد دو روایت سازگاری ندارد :

 مکاتبه علی بن سوید : .9

عنَْ سهَْلِ بنِْ زیِاَدٍ عنَْ إِسمَْاعیِلَ بنِْ مهِْرَانَ عنَْ م حَمَّدِ بنِْ من اصحابنا[  ة]عدعَنْه مْ ]محمد بن یعقوب[ وَ »

اعیِلَ بنِْ بَزیِعٍ منَْص ورٍ عنَْ علَیِِّ بنِْ س وَیدٍْ وَ عنَْ م حَمَّدِ بنِْ یحَْیَى عنَْ م حَمَّدِ بْنِ الحْ سَینِْ عنَْ م حَمَّدِ بنِْ إسِْمَ

                                                      
مفاد روایت است و ممکن است  نقد استاد محترم راهنما : صادر شدن روایات در زمان عدم بسط ید دلیل برای مدعا نیست، بلکه مهم 479

  . -علیه الصلاه و السلام -این روایات در مقام بیان اصل حکم در شریعت اسلامی باشد نه حکم زمان خود امام 
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عنَْ م حَمَّدِ بنِْ أحَْمَدَ النَّهْدیِِّ عنَْ  472عٍ عنَْ علَیِِّ بنِْ س ویَدٍْ وَ عنَِ الحْ سَینِْ بنِْ م حَمَّدٍعنَْ عَمِّهِ حمَْزةََ بنِْ بَزِی

سىَ ع کِتاَباً وَ إِسمَْاعیِلَ بْنِ مِهرْاَنَ عنَْ م حَمَّدِ بْنِ منَْص ورٍ عَنْ علَیِِّ بْنِ س ویَدٍْ أَنَّه  کتََبَ إِلَى أَبِی الحَْسَنِ م و

الزَّکَاةِ   عنَِ ه وَ فِی الحَْبْسِ یَسْألَ ه  عنَْ حاَلهِِ وَ عنَْ مَساَئِلَ کَثیِرَةٍ فَأَجَابهَ  بجَِوَابٍ طَوِیلٍ یقَ ول  فِیهِ وَ سَألَتَْ

 .473«منِْک مْ وَ أیَنَْ کَانَ لِأَنَّا قَدْ أَحلْلَْنَا ذَلِکَ لَک مْ مَنْ کَانَ -فمََا کَانَ مِنَ الزَّکَاةِ فَأنَْت مْ أَحَقُّ بهِِ  -فِیهِمْ

شان در حبس بودند. در این نامه نوشتند در حالی که ای -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : علی بن سوید به امام موسی 

به آنها جواب دادند و در آن نامه  -علیه الصلاه و السلام  -از حال ایشان و مسائل بسیاری سوال کردند و امام  نامه

پس آنچه از زکات است، شما به آن شایسته تر سوال پرسیدی، در آنها و از زکات »اند  حضرت فرموده

 .-هر کس که از شما باشد و هر جا که باشد  -زیرا ما آن را برای شما حلال کردیم هستید، 

 بحث سندی : 

 مرحوم کلینی این روایت را از سه طریق نقل کرده است : 

 عده ای از اصحاب از سهل بن زیاد از اسماعیل بن مهران از محمد بن منصور از علی بن سوید.  .9

و  411، ص2به قرینه نقل همین روایت در کافی، ج -و محمد بن منصور  474وثاقت سهل بن زیاد مورد اختلاف است

ق عام قابل اعتنایی نیز و توثی 471محمد بن منصور بن نصر خزاعی است که توثیق نشده است - 389، ص7همچنین ج

 . پس این سند حجیت ندارد. 471برای او یافت نشد

 محمد بن یحیی از محمد بن حسین از محمد بن اسماعیل بن بزیع از عمویش حمزه بن بزیع از علی بن سوید.  .2

این توثیق ناشی از  - 478همانطور که بیان شده است -، اما 477حمزه بن بزیع توسط مرحوم علامه توثیق شده است

و لذا این شخص توثیق  471برداشت اشتباه ایشان از کلام نجاشی در ترجمه محمد بن اسماعیل بن بزیع بوده است

                                                      
د، ع، ل، م، ن، بح، بف، جت، » وفی«. بن» هکذا فی»در مورد نسخه های کافی آمده است :  221/ ص 91الکافی، طبع دارالحدیث / ج 472

والمتکررّ فی أسناد الکافی روایة الحسین بن محمدّ شیخ الکلینی قدس سره عن محمدّ بن «. الحسن بن محمّد»والمطبوع والبحار: « جد

قسمت دیگری از همین  389/ ص 7)در کافی / ج«. المختلفة؛ من حمدان القلانسی و محمّد بن أحمد النهدیأحمد النهدى بعناوینه 

 در سند آمده است(. « حسین بن محمد»روایت نقل شده است و در آنجا نام 
 . 229/ ص 1وسائل الشیعه / ج 473
و  318/ ص 1شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال / ج و 71/ قسم اول / ص 2ر.ک به مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج 474

 . 337/ ص 8خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج
و خویی،  117/ ص 1و شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال / ج 912/ ص 3ر.ک به مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج 471

 .271/ ص97سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / ج
 در اسناد کافی یا نقل ثقه از توثیقات عام قابل ذکر برای ایشان می باشد.  وقوع 471
 .من صالحی هذه الطائفة و ثقاتهم کثیر العلمحمزة بن بزیع : » 14علامه حلی، الخلاصه / ص 477
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برای این شخص  -علیه الصلاه و السلام  -خاص ندارد. مرحوم کشیّ روایتی را نقل کرده است که مفادش ترحم امام رضا 

و در نتیجه این ترحم نیز ثابت نیست، اضافه بر این که دلالت  489ت است، لکن سند این روایت فاقد حجی481است

 ترحم بر وثاقت شخص مشکوک است. بنابراین این سند نیز حجیت ندارد. 

 حسین بن محمد از محمد بن احمد نهدی از اسماعیل بن مهران از محمد بن منصور از علی بن سوید.  .3

 الخزاعی است که در طریق اول بیان شد.اشکال این سند نیز مربوط به محمد بن منصور 

محمد بن منصور  -نتیجه آن که هیچ یک از اسناد ذکر شده دارای اعتبار نیستند، مگر ادعا شود روایت از دو شخص 

نقل شده است که تضعیف نشده اند و روایت را بدون اختلاف و تفاوتی نقل کرده اند و احتمال  -و حمزه بن بزیع 

، عقلایی نیست و در نتیجه اطمینان به مضمون روایت حاصل می شود. با این بیان نمی توان مفاد تبانی آنها در نقل

 روایت را نادیده گرفت. 

 بحث دلالی : 

)زیرا ما آن را برای شما حلال کردیم( با ولایت اصالی مالک بر زکات بر اساس « لِأَنَّا قَدْ أَحلْلَنَْا ذَلکَِ لَک مْ»عبارت 

سازگاری ندارد. این عبارت چنین دلالت دارد که  -علیهم الصلاه و السلام  -مان عدم بسط ید معصومین حکم شرعی در ز

است؛ هر چند بر اساس  -علیه الصلاه و السلام  -در زمان عدم بسط ید نیز ولایت اصالی منحصر در وجود مقدس معصوم 

یت را واگذار کرده و این حق را به دیگران واگذار می هستند که ولا -علیهم الصلاه و السلام  - شرایط و مصالح ایشان

 .482کنند

تفاوتی بین زمان بسط ید و زمان  -علیهم الصلاه و السلام  -نتیجه آن که در انحصار ولایت اصالی زکات برای معصومین 

 عدم بسط ید وجود ندارد. این معنا با وجه جمع ذکر شده سازگاری ندارد.

                                                                                                                                                                       
ان عبارتی را نقل مرحوم علامه توثیقات و تضعیفات را از مرحوم شیخ و نجاشی اخذ کرده است و در ذیل عنوان حمزه بن بزیع، هم 478

من صالحی هذه الطائفة و : » 14کرده است که مرحوم نجاشی برای عنوان محمد بن اسماعیل بن بزیع آورده است )الخلاصه / ص

/  4و شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال / ج 372/ ص 9ر.ک به مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج«(. ثقاتهم کثیر العلم

 .271/ص7سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث / جو خویی،  23ص

محمد بن إسماعیل بن بزیع أبو جعفر مولى المنصور أبی جعفر و ولد بزیع بیت منهم حمزة بن : » 813/ رقم 331نجاشی، الرجال / ص 471

 ....«)العلم ن.ب( کان من صالحی هذه الطائفة و ثقاتهم کثیر العملبزیع. 
روى أصحابنا عن الفضل بن کثیر عن علی بن عبد الغفار المکفوف عن الحسن بن الحسین : » 191/  9ج کشی، اختیار معرفه الرجال / 481

بن صالح الخثعمی قال ذکر بین یدی أبی الحسن الرضا )ع( حمزة بن بزیع فترحم علیه فقیل له إنه کان یقول بموسى و یقف علیه فترحم 

 .«علیه ساعة ثم قال: من جحد حقی کمن جحد حق آبائی
 وثاقت فضل بن کثیر و علی بن عبدالغفار و حسن بن حسین بن صالح ثابت نشده است.  489
 . 998/ ص 3هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج 482
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 نقد : 

و ظاهرا مراد مخالفین و عامه هستند  - 483با توجه به متن روایت -، «الزَّکَاةِ فِیهمِْ  سَألَتَْ عنَِ » مرجع ضمیر در عبارت

در جواب می  -علیه الصلاه و السلام  -. امام است« از پرداخت زکات به عامه سوال کردی»یعنی « الزَّکَاةِ فِیهمِْوضع  سَألَْتَ عنَِ »

 . بنابراین مفاد روایت ارتباطی با مسئلة مورد بحث ندارد.«حلال کرده اند شیعیانپرداخت زکات را به »فرمایند 

 . -و نه حکم اولی  -ممکن است حکم حکومتی باشد ...« قد احللنا »اضافه بر این که عبارت 
 

 روایت ایوب بن نوح : .2

هِ جمَِیعاً عنَْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جعَْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ عنَْ م حَمَّدِ بْنِ یحَْیَى وَ م حَمَّدِ بنِْ عَبْدِ اللَّ ]محمد بن یعقوب[ وَ»

وَ یسَأَْل ونِّی أَنْ یحَْمِل وا قِیمَتَهاَ  -عنَِ الفِْطْرةَِ  -بْنِ ن وحٍ قَالَ: کَتبَْت  إِلَى أَبِی الحَْسَنِ ع أَنَّ قَوْماً یَسْأَل ونِّی

وَ أَناَ أکَرْهَ   -فَکتََبَ ع الفِْطرْةَ  قدَْ کثَ رَ السُّؤَال  عَنْهاَ -فیِ ذَلکَِ  فَرَأیْ کَ جَعَلَنیَِ اللَّه  فدَِاکَ  -.... -إلَِیْکَ

 .484«وَ أَمْسِکْ عَمَّنْ لَمْ یَدفْعَْ  -فَاقْطَع وا ذِکْرَ ذَلِکَ وَ اقْبِضْ مِمَّنْ دفَعََ لَهاَ -ک لَّ مَا أَدَّى إِلىَ الشُّهرْةَِ 

نوشتم که قومی از من در مورد فطره سوال  -علیه الصلاه و السلام  -ادی ایوب بن نوح می گوید به امام هترجمه : 

می کنند و در مورد ارسال قیمت فطره برای شما می پرسند. ... . قربانتان شوم نظر شما در این مورد چیست؟ 

سوال از فطره زیاد شده است و من از هر چه موجب شهرت شود، اکراه »نوشتند :  -علیه الصلاه و السلام  -امام 

دارم. پس دیگر از آن سوال نکنید و فطره را از هر کس که داد، بگیر و هر کس که نداد، کاری با او نداشته 

 «. باش

  بحث سندی :

افراد واقع در سند محمد بن یحیی عطار قمی و محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری و عبدالله بن جعفر حمیری و ایوب 

 بن نوح بن دراج نخعی هستند که جلالتشان بر کسی پوشیده نیست. 

 بحث دلالی : 

ائه جواب روشن به سوال را روشن است که به خاطر شرایط تقیه قصد ار -علیه الصلاه و السلام  -از لحن عبارات امام 

من »ندارند، در حالی که اگر در زمان عدم بسط ید حکم شرعی، ولایت اصالی برای مالک وجود داشته باشد، تعبیر 

                                                      
وَ سَأَلتَْ عنَْ أ مَّهاَتِ أَوْلَادِهمِْ وَ عنَْ نِکَاحِهمِْ وَ عنَْ طلَاَقِهمِْ فَأمََّا أ مَّهَات  أَوْلَادِهمِْ : » ...  921/ ص 8کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی / ج 483

دَّةٍ وَ أمََّا مَنْ دَخَلَ فِی دَعْوَتِنَا فَقَدْ هَدَمَ إِیمَان ه  ضَلَالهَ  وَ یَقِین ه  شَکَّه  وَ سَأَلْتَ عنَِ فَه نَّ عَوَاهِر  إِلَى یَوْمِ الْقِیاَمَةِ نِکاَح  بِغَیرِْ وَلِیٍّ وَ طلََاق  فِی غَیْرِ عِ 

 ... «.  کَان ک مْ وَ أَیْنَالزَّکَاةِ فِیهِمْ فَمَا کَانَ منَِ الزَّکَاةِ فَأَنْت مْ أحََقُّ بِهِ لِأَنَّا قَدْ حَلَّلْنَا ذَلِکَ لَک مْ منَْ کاَنَ مِنْ
 . 341/ ص 1وسائل الشیعه / ج 484



 17  -ع–زکات در زمان ظهور معصوم  یبخش دوم / متول

 

17 

 

بیان نمی شد. این تعبیر نشان می دهد بیان جواب روشن موجب شهرت « از هر چه موجب شهرت شود، اکراه دارم

 ود که به صلاح نبوده است. می ش -علیه الصلاه و السلام  -حضرت 

حتی در زمان عدم  -علیه الصلاه و السلام  -به فهم عقلایی این جواب روشن همان انحصار ولایت اصالی بر زکات در امام 

 بسط ید می باشد که با وجه جمع ذکر شده منافات دارد. 

 / حمل اخبار مثبت بر ولایت تبعی4

حمل اخبار مثبت ولایت مالک بر  - 481برخی علماء قابل استفاده استکه از عبارات  -راه دیگر جمع بین اخبار 

ولایت تبعی است. در این وجه جمع اخبار نافی ولایت، ولایت اصالی مالک را نفی می کنند و اخبار مثبت ولایت، 

ت تبعی، ولایت تبعی مالک را اثبات می کنند و از این طریق تعارض بدوی بین اخبار مرتفع می گردد. مراد از ولای

 واگذاری ولایت به شخصی از سوی شخصی است که دارای ولایت اصالی است. 

بنا بر  -است که می تواند این ولایت را  -علیه الصلاه و السلام  -طبق این بیان ولایت اصالی بر زکات منحصر در معصوم 

به دیگران واگذار کند. ممکن است این ولایت به ساعی و مامور زکات یا حتی خود مالکان  -شرایط و مصالح 

 است.  -علیه الصلاه و السلام  -واگذار شود. ولایت مامور زکات یا مالک برگرفته و به تبع ولایت معصوم 

ممکن است در زمان بسط ید نیز  -علیه الصلاه و السلام  -ان بسط ید و عدم بسط ید نیست و امام در این راه حل فرقی بین زم

 ولایت را به مالکین واگذار کنند یا در زمان عدم بسط ید این ولایت را واگذار نکنند. 

ن معنا را به ذهن عرف این وجه جمع نه تنها با مفاد تمام اخبار سازگار است، بلکه کنار هم قرار دادن این روایات ای

 481و مرسلة علی بن ابراهیم 488و مرسلة حماد 487و موسی بن بکر 481منتقل می کند. روایات مبارک حسن بن راشد

را اثبات و نافی ولایت مالک بر زکات هستند، ناظر به ولایت اصالی هستند و  -علیه الصلاه و السلام  -که ولایت امام 

                                                      
و هاشمی  33/ ص 3و منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه / ج 223/ ص 92بحرانی، آل عصفور، الحدائق الناضره / ج 481

 .991/ ص 3شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج
)وسائل «. مِنْه مْ 481قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ ق لتْ : لَه  فَأ خْبِر  أَصْحَابِی قَالَ نَعَمْ مَنْ أَردَْتَ أنَْ ت طَهِّرهَ  -طْرةَِ لِمَنْ هیَِ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْت ه  عنَِ الفِْ » 481

 (. 341/ ص 1الشیعه / ج
لِّهِ لِیعَ ودَ بِهِ عَلىَ نَفْسهِِ وَ عِیَالِهِ کَانَ کَالمْ جَاهدِِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ م وسىَ بنِْ بَکرٍْ قَالَ قَالَ لیِ أَب و الْحسَنَِ ع منَْ طَلبََ هَذاَ الرِّزقَْ منِْ حِ»  487

قضََاؤ ه  فإَنِْ لمَْ یَقضِْهِ کَانَ عَلَیْهِ وزِرْ ه .  هِ کَانَ عَلَى الْإِماَمِفَإِنْ غ لِبَ عَلَیْهِ فَلْیَسْتَدنِْ عَلىَ اللَّهِ وَ علَىَ رَس ولِهِ مَا یَق وت  بهِِ عِیَالَه  فَإنِْ مَاتَ وَ لمَْ یَقضِْ

/  1)الکافی / ج«. وَ الْغارِمیِنَ فَه وَ فقَیِر  مسِکِْین  م غْرمَ   -إِنَّمَا الصَّدقَات  لِلْف قرَاءِ وَ المْسَاکیِنِ وَ الْعامِلیِنَ عَلیَهْا إِلَى قَوْلهِِ  -إِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ یَق ول  

 (.13ص
 . 211/ ص 1وسائل الشیعه / ج 488
 . 292/ ص 1وسائل الشیعه / ج 481
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معرفی می کنند و ولایت اصالی را از مالک نفی می کنند.   -یه الصلاه و السلام عل -ولایت اصالی را منحصر در امام 

 قابل حمل بر این معنا می باشد.  411روایت ایوب بن نوح

نیز می تواند شاهد خوبی برای این جمع باشد. صدر روایت به روشن  419روایت صحیحة زراره و محمد بن مسلم

را افاده می کند و شرطیت ایمان در مستحقین زکات را نفی می کند. اما در  -م علیه الصلاه و السلا -ولایت اصالی امام 

علیه الصلاه  -نشان می دهد که ولایت مخاطبین بر زکات با اذن و اجازه امام ...« فاما الیوم فلاتعطها انت »ادامه و با تعبیر 

اذن را مخصوص مستحقین مومن می کنند و اجازه  است که این -علیه الصلاه و السلام  -حاصل شده است و امام  -و السلام 

حاصل شده است،  -علیه الصلاه و السلام  -صرف زکات را در غیر مومن نمی دهند. پس ولایت مالک تبعی و با اذن امام 

 مانند ولایت ماموران زکات. 

صالی و به حکم هر چند ظاهرشان ولایت ا -بررسی روایات مثبت ولایت مالک بر زکات نیز نشان می دهد که 

 اما قابل حمل بر ولایت تبعی هستند و عرف این حمل را در مقام جمع می پذیرند.  -شرعی اولی است 

علیهم  -با این وجه جمع سازگارتر است و سیره مسلمین و ائمه  412نکته ذکر شده در مورد فلسفه تشریع و طبیعت زکات

در برهه ای از زمان را نشان می دهد که با ولایت تبعی همخوانی نیز صرفا ولایت مالکین بر زکات  -الصلاه و السلام 

 . 413دارد

                                                      
فَرَأیْ کَ جَعَلَنیَِ  -.... -وَ یَسْأَل ونِّی أَنْ یَحْمِل وا قِیمَتَهَا إِلیَکَْ -عَنِ الفِْطْرةَِ -أَیُّوبَ بْنِ ن وحٍ قَالَ: کَتَبتْ  إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ قَومْاً یَسْأَل ونِّی» 411

فَاقطَْع وا ذِکْرَ ذَلِکَ وَ اقْبضِْ مِمَّنْ دفَعََ  -وَ أَناَ أَکْرهَ  ک لَّ مَا أدََّى إلِىَ الشُّهْرةَِ  -فَکَتبََ ع الْفطِرْةَ  قَدْ کثَ رَ السُّؤاَل  عنَْهَا -لَّه  فِدَاکَ فِی ذَلکَِ ال

 .(341/ ص 1)وسائل الشیعه / ج«. وَ أَمْسِکْ عمََّنْ لَمْ یدَفَْعْ -لَهَا
وَ الْعامِلیِنَ  -أَ رَأَیتَْ قَوْلَ اللَّهِ تبَاَرَکَ وَ تَعَالىَ إِنَّماَ الصَّدقَات  لِلفْ قَراءِ وَ الْمَساکیِنِ  -ز رَارةََ وَ م حمََّدِ بنِْ م سْلمٍِ أَنَّه مَا قَالا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع»  419

 -أَ ک لُّ هَؤ لَاءِ ی عطَْى وَ إِنْ کَانَ لاَیَعْرفِ   -وَ فِی سَبِیلِ اللهِّ وَ ابنِْ السَّبِیلِ فَرِیضَةً منَِ اللّهِ  -بِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی الرِّقا -عَلَیْها وَ المْ ؤَلَّفَةِ ق ل وب ه مْ 

 -فَقَالَ یَا ز رَارةَ  لوَْ کَانَ ی عطِْی مَنْ یَعْرفِ   -ت  فَإِنْ کَان وا لَا یَعْرفِ ونَقَالَ ز رَارةَ  ق لْ -لِأَنَّه مْ ی قِرُّونَ لَه  بِالطَّاعَةِ -فَقَالَ إِنَّ الْإِماَمَ ی عطِْی هَؤ لَاءِ جَمِیعاً 

طِهَا أَنتَْ وَ أَصْحاَب کَ إِلَّا فَأمََّا الْیَوْمَ فَلَا ت عْ -وَ إِنَّمَا ی عطِْی مَنْ لَا یَعْرِف  لِیَرْغبََ فِی الدِّینِ فَیَثْب تَ عَلَیْهِ -لمَْ ی وجَدْ لَهَا مَوْضِع  -د ونَ مَنْ لَا یَعْرِف 

 (. 211/ ص 1)وسائل الشیعه / ج«. فَأَعْطِهِ د ونَ النَّاسِ ...  -فَمَنْ وَجدَتَْ منِْ هَؤ لَاءِ المْ سْلِمیِنَ عاَرفِاً -مَنْ یَعْرفِ  
تشریع آن چنین اقتضاء دارد  زکات از واجبات مالی است که برای مصالح عمومی و ایجاد عدالت اجتماعی جعل شده است و طبیعت 412

 که در اختیار حاکمیت قرار گیرد و مناسب با ارتکاز عرفی این است که ولایت آن در دست حاکم عادل باشد.
نقد استاد محترم راهنما : در ضمن نقل روایات گفته شد که روایات اطلاق ندارد و لذا نیازی به این جمعها نیست و تعارضی وجود  413

 ندارد. 
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 گفتار سوم / جمع بندی 
در فصل دوم از بخش دوم در مورد ولایت مالک بر زکات اقوال علماء مطرح و ادله مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 

نکار نیست و باید راهی برای جمع عرفی بیان شد که وجود ادلة نافی ولایت مالک و ادلة مثبت ولایت مالک قابل ا

 بین این ادله یافت. 

بهترین وجه جمع ارائه شده، تفکیک بین ولایت اصالی و تبعی بود، به این بیان که ولایت اصالی بر زکات منحصر در 

و به تبع ولایت ایشان حاصل می  -علیه الصلاه و السلام  - اذن اماماست و ولایت مالک بر زکات با  -علیه الصلاه و السلام  -امام 

ولایت مالک بر زکات را به اثبات می رسانند، مربوط به زمانی  -بنابر نص یا ظاهر  -شود. روایات مبارک که 

برای ایشان وجود داشته است و اخبار شریفی که ولایت  -علیهم الصلاه و السلام  -هستند که ولایت تبعی با اذن ائمه 

 ، ناظر به ولایت اصالی بر زکات می باشند. مالکین را نفی می کنند

دارای ولایت اصالی بر زکات است؛ هر چند بنابر شرایط و  -علیه الصلاه و السلام  -نتیجه آن که در زمان ظهور فقط امام 

 مصالح می تواند این ولایت را به ماموران زکات یا به مالکین تفویض بفرمایند. 
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 زکات در عصر غیبت بخش سوم / متولی 
 طرح مساله 

عصر غیبت مورد بررسی قرار می گیرد و سوال مورد بحث این  در بخش سوم از تحقیق، متولی مصرف زکات در

 «. چه کسی یا کسانی حق تعیین مصرف آن را دارند؟»است که 

است.  -لصلاه و السلام علیه ا -زکات منحصر در وجود مقدس معصوم مصرف در بخش قبل بیان شد که ولایت اصالی بر 

زکات است؟ نفی متولی برای مصرف چه کسی متولی  -علیه الصلاه و السلام  -اما در زمان غیبت و عدم ظهور معصوم 

زکات در عصر غیبت مساوی تعطیلی زکات و عدم دسترسی مستحقین زکات به زکات می شود که قابل التزام 

 نبوده و بطلان آن واضح است. 

ت ولایت حاکم شرع و مالک در زمان غیبت بر زکات است و به همین دلیل مباحث این بخش در دو آنچه محتمل اس

فصل ارائه می گردد. در فصل اول ولایت حاکم شرع بر زکات و در فصل دوم ولایت مالک بر زکات در عصر 

 غیبت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
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 فصل اول / جعل ولایت برای حاکم شرع 

 رح مساله ط
اگر «. زکات می باشد یا خیر؟ متولی غیبتدر زمان  آیا حاکم شرع»این فصل در مقام یافتن جواب این سوال است که 

ولایت بر زکات برای حاکم شرع جعل شده باشد، ایشان حق دریافت اموال زکوی و مصرف آن در مصارفش را به 

ن ولایت، حاکم شرع حق دریافت زکات از مالکان را صلاحدید خود خواهد داشت. اما در صورت عدم اثبات ای

 نداشته و تصرف او در اموال زکوی تصرف غیرشرعی خواهد بود. 

 گفتار اول / اقوال فقهاء 
از عبارات علماء چنین استفاده می شود که وجود ولایت برای فقیه جامع شرایط مسلم و مفروغ عنه است و نزاعی در 

آن نیست، بلکه محل نزاع وجوب )نفی ولایت مالک بر زکات( یا استحباب )وجود ولایت مالک بر زکات( دفع 

ولایت فقیه جامع شرایط بر زکات را نتیجه زکات به فقیه جامع شرایط می باشد. لذا می توان وجود اجماع بر 

 گرفت. 

 عبارات برخی از علماء اینگونه است : 

 مرحوم شیخ مفید : 

[ غایب بود، حمل زکات برای کسی که نائب خاص -صلی الله علیه و اله و سلم -اگر خلیفة ]رسول خدا »

وجود نداشتند، حمل ایشان برای شیعیان است، واجب می باشد و اگر سفراء و نواب خاص آنان 

 . 414«زکات برای فقهاء مامون شیعه واجب است

 مرحوم شیخ طوسی : 

افضل دفع زکات مال به علماء است تا آنان متولی تقسیم زکات باشند .... و مستحب است حمل زکات »

 . 411«فطره برای امام یا برای علماء تا زکات را در موضعی که مناسب می بینند، قرار دهند

                                                      
فإذا غاب الخلیفة کان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشیعته فإذا عدم السفراء بینه و بین رعیته وجب حملها : » 212المقنعه / ص 414

 «.إلى الفقهاء المأمونین من أهل ولایته
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 د ثانی : مرحوم شهی

گروهی از اصحاب در اولویت ارسال زکات برای امام مخالفت کرده اند و دفع ابتدایی به امام را »

واجب دانسته اند .... و همچنین دفع زکات به ساعی را واجب کرده اند و با فقدان امام و ساعی، دفع 

 . 411«زکات به فقیه مورد وثوق را واجب دانسته اند و مشهور استحباب دفع است

ظاهر این عبارت وجود نزاع در وجوب یا استحباب دفع زکات به حاکم شرع در زمان غیبت و عدم خلاف در ولایت 

حاکم شرع بر زکات می باشد. عدم اختلاف و نزاع در ولایت فقیه جامع شرایط در زمان غیبت بر زکات از عبارات 

 هود است. مرحوم بهبهانی و مرحوم بحرانی و مرحوم صاحب جواهر نیز مش

 مرحوم بهبهانی : 

محل اشکال در زمان ما این است که آیا تسلیم زکات به فقیه واجب است یا خیر، بلکه مالک می تواند »

در اولویت دفع زکات به فقیه نزاعی نیست بلکه این کار احوط آن را به مصرف برساند؛ با این که 

 . 417«- با امکان دفع زکات به فقیه - بلکه احتیاط در آن است

 مرحوم بحرانی : 

بین اصحاب در این  عدم خلافبلکه ظاهر  -تصریح کرده اند  -رضوان الله تعالی علیهم  -گروهی از اصحاب »

 .418«که حمل زکات برای امام و با عدم امام برای فقیه جامع شرایط مستحب است -مسئله است 

 مرحوم صاحب جواهر : 

در بین رعیت ظهور نداشت به نحوی که بتوان به ایشان رجوع کرد، زکات  -علیه الصلاه و السلام  -اگر امام »

ابتداءا به فقیه مورد وثوق از امامیه داده  -به شکل وجوبی یا استحبابی بنابر دو قولی که وجود دارد  -

می شود که او به جایگاه زکات آگاهتر است ... و به هر حال ارسال زکات برای فقیه مورد وثوق 

                                                                                                                                                                       
حمل الفطرة إلى الإمام أو إلى و یستحب » : 242همان / ص«. و الأفضل دفعها إلى العلماء لیتولوا تفریقها» : 233/ ص 9/ جالمبسوط  411

 «.العلماء لیضعها حیث یراه
خالف فی ذلک جماعة من الأصحاب فأوجبوا دفعها الیه «. و الأولى حمل ذلک الى الامام»قوله: : » 421ص  / 9ج /مسالک الأفهام  411

و أوجبوا أیضا دفعها الى ساعیه، و مع تعذرهما الى الفقیه ، فإن الإیجاب علیه یستلزم الإیجاب علیهم. خ ذْ منِْ أَمْوالِهمِْ ابتداء، لقوله تعالى

 «.المأمون. و المشهور الاستحباب
و إنّما الإشکال فی زماننا، هل یجب التسلیم إلى الفقیه أم لا؟ بل یجوز للمالک أن یعطی، مع أنهّ لا : » 121ص / 91ج / مصابیح الظلام 417

 «.هو الأحوط، بل و إنّ الاحتیاط فیه، مع التمکّننزاع فی أنّ الأولى الدفع إلیه، بل و أنهّ 
 بل -(علیهم هقد صرح جملة من الأصحاب )رضوان اللّ -الثانیة ]حمل الزکاة إلى الإمام أو الفقیه[: » 224ص / 92ج /الحدائق الناضرة  418

 «.الفقیه الجامع الشرائطبأنه یستحب حمل الزکاة إلى الإمام و مع عدم وجوده فإلى  -بینهم فیه خلاف لا أنه الظاهر
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، بر خلاف نظر برخی از علمای عامه که تقسیم زکات توسط خود مالک را افضل مستحب است

 . 411«دانسته اند

این عبارت مرحوم نجفی چنین افاده می کند که اهل سنت نیز اجماعا ولایت حاکم را پذیرفته اند، هر چند برخی دفع 

 .111زکات به او را مستحب نمی دانند

 گفتار دوم / بیان و بررسی ادله 
ابتدا مقتضای اصل لفظی، سپس مقتضای اصل عملی و در انتها، ادلة  -مانند مباحث بخش دوم  -تنظیم این گفتار در 

 باب زکات، مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

 مقتضای اصل لفظی 

حرمت تصرّف در مال غیر و عمومیّت ولایت فقیه دو اصل لفظی قابل طرح در این مساله هستند که دو مقتضای 

 وت را نتیجه می دهد. متفا

 . حرمت تصرف درمال غیر  1

بر زکات، بیان شد که تمسک به این قاعده برای  -علیه الصلاه و السلام  -در بخش دوم، ذیل بررسی ادله ولایت معصوم 

  119ابطال ولایت حاکم شرع صحیح نیست.

 فقیه . عمومیت ولایت  2

 -و قبول سلطنت ایشان برای تصرف در تمام اموال و انفس  -علیه الصلاه و السلام  -بعد از پذیرش عمومیت ولایت معصوم 

و با قبول ولایت مطلق فقیه به نیابت  - 112که ذیل بخش دوم، فصل اول، گفتار دوم، مقتضای اصل لفظی بیان شد

                                                      
إذا لم یکن الامام )علیه السلام( موجودا بین رعیته على وجه یتمکنون من الرجوع الیه  و کیف کان ف: » 421ص /91ج /جواهر الکلام  411

حال فالمستحب حملها الیه، و على کل ... .  دفعت ابتداء إلى الفقیه المأمون من الإمامیة فإنه أبصر بمواقعها استحبابا أو وجوبا على القولین

 «.خلافا لبعض العامة فجعل الأفضل تفریق المالک بنفسه
و ابن حمزه  971/ ص 9و قاضی ابن براج، مهذب / ج 972برای آگاهی از اقوال علماء ر.ک به ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه / ص 111

و محقق حلی،  479/ ص 9و ابن ادریس حلی، السرائر / ج 921و ابن زهره حلبی، غنیه النزوع / ص 932و  931طوسی، الوسیله / ص

و اللمعه /  241/ ص 9و شهید اول، دروس / ج 419و  397/ ص 1و علامه حلی، تذکره الفقهاء / ج 912/ ص 9شرائع الاسلام / ج

/  2، ذخیره المعاد / جو سبزواری 213/ ص 1و عاملی، مدارک الاحکام / ج 211/ ص 4و اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان / ج 14ص

و صاحب عروه، العروه الوثقی  314و مرتضی انصاری، کتاب الزکاه / ص 222/ ص 9و فیض کاشانی، مفاتیح / ج 477و  411ص

 . 938/ ص 4المحشی / ج
 .97ر.ک به صفحة  119
 .98ر.ک به صفحة  112
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س بشود، می توان گفت دایرة که شامل ولایت برای تصرف در تمام اموال و انف -علیه الصلاه و السلام  -عام از معصوم 

وسعت این ولایت شامل اموال زکوی می شود و فقیه جامع شرایط حق تصرف در این اموال و هزینه کردن آنها در 

 . 113مصارفش را دارد

مشروط بودن این ولایت به مصلحت مسلمین نیز خدشه ای به این استدلال وارد نخواهد کرد، چرا که روشن است 

 طبق مصلحت اسلام و مسلمین زکات را به مصرف می رساند.  -به تشخیص خود  -فقیه جامع شرایط 

 قبول ولایت عام و مطلق برای فقیه به معنای ذکر شده، اثبات کنندة ولایت او بر زکات می باشد. 

 مقتضای اصل عملی 

 باید مطرح گردند.  « احتیاط»و مقتضای « اصل عدم ولایت»در این مقام 

 . اصل عدم ولایت 1

 . 114در مباحث بخش قبل، اشکالات تمسک به این اصل بیان شد

 . احتیاط  3

یا مالک یا هردو، می توان نتیجه گرفت مقتضای این علم اجمالی،  با توجه به علم به ثبوت ولایت برای حاکم شرع

اموری و مالک در زکات است، به نحوی که مال زکوی به مستحقینی داده شود یا در  تصرف توافقی حاکم شرع

 . 111-همانطور که در بخش قبل مورد اشاره قرار گرفت -هزینه گردد که هر  دو به آن راضی هستند 

 مقتضای ادله باب زکات 

بر زکات باید  بعد از بیان مقتضای اصل لفظی و اصل عملی، مقتضای ادلة باب زکات در مورد ولایت حاکم شرع

 تمسک کرد. « سنت»و « کتاب»، «اجماع»مطرح گردد. در این مقام می توان به 

 . اجماع  1

زکات در عصر غیبت، مصرف بر  در ضمن بیان اقوال فقهاء در مسئله اشاره شد که ادعای اجماع بر ولایت حاکم شرع

 . 111ادعای قریب به واقع است، بلکه از عبارات فقهاء چنین استفاده می شود که این ولایت مسلم و مفروغ عنه است

                                                      
و اصفهانی، محمدحسین، حاشیه  13/ ص و آخوند خراسانی، حاشیه المکاسب 119/ ص 3ر.ک به شیخ انصاری، المکاسب / ج 113

 . 141و موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، الحاکمیه فی الاسلام / ص 381/ ص 2المکاسب / ج
 .91ر.ک به صفحة  114
 . 22ر.ک به صفحة  111
 .919ر.ک به صفحة  111



 911  بتیزکات در عصر غ یبخش سوم / متول

 

911 

 

 مدرکی بودن این اجماع مانع از تمسک به آن به عنوان دلیلی مستقل از کتاب و سنت است.  -قطع به  یا -البته احتمال 

 . کتاب 2

 ( آیه اخذ زکات1

از اموال آنها صدقه ای ]به عنوان زکات[ بگیر، تا بوسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی و ]به »آیة شریفة 

به روشنی  117«دعای تو، مایه آرامش آنهاست؛ و خداوند شنوا و داناست هنگام گرفتن زکات[ به آنها دعا کن؛ که

 بر زکات را به اثبات رساند.  -علیهم الصلاه و السلام  -ولایت معصومین 

به اخذ زکات از حیث حاکم بودن  -صلی الله علیه و آله و سلم  -ممکن است گفته شود امر کردن وجود مقدس نبی اکرم 

زکات می مصرف است و در نتیجه حاکم بما هو حاکم موظف به اخذ زکات است و متولی  ایشان بر مسلمین بوده

باشد. در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط حاکم است و در نتیجه اوست که مکلف به اخذ زکات و متولی اصالی 

 .118زکات استتعیین مصرف برای 

 نقد : 

از حیث حاکم بودن ایشان بوده است، شاهدی ندارد.  -له و سلم صلی الله علیه و آ -این که خطاب به وجود مقدس نبی اکرم 

 -این احتمال وجود دارد که خطاب از حیث معصومیت ایشان بوده و ولایت اصالی بر زکات تنها برای معصومین 

 جعل شده باشد و با وجود این احتمال، استدلال باطل می شود.  -علیهم الصلاه و السلام 

 مصارف زکات ( سهم عاملین در آیه 2

َّمَا»آیة شریفة  دَقَْْإِن َّفةَِْْوَْْاعَليَهْ ْمِليِنَْاال عَْْوَْْال مَسَاكِينِْْوَْْللِ فُقرََاءِْْتُْاالصَّ قاَبِْْفیِْْوَْْمْ قُلُوبهُْْال مُؤَل ِْْسَبِيلِْْفیِْْوَْْرِمِينَْاال غَْْوَْْالرِّ ْوَْْال ل
بِيلْاب نِْ مسئولین جمع آوری زکات، تالیف قلوب غیر . فقرا، مساکین، مصارف زکات را بر می شمارد« 111السَّ

ر راه خدا و در راه ماندگان، مصارف هشتگانه زکات پرداخت بدهی بدهکاران، دمسلمانان، آزاد کردن بندگان، 

  می باشند.

است که مراد از آن ماموران جمع آوری زکات است. به شکل طبیعی این ماموران از ناحیة « عاملین»یکی از مصارف 

حاکم شرع مامور جمع آوری زکات می شوند. نفس وجود این مصرف دلیل بر این است که طبیعت زکات به 

                                                      
ت زَکِّیهمِْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَیْهمِْ إِنَّ صَلاتَکََ سَکَن  لَه مْ وَ اللَّه  سَمیِع  خ ذْ مِنْ أَمْوَالِهمِْ صَدقََةً ت طَهِّر ه مْ وَ : » 913سوره مبارکه توبه، آیه شریفه  117

 )ترجمه از ترجمه قرآن آیت الله مکارم شیرازی(.«. عَلِیم 
، حیث إن «صَدقََةًخ ذْ مِنْ أَمْوالِهمِْ » :-تعالى -و یشهد لذلک أیضا قوله: » 32/ ص 3منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه / ج 118

 «.بما أنه کان حاکما على المسلمین أمر بأخذها« ص»النبی 
 . 11سوره مبارکه توبه / آیه شریفه  111
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آن را برای حل مشکلات جامعه اسلامی  نحوی است که باید از مالکان جمع شود و در اختیار حاکم اسلامی باشد تا

 . 191به مصرف برساند

 :اول نقد 

و در زمان غیبت مصداق نداشته باشد. به این معنا  199این احتمال وجود دارد که این سهم مخصوص زمان ظهور باشد

می شوند و در  برای جمع آوری زکات اعزام -علیه الصلاه و السلام  -که عاملین تنها مامورانی هستند که توسط معصوم 

 192.193نتیجه در عصر غیبت چنین مصرفی برای زکات محقق نخواهد بود

 نقد دوم : 

و در غیر آن فروض چنین  194ممکن است این سهم مخصوص فرض مطالبه فقیه از باب حکم و در شرایط خاص باشد

 . 191مصرفی برای زکات محقق نباشد

 . سنت 3

( اثبات ولایت برای حاکم شرع 9اکم شرع بر زکات استدلال کرد : از طریق سنت به دو راه می توان برای ولایت ح

به   -علیه الصلاه و السلام  -در این راه با اثبات ولایت برای معصوم . -علیه الصلاه و السلام  -به واسطة اثبات ولایت برای معصوم 

                                                      
اعلم أن الزکاة على ما الجهة الثالثة: فی أن الزکاة تکون تحت اختیار الإمام:: » 32/ ص 3منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه /ج 191

ها فی الکتاب العزیز لم تکن تختص بالفقراء و المساکین فقط و لم تکن تحت اختیار الأشخاص یضعونها حیث یظهر من بیان مصارف

ها شاءوا، بل شرعّت لسدّ جمیع الخلّات التی تحدث فی المجتمع، و بقرینة ذکر العاملین علیها و المؤلّفة قلوبهم فی عداد مصارفها یظهر أن

 .«لحکومة الإسلامیة، و یکون الحاکم هو الذی یتصدّى لأخذها و صرفها فی مصارفهامیزانیة إسلامیة تقع تحت اختیار ا
 نقد استاد محترم راهنما : آیه شریفه اختصاص به زمان خاص ندارد، بلکه حکم مجعول برای همة زمانهاست.  199
و سهم الجهاد، لأنّ هؤلاء لا یوجدون إلّا مع ظهور الإمام. و سهم السعّاة  الْم ؤلََّفَةِ ق ل وب ه مْ و یسقط سهم: » 981شیخ طوسی، النهایه / ص  192

إنّما یتألّفهم الإمام لیجاهدوا معه، و السّعاة أیضا إنمّا یکونون من قبله فی جمیع الزکّوات، و الجهاد أیضا إنّما یکون به  ق ل وب ه مْ لأن المْ ؤَلَّفةََ 

بهبهانی، محمدباقر، «. الثامنة( یسقط مع غیبة الإمام سهم السعاة و المؤلفة») : 11/ ص 9محقق حلی، المختصر النافع / ج .«أو بمن نصبه

مع أنّ صرف سهم المؤلفّة و الغازی عند جماعة خصوصا المتأخّرین مخصوص بالإمام علیه السلّام، بل : » 121/ ص 91مصابیح الظلام ج

 «.لعلّ سهم العاملین علیها أیضا کذلک
ه زمان ظهور را متفرع بر ثبوت ولایت فقیه در مسئله مدنظر دانسته اند. با این بیان اثبات ولایت فقیه با برخی عدم اختصاص این سهم ب 193

:  321عدم اختصاص این سهم به زمان ظهور دور مصرح است. بنی فضل، مرتضی، مدارک تحریر الوسیله )الزکاه و الخمس( / ص

[ مبتنیة على ثبوت الولایة المطلقة للفقیه الجامع لشرائط الولایة و بسط یده و لو  هذه المسألة ] عدم اختصاص سهم عاملین به زمان ظهور»

 «.فی بعض الأقطار؛ فعلى القول بثبوتها کما هو الأقوى لا یسقط هذا الصنف فی زمان الغیبة، و على القول بعدمه یسقط
 .921دوم در بخش چهارم، صفحة  فرعر.ک به  194
 نقد استاد محترم راهنما : آیه مطلق است، لذا به این احتمال توجه نمی شود.  191
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( اثبات 2یت برای فقیه به اثبات می رسد. در زمان غیبت، ولا -علیه الصلاه و السلام  -ضمیمه اثبات نیابت فقیه از ایشان 

 ولایت برای حاکم شرع بدون واسطه. 

 بر زکات به ضمیمه نیابت فقیه  -علیه الصلاه و السلام  -/ ولایت معصوم 1

 بر زکات در عصر ظهور به اثبات رسید.  -علیه الصلاه و السلام  -در بخش دوم از تحقیق پیش رو ولایت معصوم 

در عصر غیبت در زمینة امور اجتماعی، سیاسی و  -علیه الصلاه و السلام  -از سوی دیگر نیابت فقیه جامع شرایط از معصوم 

 . 191حکومتی به اثبات رسیده است و او نائب عام برای ایشان می باشد

ع شرایط منتقل شده دقت در این دو مقدمه چنین  افاده خواهد کرد که متولی زکات در عصر غیبت نیز به فقیه جام

سیاسی است که ولایت اصالی آن در زمان  -است؛ چرا که هزینه کردن زکات در مصارف آن از امور اجتماعی 

 .197است -علیه الصلاه و السلام  -ظهور منحصر در وجود مقدس معصوم 

به اثبات می رساند و نتیجه اش  -علیه الصلاه و السلام  -این دلیل ولایت حاکم شرع بر زکات را بر اساس نیابت از معصوم 

علیه الصلاه و السلام  -است. در حقیقت معصوم  -علیه الصلاه و السلام  -وجود ولایت برای حاکم شرع در طول ولایت معصوم 

این ولایت را به فقیه جامع شرایط واگذار کرده است. در نتیجه ولایت بدون واسطه برای حاکم شرع بر زکات به  -

؛ هر چند این نکته تاثیری در مقام عمل ندارد و مهم این است که ولایت برای حاکم شرع وجود اثبات نمی رسد

 198.191دارد و او حق تصرف در اموال زکوی را داراست

                                                      
و حسینی تهرانی، سیدمحمد حسین، ولایت الفقیه /  11و امام خمینی، ولایت فقیه / ص 13آخوند خراسانی، حاشیه المکاسب / ص 191

ی خلخالی، سیدمحمدمهدی، الحاکمیه فی و موسو 421/ ص 9و منتظری، حسینعلی / دراسات فی ولایه الفقیه / ج 983/ ص 9ج

و حائری، سیدکاظم، اساس  92و صافی گلپایگانی، لطف الله، ضروره وجود الحکومه او الولایه للفقهاء / ص 321الاسلام / ص

 . 937الحکومه الاسلامیه / ص
یه المأمون. و کذا حال الغیبة، لأنه أعرف و لو تعذر الإمام، فالأولى صرفها إلى الفق: » 497ص / 2ج /نهایة الإحکام علامه حلی،  197

لکن یستحب صرفها الى : » 419/ ص  1تذکره الفقهاء / جعلامه حلی،  .«لأنه نائب الإمام علیه السلام، فکان له ولایة ما یتولاهبمواقعها، و 

نوّاب الإمام علیه  لأنّهمة، لأنّهم أبصر بمواقعها. و الإمام أو نائبه، لأنّه أعرف بمواقعها، فإن تعذّر صرف الى الفقیه المأمون من فقهاء الإمامی

«. خلیفة الإمام علیه السلام، فکأنّ الواصل الیه واصل الیه علیه السلام]الفقیه[ انه : « 211ص / 4ج /مجمع الفائدة مرحوم اردبیلی، .«السلام

 علیه الإمام عن نائب هو الذی الفقیه أو نائبه أو الإمام الإخراج یتولى أن الأفضل و: » 477ص / 2ج /ذخیرة المعاد مرحوم سبزواری، 

 «. العموم على السلّام
سیاسی برای فقیه جامع شرایط  -در مسائل اجتماعی  -علیه الصلاه و السلام  -این نکته نیز حائز اهمیت است که نیابت از معصوم  198

سیاسی حق معارضه با حاکم مبسوط  -یستند و در مسائل اجتماعی مبسوط الید به فعلیت رسیده است و فقهای دیگر دارای این نیابت ن

الید را ندارند. نتیجه آن که بر اساس این دلیل ولایت بر زکات در عصر غیبت مخصوص فقیه جامع شرایط مبسوط الید است و ولایت 

هی که شایسته نیابت و حاکمیت را اما در فرض حاکمیت جور و عدم حاکمیت فقهاء جامع شرایط، فقی برای دیگر فقهاء ثابت نیست.

این نیابت را داراست و حق ولایت او توسط حاکمان جور سلب گردیده است.  -ولو در حال حاضر بسط ید نداشته باشد  -دارد 
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 «امام»/ اخبار مشتمل بر لفظ 2

 : . از جمله 121ثابت می کنند« امام»اخبار مبارک متعددی در باب زکات وارد شده اند که ولایت را برای عنوان 

أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ تبََارکََ وَ تَعَالَى إنَِّمَا  -أَنَّه مَا قَالا لِأبَیِ عَبدِْ اللَّهِ ع: » 129زراره و محمد بن مسلم صحیحة -

وَ فِی سبَِیلِ  -غارِمیِنَوَ فِی الرِّقابِ وَ الْ -وَ الْعامِلِینَ علََیْها وَ المْ ؤَلَّفَةِ ق ل وب ه مْ  -الصَّدقَات  لِلْف قَراءِ وَ المَْساکِینِ

فقََالَ إِنَّ الْإِماَمَ ی عْطِی هَؤ لاَءِ  -أَ ک لُّ هَؤ لَاءِ ی عطْىَ وَ إنِْ کَانَ لَا یَعْرِف  -اللّهِ وَ ابنِْ السَّبیِلِ فَرِیضةًَ مِنَ اللّهِ 

 .122«لِأَنَّه مْ ی قِرُّونَ لَه  بِالطَّاعةَِ  -جَمیِعاً

در مورد آیة شریفة مصارف زکات  –علیه الصلاه و السلام  –لم از امام صادق زراره و محمد بن مس»ترجمه : 

علیهم الصلاه  –آیا به همة اینها زکات داده می شود ولو شیعه نباشد و به ولایت اهل بیت »سوال کردند که 

فرمودند : امام به همة آنها زکات می دهد؛ چرا  –علیه الصلاه و السلام  –آگاهی نداشته باشند؟ امام  –و السلام 

 «. که به اطاعت او اقرار دارند

قَالَ نعَمَْ ت : لَه  فأَ خْبِر  أصَحَْابِی قاَلَ لِلْإِمَامِ قَالَ ق لْ -قاَلَ: سَألَْت ه  عَنِ الفِْطْرَةِ لِمَنْ هیَِ »صحیحة ابوعلی بن راشد :  -

 .123«مِنهْ مْدتَْ أَنْ ت طهَِّرَه  مَنْ أَرَ

فرمودند برای امام است. پرسیدم آیا به اصحابم  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : پرسیدم فطره برای کیست؟ امام 

 خبر بدهم؟ جواب دادند : بله به هر کسی که می خواهی تطهیرش کنی، خبر بده. 

 .121«ء الْإِمَام  وَ لَا ی قَدَّر  لهَ  شیَْ  قاَلَ مَا یرَىَ -ق لْت  لَه  مَا ی عطْىَ المْ صَدِّق  : » 124صحیحة حلبی -

                                                                                                                                                                       
خلاصه آن که در زمان حکومت اسلامی، حاکم شرع مبسوط الید متولی زکات است و در زمان حکومت جور، فقیه جامع شرایط 

 اکمیت، متولی زکات می باشد.نیابت و ح

اخبار است و لذا مناسب دیده شد این دلیل در قسمت سنت مطرح گردد.  -علیه الصلاه و السلام  -عمده دلیل نیابت فقیه از معصوم  191

طر این دلیل بر زکات از ادله مختص باب زکات به اثبات رسید و به همین خا -علیه ا لصلاه و السلام  -اضافه بر این که ولایت معصوم 

در قسمت مقتضای ادله باب زکات مطرح گردید و سبب تفاوت این دلیل با دلیل دوم ذکر شده در مقتضای اصل لفظی )عمومیت 

بود( می شود. )نقد استاد محترم راهنما : این مطلب دلیل بر  -علیه الصلاه و السلام  -ولایت فقیه که مبتنی بر عمومیت ولایت معصوم 

 این دلیل نمی باشد و حقیقت این دلیل به همان مقتضای اصل اولی عمومیت ولایت فقیه رجوع می کند(.  دلیل خاص بودن
روایات بیان  دلالت این ، وجهیا نفی ولایت مالک بر مصرف زکات -علیه الصلاه و السلام  -در مباحث قبل و برای اثبات ولایت معصوم  121

 . 12و  42، 28، 27گردید. ر.ک به صفحات 
 «.عَلِیُّ بنْ  إِبْرَاهیِمَ عنَْ أَبِیهِ عنَْ حَمَّادِ بنِْ عِیسىَ عنَْ حَرِیزٍ عنَْ ز رَارةََ وَ م حَمَّدِ بْنِ م سْلمٍِ: » 411/ ص 3سند مرحوم کلینی، الکافی /ج 129
 . 9/ ح 211/ ص 1وسائل الشیعه / ج 122
 . 341/ ص 1الوسائل الشیعه / ج 123
 «.هِ عب کلینی[ عَنهْ  ]علی بن ابراهیم[ عنَْ أَبِیهِ عَنِ ابنِْ أَبیِ ع میَْرٍ عَنْ حمََّادٍ عنَِ الْحَلبَیِِّ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّوَ ]محمدبن یعقو» سند روایت :  124
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فرمودند : هر  –علیه الصلاه و السلام  –پرسیدم به مصدق ]عامل[ چه مقدار از زکات داده می شود؟ امام »ترجمه : 

 «. مقدار که امام صلاح بداند و چیزی برای او مقدر نمی شود

، اما در 121اطلاق می شود -صلی الله علیه و آله و سلم  -هر چند در اصطلاح خاص بر اهل بیت طاهرین نبی اکرم « امام»لفظ 

همین معنای  131و عبارات فقهاء 121، روایات128در بسیاری آیات. 127لغت به معنای مطلق رهبر، پیشوا و مقتداست 

 اراده شده است. « امام»لغوی از این لفظ 

. روشن است که 139و دارای ولایت بر زکات در دورة حاکمیت خود می باشد« امام»حاکم شرع مصداق  نتیجه آن که

به اثبات  -که عنوان امام بر او صادق است  -این بیان ولایت بر زکات را تنها برای فقیه جامع شرایط مبسوط الید 

 می رساند. 

 نقد : 

سبب انصراف این لفظ  132( در روایات -علیهم الصلاه و السلام  -ار در اصطلاح خاص )ائمة اطه« امام»کثرت استعمال لفظ 

 -به این اصطلاح شده یا لااقل موجب اجمال آن گردیده است. اجمال لفظ منجر به استفادة قدرمتیقن از معنای آن 

 می شود. -( است -علیهم الصلاه و السلام -که همان اصطلاح خاص )ائمة اطهار 

                                                                                                                                                                       
 . 4/ ح 299/ ص 1وسائل الشیعه / ج 121
/  9فاظ الفقهیه / جو محمود عبدالرحمن، معجم المصطلحات و الال 17/ ص 9هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه / ج 121

 . 282ص
همچنین مراجعه شود به صاحب بن عباد، «. کل من اقتدی به، و قدم فی الأمور فهو إمام: » 428/ ص  8فراهیدی، خلیل، العین / ج 127

 .9811/ ص 1و جوهری، اسماعیل، الصحاح / ج 411/ ص  91المحیط / ج
و  92همچنین مراجعه شود به سوره مبارکه توبه / آیه شریفه «. عَلْنَا لِلْم تَّقِینَ إمَِاماًوَ اجْ: » 74مانند : سوره مبارکه الفرقان / آیه شریفه  128

و سوره مبارکه هود /  79و سوره مبارکه اسراء / آیه شریفه  73و سوره مبارکه انبیاء / آیه شریفه  49سوره مبارکه قصص / آیه شریفه 

 .113فه و سوره مبارکه الاحقاف / آیه شری 97آیه شریفه 
عنَْ جَعْفرَِ بنِْ م حمََّدٍ عنَْ أَبِیهِ ع قَالَ: ثَلَاثةَ  لَیْسَ لهَ مْ ح رْمَة  صاَحبِ  هَوىً : »  281/ ص 92مانند : عاملی، شیخ حر، وسایل الشیعه / ج 121

 .89/ ص 91و ج 939/ ص92و ج 82/ ص 1به همین کتاب / جهمچنین مراجعه شود «. وَ الْفَاسِق  المْ علْنِ  بِالْفِسقِْ الْإِماَم  الْجاَئِر وَ  -م بْتَدعِ  
و ... . علم الهدی،  294و  914و  949و  17و ... .شیخ مفید، المقنعه / ص 911و  11و  19و  11و  4مانند : شیخ صدوق، المقنع / ص 131

 .و ...  81و  11و  11و ... . شیخ طوسی، النهایه / ص 71و  11سیدمرتضی، جمل العلم و لعمل / ص
یادآورى: واژه )امام( در روایات, ویژه امام معصوم)ع( نیست؛ از : » 997/ ص 3مزینانی، محمدصادق، کاوشی نو در فقه اسلامی / ش 139

این روى نمى توان پذیرفت که احکام یادشده در روایات چون پرداخت دیون بدهکاران، مهربان کردن دلها به اسلام و.... ویژه روزگار 

 «.على)ع( بوده است و در دیگر زمانها کاربردى ندارندپیامبر)ص( و 
/  9و .... . تهذیب الاحکام / ج 41و  31و  37/ ص 2و ... . من لایحضره الفقیه / ج 971و  978و  971و  971و  971/ ص 9الکافی / ج 132

 و ... .  411و  418و  417ص
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 لکرامه می نویسد : مرحوم عاملی در مفتاح ا

است .... و همین معنا مراد از لفظ  -علیه الصلاه و السلام  -مراد از سلطان عادل در منتهی و .... امام معصوم »

 . 133«در اخبار است« امام»

 مرحوم نراقی نیز معتقد است :

 .134«هنگام استعمال مطلق آن، معصوم است« امام»متبادر از »

                                                      
فلنبینّ المراد بالسلطان العادل، ففی المنتهى و نهایة الإحکام و التذکرة و و قبل الشروع فی نشر الأقوال :  914/ ص 8مفتاح الکرامه / ج 133

و غیرها أنه الإمام المعصوم علیه السلام. و هو المراد من إمام الملّة کما عبّر به التقی « الذکرى و جامع المقاصد و کشف الالتباس و الغریة

 و هو المراد من الإمام الواقع فی الأخبارالمراسم و الإشارة و جامع الشرائع »ا فی الغنیة و من إمام الأصل کم»و من الإمام العادل کما فی 

فی باب أنّ الأرض لا تخلو عن حجةّ عن « الکافی»و فی «. أنّ الصلاة یوم الجمعة رکعتان مع الإمام و بغیر الإمام أربع رکعات»کما ورد 

 تعالى همن دان اللّ»عن الباقر علیه السلام: « المحاسن». و فی «عادل إمام بغیر الأرض کیتر أن من أجلّ و أعزّ هأنّ اللّ»الصادق علیه السلام: 

من أتى الحسین علیه السلام عارفاً بحقّه، إلى »و فی ثواب زیارة الحسین علیه السلام:  «یجهد فیها نفسه بلا إمام عادل فهو غیر مقبول بعبادة

لا اعتکاف إلّا فی مسجد جماعة صلّى فیه إمام ». و عن الصادق علیه السلام: عادل إمام و مرسل نبیّ مع عمرة و حجةّ عشرین و: قوله

فی قتال أهل البغی عن أمیر المؤمنین « التهذیب»و فی «. لا غزو إلّا مع إمام عادل»أنه ذکر عن الصادق علیه السلام: « الکافی»و فی «. عادل

إلى غیر ذلک من الأخبار کالخبر «. فقاتلوهم، و إن خرجوا على إمامٍ جائر فلا تقاتلوهمإن خرجوا على إمامٍ عادل »علیه السلام أنه قال: 

عن الرسول صلى الله « الکافی»الوارد فی حدّ السرقة، و الوارد فی امرأة قتلت مَن قصدها بحرام و الوارد فیمن قتل ناصباً، و ما أورده فی 

و «. من مطر أربعین صباحاً أفضل أرضه فی هأفضل من عبادة سبعین سنة، و حدّ یقام للّساعة مع إمامٍ عادل »علیه و آله و سلم أنه قال: 

 یظهر من الفقهاء أنّ الإمام و السلطان العادل و الإمام العادل کان اصطلاحاً فی المعصوم. 
، کما منه حین أطلق: المعصوم و المتبادردلتّ هذه الأخبار على اشتراط وجوب الجمعة بوجود الإمام، :  24/ ص 1مستندالشیعه / ج 134

قد حملوه علیه، و جماعة  -منهم الفاضل فی المنتهى -صرّح به جماعة منهم التونی و الخوانساری. و لذا ترى جماعة من علماء العرب

حد: کان الإمام أخرى کالعمانی و السیدّ و الشیخ و الحلی أطلقوه و أرادوا به إمام الأصل. و لذا لو فرض وجود المعصوم فی بلد فقال أ

نظر إلى أنهّ فی بیتی، یتبادر هو قطعا، و أماّ عدم التبادر حینئذ فللقرینة الحالیة، و لذا لو قال أحد: رأیت الإمام فی المنام یتبادر المعصوم، ا

 - کما صرح به بعضهم -لو حکی عن زمان الظهور حکایات فقیل: قال الإمام وجاء الإمام و ذهب الإمام، لم یتبادر غیر المعصوم.و الظاهر

الاثنا عشریة الإمامیة، و لذا أنّ الإمام لا یطلق على غیره إلاّ بالقرینة، فیقال: إمام المسجد، و إمام الصلاة، و إمام البلد، و لذا ترى یطلق على

منه تبادره عنه فی تلک العهود،  ورد فی الأحادیث أنّ الإمام إمامان: إمام هدى و إمام ضلالة. و قد أرید منه ذلک فی الأخبار بحیث یثبت

و على الإمام أن یخرج »و فی روایة ابن سیابة: «.و قاضیه»کما فی صحیحة محمّد المتقدّمة حیث أطلقه و أراد به إمام الأصل بقرینة قوله 

و فی روایة  «.م إلى السجنالمحبسین فی الدیّن یوم الجمعة إلى الجمعة، و یوم العید إلى العید، و یرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة ردّه

و فی صحیحة ابن أبی «.إنّ الأرض لا تخلو إلّا و فیها إمام».و روایة إسحاق: «یعرف حتى بإمام، إلّا خلقه على هإنّ الحجّة لا تقوم للّ»الرقّی: 

لو أنّ ».و فی روایة أبی هراسة:  «لو بقیت الأرض بغیر إمام لساخت»و فی روایة أبی حمزة:  «.لا»العلاء: تکون الأرض لیس فیها إمام؟ قال: 

و فی الحدیث  «.لو لم یکن فی الأرض إلّا اثنان لکان الإمام أحدهما»و فی روایة یونس:  «.الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها

و قال  .اسْت ضْعِف وا فِی الأْرَضِْ وَ نَجْعَلَه مْ أئَِمَّةً ن ریِد  أَنْ نَم نَّ عَلَى الَّذِینَوَ  بل فی الآیة الشریفة ..«.من مات و لم یعرف إمام زمانه »المشهور: 

 بل صرّح بعض العلماء أنّ الإمام فی مقابل الرعیة. .إِنِّی جاعِل کَ لِلناّسِ إمِاماً فی حق إبراهیم
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  / صحیحه عبدالکریم بن عتبه3

نْ ز راَرةََ عَنْ عبَدِْ م حَمَّد  بْن  یَعقْ وبَ عَنْ عَلِیِّ بنِْ إِبْرَاهِیمَ عنَْ أَبِیهِ عنَِ ابْنِ أبَیِ ع میَْرٍ عَنْ ع مَرَ بْنِ أ ذیَْنَةَ عَ»

ماَ  -131بنِْ ع بَیدٍْ فیِ احْتجَِاجهِِ عَلیَهِْ الْکَرِیمِ بنِْ ع تْبَةَ الْهَاشِمِیِّ عنَْ أبَیِ عَبدِْ اللَّهِ ع فیِ حدَِیثٍ أَنَّه  قاَلَ لِعمَْرِو 

إِلَى آخرِِ  131«وَ المَْساکِینِ وَ الْعامِلِینَ عَلَیْها -تقَ ول  فِی الصَّدَقَةِ فَقَرَأَ علََیْهِ الآْیَةَ إِنَّمَا الصَّدقَات  لِلْف قَراءِ 

قاَلَ  -فأَ عطْیِ ک لَّ ج زءٍْ منَِ الثَّمَانِیَةِ ج زءْاً  -ثمََانِیةَِ أَجْزاَءٍقَالَ أَقْسمِ هَا عَلىَ  -قَالَ نعََمْ فَکیَْفَ تقَْسِم هاَ -الْآیةَِ 

جَعَلْتَ لِهَذَا الوْاَحدِِ  -وَ صنِْف  مِنْه مْ رَج لًا وَاحدِاً أَوْ رجَ لَیْنِ أَوْ ثَلَاثةًَ  -وَ إِنْ کَانَ صنِْف  مِنْه مْ عَشَرَةَ آلَافٍ

فَتجَْعَل ه مْ فیِهَا سوَاَءً  -قَالَ وَ تجَْمعَ  صَدَقَاتِ أهَْلِ الحَْضَرِ وَ أَهلِْ الْبَوَادیِ -قَالَ نعَمَْ مَا جَعَلتَْ لِلْعَشرَةَِ آلَافٍ

... أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ ص قَالَ منَْ فِی ک لِّ مَا ق لْتَ فِی سیِرَتِهِ  -قَالَ فَقَدْ خاَلفَْتَ رسَ ولَ اللَّهِ ص -قَالَ نَعَمْ

 .137«سَ بِسیَْفِهِ وَ دَعَاه مْ إلِىَ نفَْسِهِ وَ فیِ الْم سْلمِِینَ منَْ ه وَ أَعلْمَ  مِنْه  فهَ وَ ضَالٌّ م تَکلَِّف ضَرَبَ النَّا

پرسیدند نظرت در مورد صدقه چیست؟ عمرو آیة مصارف زکات )انما  –علیه الصلاه و السلام  –ترجمه : امام 

فرمودند : بله. چگونه زکات را تقسیم می کنی؟  –علیه الصلاه و السلام  –الصدقات للفقراء ... ( را تلاوت کرد. امام 

جواب داد : آن را بر هشت قسمت کرده و هر قسمت را در یک مصرف از مصارف هشتگانه هزینه می کنم. 

دو یا سه  پرسیدند : حتی اگر صنفی از آنها ده هزار نفر باشند و صنف دیگر یک نفر یا –علیه الصلاه و السلام  –امام 

پرسیدند : زکات  –علیه الصلاه و السلام  –نفر، باز هم این دو صنف را مانند هم قرار می دهی؟ جواب داد : بله. امام 

علیه الصلاه و  –اهل شهر و اهل بیابان را جمع می کنی و همه را در آن مساوی قرار می دهد؟ جواب داد : بله. امام 

 –مخالفت کردی ]سپس امام  –صلی الله علیه و آله و سلم  –فرمودند : در تمام آنچه گفتی با سیرة رسول خدا  –السلام 

در تقسیم زکات را بیان می فرمایند و در نهایت از قول  –صلی الله علیه و آله و سلم  –سیرة حضرت  –علیه الصلاه و السلام 

فرمودند هر کس به روی مردم  –صلی الله علیه و آله و سلم  –:[ حضرت رسول می فرمایند  -علیه الصلاه و السلام  –پدرشان 

شمشیر بکشد و آنها را به خودش بخواند، در حالی که در بین مسلمانان اعلم از او وجود دارد، گمراهی است 

 «. که خود را به تکلف انداخته است

 بحث سندی : 

توصیف شده « ثقه»ت. این عنوان در فهرست و رجال شیخ طوسی به اس« عمر بن اذینه»تنها شبهة سند ناشی از عنوان 

 131را برای او به کار برده است.« شیخ شیعیان بصره و چهره شناخته شدة آنها»نجاشی نیز تعبیر  138است.

                                                      
 –این شخص به همراه عده ای از معتزله قصد تشکیل حکومت به ریاست و حاکمیت محمد بن عبدالله بن الحسن را داشتند که امام  131

 . 23/ ص 1برای اثبات بطلان راهشان با ایشان احتجاج کردند. ر.ک به الکافی / ج –علیه الصلاه و السلام 
 . 11سورة مبارکة توبه / آیة شریفة  131
 . 211/ ص 1شیعه / جوسائل ال 137
 .«عمر بن أذینة ثقة له کتاب - 8 - 1147: » 331الرجال / ص .«عمر بن أذینة ثقة: » 114/ ش  324الفهرست / ص 138
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آمده  142-علیه الصلاه و السلام  -و رجال مرحوم شیخ، ذیل اصحاب امام صادق  149، رجال کشی141لکن در رجال برقی

وجود دارد که نام پدرش )عمر بن اذینه( به او اطلاق می شده « محمد بن عمر بن اذینه»صی به نام است که شخ

 توثیق خاص ندارد. « محمد بن عمر بن اذینه»است. این شخص با همین عنوان 

عنوان اشاره وجود دارد یا این دو « محمد بن عمر بن اذینه»و « عمر بن اذینه»سوال این است که دو راوی با نام اصلی 

 143به یک راوی دارند و تعددی در کار نیست؟

شخص واقع شده در سند ثقه  144البته در روایت مذکور بر اساس مبنای مختار )وثاقت مروی عنه های ابن ابی عمیر(

 می باشد. 

 بحث دلالی : 

از شخصی که خواهان تشکیل حکومت است در مورد نحوة مصرف زکات، چنین افاده  -علیه الصلاه و السلام  -سوال امام 

می کند که حاکمان متولی زکات بوده اند و بنای سلاطین و والیان در اسلام بر اخذ زکات از اموال مردم بوده است 

صل ولایت برای و لذا باید به چگونگی مصرف آن آگاهی داشته باشند. در حقیقت طبق مفاد این روایت، وجود ا

 حاکم مفروض است. 

 نقد : 

                                                                                                                                                                       
عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذینة بن سلمه بن الحارث بن خالد بن عائذ بن سعد بن ثعلبة : » 712/ ش 283نجاشی، الرجال / ص 131

بهثة بن جدیمة بن الدیل بن شن بن أفصى بن عبد القیس بن أفصى بن دعمی بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار بن  بن غنم بن مالک بن

 «.شیخ أصحابنا البصریین و وجههممعد بن عدنان. 
 «.و هو مدنی مولى عبد القیس غلب علیه اسم أبیهمحمد بن عمر بن أذینة : » 29برقی، الرجال / ص 141
حمدویه بن نصیر قال سمعت أشیاخی منهم العبیدی و غیره أن ابن أذینة کوفی و کان  - 192: » 331فه الرجال / صکشی، اختیار معر 149

و هو کوفی مولى لعبد  یقال اسمه محمد بن عمر بن أذینة غلب علیه اسم أبیههرب من المهدی و مات بالیمن فلذلک لم یرو عنه کثیر و 

 . «القیس
 . «مدنی مولى عبد القیس محمد بن عمر بن أذینة غلب علیه اسم أبیه - 181 - 4111: » 393الرجال / ص 142
و شوشتری،  341/ قسم اول / ص 2و مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال)رحلی( / ج 299/ ص 94مجلسی اول، روضه المتقین / ج 143

 . 911/ ص 8محمدتقی، قاموس الرجال / ج
و إذا کان أحد الراویین مسندا و الآخر مرسلا، نظر فی حال المرسل، : » 914/ ص 9دلیل فرمایش مرحوم شیخ طوسی در العدهّ / ج به 144

فإن کان ممن یعلم أنه لا یرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره على خبره، و لأجل ذلک سوت الطائفة بین ما یرویه محمد بن 

 لا یرسلون إلا عمن و بأنهم لا یروونفوان بن یحیى ، و أحمد بن محمد بن أبی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا [، و ص9أبی عمیر ]

ر.ک به مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال )رحلی( /  .«یوثق به و بین ما أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفردوا عن روایة غیرهم

 . 48)خاتمه( / ص 3ج
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، روایت این معنا را افاده می «فَتجَْعَل ه مْ فِیهَا سَوَاءً -قَالَ وَ تجَْمَع  صَدقََاتِ أَهْلِ الحَْضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادیِ»با توجه به عبارت 

زکات بوده است، اما تایید  و هم کیشان او دارای حق جمع آوری و تقسیم« عمرو بن عبید»کند که حاکم در نظر 

 از روایت استفاده نمی شود.  -علیه الصلاه و السلام  -این مفاد توسط امام 

لمَ  مِنهْ  أَنَّ رَس ولَ اللَّهِ ص قَالَ منَْ ضَربََ النَّاسَ بِسیَْفِهِ وَ دَعاَه مْ إلِىَ نَفْسِهِ وَ فِی الْم سْلمِِینَ مَنْ ه وَ أَعْ»ذیل روایت و عبارت 

در مقام اثبات اعلمیت خودشان نسبت به  -علیه الصلاه و السلام  -این نکته را تفهیم می کند که امام « ه وَ ضَالٌّ م تَکَلِّف فَ

 آنها هستند و مناظره برای اثبات عدم صلاحیت آنها برای در اختیار گرفتن حکومت است. 

 استفاده نیست.  بنابراین تایید ولایت حاکم بر زکات از این روایت مبارک قابل

 / مرسله حماد 4

عنَْ أَبِیهِ عنَْ حمََّادِ بْنِ عیِسىَ عنَْ بعَضِْ أَصحْاَبنَِا عَنِ الْعَبدِْ ]علی بن ابراهیم[ عَنْه  ]محمد بن یعقوب[ وَ »

 -مَا أَخْرجََ فَإذِاَ أَخْرَجَ منِهَْا  وَ الْأَرَض ونَ الَّتِی أ خذَِتْ عَنْوَةً إِلَى أَنْ قَالَ... الصَّالحِِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: 

س قِیَ باِلدَّوَالیِ وَ نِصْفَ الْع شْرِ ممَِّا  -ممَِّا سقََتِ السَّمَاء  أَوْ س قِیَ سَیحْاً  -مِنْه  الْع شْرَ مِنَ الجْمَِیعِبَدَأَ فَأَخْرَجَ 

وَ  -علَىَ ثمََانِیَةِ أسَهْ مٍ لِلْف قَراءِ وَ المَْساکِینِ -الَّتیِ وَجَّههََا اللَّه  فَأخَذَهَ  الوْاَلِی فوَجََّههَ  فیِ الْجِهةَِ  -النَّوَاضحِِ  -وَ

 -وَ ابْنِ السَّبیِلِ ثمََانِیَةِ أَسْه مٍ  -وَ فِی الرِّقابِ وَ الْغارِمِینَ وَ فِی سَبیِلِ اللهِّ  -الْعامِلِینَ علََیْها وَ المْ ؤَلَّفَةِ ق ل وب ه مْ

ء  فَإِنْ فَضَلَ منِْ ذَلِکَ شیَْ  -بِلَا ضیِقٍ وَ لَا تَقتِْیرٍ  -بِقَدْرِ مَا یَستَْغْن ونَ بهِِ فِی سنََتهِمِْ  -مْ فیِ مَوَاضعِهِمِْ یَقْسِم  بیَْنَه 

بِقَدرِْ  -مِنْ عِنْدهِِ کَانَ عَلَى الوْاَلِی أَنْ یَم ونهَ مْ  -ء  وَ لَمْ یَکتَْف وا بهِِ وَ إِنْ نَقَصَ منِْ ذَلِکَ شَیْ -ر دَّ إِلَى الْوَالیِ

 .141.... «-سَعَتِهِمْ حَتَّى یَستَْغْن وا

شده هنگامی که محصول کشت ی که به زور و خشونت فتح شده است تا این که فرمود :یو زمین ها»ترجمه : 

به دست آمد، مالک یک دهم محصول دیمی یا آبیاری شده با آب جاری و یک بیستم محصولی که با سطل 

یاری شده است را خارج می کند. پس والی آن را می گیرد و در جهات تعیین شده توسط و آبپاشی، آب

بر هشت قسم فقراء و مساکین و مامورین جمع آوری زکات و تالیف قلوب و  –خداوند مصرف می کند 

. زکات را در مصارف به –بندگان و بدهکاران و در راه خدا و در راه ماندگان که هشت سهم می شود 

، تقسیم می کند. پس اگر چیزی از زکات باقی -بدون سختی و تنگدستی -ی که در سال بی نیاز شوندمقدار

ماند، به والی بازگردانده می شود و اگر زکات کفاف مصارف را ندارد، بر والی است که از خودش به 

 «.مقداری که بی نیاز شوند، موونة آنها را تقبل کند .... 

                                                      
 . 211/ ص 1وسائل الشیعه / ج 141
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ر زکات است. در عصر غیبت فقیه جامع شرایط مبسوط الید مصداق والی است، پس ظاهر روایت، ولایت والی ب

روایت مرسله است و تنها می توان آن را موید  - 141همانطور که در مباحث قبل بیان شد -متولی زکات است. اما 

 دانست.

راضی مفتوح عنوه و ، این است که محل بحث روایت ا147اشکال دیگری که در گذشته به دلالت این روایت ایراد شد

زکات این اراضی است نه مطلق اراضی زراعی و نمی توان حکم این اراضی را به تمام اراضی سرایت داد. پس عدم 

. ادعای الغای خصوصیت از اراضی مفتوح عنوه و سرایت 148ولایت مالک بر زکات مخصوص این اراضی می باشد

نتیجه این اشکال صوصیت برای این اراضی وجود دارد. حکم به دیگر اراضی، نزد عرف مقبول نیست. احتمال خ

 .141زکات اراضی مفتوح عنوه و غیر آن استبین در مسئله تفصیل 

 برای ماموران زکات  -علیه الصلاه و السلام  -/ نامه حضرت امیر 5

فِی وَصِیَّةٍ کَانَ یَکتْ ب هَا لِمَنْ یَستَْعْمِل ه  عَلىَ  ع م حَمَّد  بْن  الحْ سَیْنِ الرَّضیُِّ فیِ نَهجِْ الْبَلَاغةَِ عنَْ أَمیِرِ المْ ؤْمنِِینَ »

یفَت ه  لآخِ ذَ مِنْک مْ حَقَّ الصَّدقََاتِ انْطَلِقْ علَىَ تَقْوَى اللَّهِ ... ث مَّ تقَ ولَ عبَِادَ اللَّهِ أَرْسَلنَیِ إلَِیْک مْ وَلِیُّ اللَّهِ وَ خَلِ

افقِاً هِ فیِ أَمْوَالِک مْ مِنْ حَقٍّ فَت ؤدَُّوه  إِلَى وَلِیِّهِ ... وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَیْهَا إلَِّا مَنْ تَثِق  بِدِینِهِ رَاللَّهِ فِی أَموْاَلِک مْ فَهَلْ لِلَّ

 .111...« فیََقسِْمَه  بیَْنَه م وَلِیِّهمِْ  إِلَى ی وَصِّلهَ   بمَِالِ الْم سْلمِِینَ حَتَّى

در وصیتی که برای ماموران جمع آوری صدقات نوشتند،  -علیه الصلاه و السلام  -حضرت امیرمومنان »ترجمه : 

بر تقوای الهی مشی کن ... سپس بگو این بندگان خدا! ولیّ و خلیفة خدا من را فرستاده تا از شما »آمده است 

ن را به ولی خدا حق خداوند در اموالتان را دریافت کنم. آیا حقی برای خداوند در اموالتان وجود دارد که آ

بدهید؟ ... و بر زکات مگر کسی را که به دین او اعتماد داری، امین قرار مده در حالی که با عطوفت با اموال 

 ...«.مسلمین رفتار می کنی تا این که آن را به ولی مسلمین برسانید و او صدقات را بین آنها تقسیم کند 

 بحث سندی : 

را نقل  -علیه الصلاه و السلام  -واسطه های خود تا وجود مقدس امیر المومنین  روایت مرسل است و مرحوم سید رضی

 نکرده اند. 

                                                      
 . 47ر.ک به صفحة  141
 . 47ر.ک به صفحة  147
لکن یمکن توجیهه بأن موضوع کلامه علیه السلام فی تلک الروایة الأرض التی : » 1/ ص 23اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة / ج 148

 «.أخذت عنوة لا مطلق أرض الزراعة
راج و زکات شده است. زکات در اراضی خراجیه از مال مستاجر است نه درآمد ارض خراجی و نقد استاد محترم راهنما : خلط بین خ 141

 . تفاوتی با دیگر اراضی نداردلذا 
 . 933/ ص 1وسائل الشیعه / ج 111
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 ی : دلالبحث 

این «. آن را به ولی مسلمین برسانید و او صدقات را بین آنها تقسیم کند»استناد به ذیل روایت است که می فرماید 

 . 119رع مبسوط الید ولیّ مسلمین می باشدعبارت ولی مسلمین را متولی زکات معرفی می کند و حاکم ش

 نقد : 

ارسلنی الیکم ولی الله و »به قرینة « ولیهّم»این روایت مربوط به والیان منصوب به نصب خاص می باشد و مراد از 

 است و شامل والیان دیگر نمی شود.، خود حضرت «112خلیفته

 گفتار سوم / جمع بندی
 -ولایت حاکم شرع بر زکات در عصر غیبت قابل انکار نیست و ادلة ولایت فقیه و نیابت فقیه جامع شرایط از معصوم 

سیاسی این مطلب را به اثبات می رسانند و مرسلة حماد موید برای آن می  -در مسائل اجتماعی  -علیه الصلاه و السلام 

 باشد.

به فقیه جامع شرایط اعطاء  -علیهم الصلاه و السلام  -با مطالب ذکر شد مشخص می شود که این ولایت از جانب معصومین 

سیاسی قرار داده است و لذا  -است که فقیه را نائب خود در مسائل اجتماعی  -علیه الصلاه و السلام  -شده است و معصوم 

بر زکات است و ایشان این  -علیه الصلاه و السلام  -ولایت اصالی معصوم ولایت فقیه جامع شرایط بر زکات، در طول 

 ولایت را به فقیه تفویض کرده اند. 

 هیچ دلیل متقنی که ولایت را به شکل اصالی و مستقیم به فقیه اعطاء کرده باشد، یافت نشده است. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
یدلّ على أنّ « حتّى یوصله إلى ولیّهم فیقسّمه بینهم»أخیرا:  السلّام علیه قوله أنّ: » 231/ ص 2مومن، محمد، الولایه الهیه الاسلامیه / ج 119

 الامةّ أمر ولیّ وظائف من الزکاة أخذ أنّ على فیدلّ الشرعیة، مصارفه شأن هذا الحقّ المالی أن یجعل بید ولیّ أمر المسلمین فیقسّمه

 .«علیهما اللهّ صلوات الإمام و للنبیّ الشامل
  ولی الله، عطف تفسیری است. بر اساس ظاهر عطف خلیفه بر 112
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 فصل دوم / جعل ولایت برای مالک در عصر غیبت

 طرح مساله 
بعد از اثبات ولایت بر زکات برای حاکم شرع دارای بسط ید در عصر غیبت، نوبت به بحث از ولایت مالک بر 

 زکات در این عصر می رسد. 

این ولایت را به فقهای جامع شرایط تفویض کرده اند؛ اما  -علیهم الصلاه و السلام  -بیان شد که بر اساس ادله، معصومین 

این ولایت را به مالکین نیز تفویض کرده باشند و دو  -علیهم الصلاه و السلام  -معصومین  این احتمال وجود دارد که

گروه را متولی زکات قرار داده باشند یا ممکن است ادعا شود مالک در عصر غیبت دارای ولایت اصالی بر زکات 

خود بین مستحقین و مصارف  است و او حق دارد بدون اذن و اجازه و وکالت از کسی اموال زکوی را به صلاحدید

 تعیین شده، به مصرف برساند. 

محور مباحث « متولی زکات می باشد؟ -علیه الصلاه و السلام  –آیا مالک در زمان غیبت معصوم »در نتیجه این سوال که 

 این فصل است.

 گفتار اول / اقوال فقهاء 
کرد. قول اول نفی ولایت مالک و قول دوم قبول ولایت دو قول را می توان از عبارات علمای شیعه در مقام استفاده 

 مالک بر زکات است.

 قول اول : نفی ولایت مالک 

مرحوم شیخ مفید و مرحوم حلبی و مرحوم راوندی به صراحت لزوم دفع زکات به فقیه در عصر غیبت را معتقدند و با 

 رای او در تقسیم اموال زکوی قائل نیستند. این بیان ولایت مالک بر تقسیم زکات را منتفی دانسته اند و حقی ب
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یا خلیفة منصوب ایشان می نویسد:  -علیه الصلاه و السلام  -مرحوم شیخ مفید در مقنعه بعد از بیان لزوم دفع زکات به امام 

اگر خلیفه وجود نداشت، حمل زکات برای منصوب به خصوص ]نواب خاص[ برای شیعیان واجب است و اگر »

و مردم وجود نداشت، ارسال زکات برای فقهاء مورد وثوق از شیعیان  -علیه الصلاه و السلام  -ین حضرت نائبان خاص ب

 . 113«واجب است

 . 114عین این عبارت را نیز مرحوم راوندی در فقه القرآن بیان کرده است

منصوب او( معذور بود، پس اما اگر این دو امر )دفع به سلطان اسلام یا »همچنین مرحوم حلبی در الکافی می نویسد : 

به فقیه مامون داده شود. اگر در انجام آن نیز معذور بود و چاره ای نداشت، خود مکلف هزینه کردن زکات در 

 .111«مصارفش را متولی می شود

و علیه الصلاه  -کسانی که قائل به وجوب ابتدایی دفع زکات به امام »مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام می فرماید : 

 . 111«هستند، دفع زکات را در زمان غیبت به فقیه مورد وثوق واجب می دانند -السلام 

در کتاب البیع نیز نفی ولایت مالک بر زکات در عصر غیبت و ولایت  -رحمه الله علیه  -ظاهر عبارت امام خمینی 

کات در عصر والی در اختیار همانطور که امر ز» ... انحصاری فقیه جامع شرایط بر آن است. ایشان می فرماید : 

. هر چند 117«اوست و به حسب مصالحی که تشخیص می دهد زکات را در سهم های آن به مصرف می رساند

 بیان کرده اند.  118ایشان نظر متفاوتی را در تحریرالوسیله

                                                      
 وجب رعیته بین و بینه السفراء عدم فإذا لشیعته خاصته من نصبه من إلى حملها الفرض کان الخلیفة غاب فإذا: » 212المقنعه / ص 113

 «.ولایته أهل من المأمونین الفقهاء إلى حملها
من نصبه فی مقامه من خاصته فإذا عدم السفراء بینه و بین رعیته فإذا غاب الخلیفة کان الفرض حملها إلى : » 228/ ص 9فقه القرآن / ج 114

 «.وجب حملها إلى الفقهاء المأمونین
یجب على کل من تعین علیه فرض زکاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن یخرج ما وجب علیه من ذلک الى سلطان : » 972الکافی / ص 111

، فإن فان تعذر الأمران فإلى الفقیه المأمونقبض ذلک من شیعته لیضعه مواضعه، الإسلام المنصوب من قبله سبحانه، أو الى من ینصبه ل

 «.]ن.ب: بنفسه[ المکلف تولى ذلک نفسه ]ن.ب: او آثر[ تعذر و آثر

 .«المأمون الفقیه الى غیبته مع دفعها أوجب ابتداء الامام الى دفعها بوجوب القائل و: » 427/ ص 9مسالک الافهام / ج 111
مفاد الآیة و الروایات، یظهر له أنّ الخمس بجمیع سهامه من بیت المال، و الوالی  فی تدبّر من: بالجملة و: » 112/ ص 2البیع / جکتاب  117

ولیّ التصرفّ فیه، و نظره متّبع بحسب المصالح العامّة للمسلمین، و علیه إدارة معاش الطوائف الثلاث من السهم المقررّ ارتزاقهم منه 

 .«السهمین فی کلهّ هذا ،المصالح من یرى ما حسب مصارفها فی السهام یجعل عصره؛ فی بیده الزکوات أمر أنّ کماحسب ما یرى.
سیما إذا طلبها، لأنه أعرف بمواقعها، و إن کان الأفضل بل الأحوط دفع الزکاة إلى الفقیه فی عصر الغیبة: » 342/ ص 9تحریرالوسیله / ج 118

 «.الأقوى عدم وجوبه
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 قول دوم : قبول ولایت مالک 

تقسیم  - 114و محقق حلی 113ادریس، ابن 112، ابن حمزه119، شیخ طوسی111از جمله سید مرتضی – 111مشهور علماء

 زکات توسط مالک را جایز شمرده اند و وجوب ارسال آن برای حاکم شرع را انکار کرده اند. 

می توان گفت کسانی که ولایت مالک بر زکات در عصر ظهور را پذیرفته اند، این ولایت را در عصر غیبت به طریق 

 . 111تی میان عصر ظهور و عصر غیبت قائل نیستنداولی یا مساوی قبول کرده اند و از این حیث تفاو

؛ 117و برخی حتی ادعای اجماع در این مسئله را مطرح کرده اند 111ظاهر کلام برخی، اتفاق متاخرین بر این قول است

 این ادعا را انکار می کند.  –مانند شیخ مفید و مرحوم حلبی و مرحوم راوندی –هر چند وجود قول مخالف 

                                                      
المشهور بین الأصحاب  - الأولى ]هل یجوز تولى المالک تفریق الزکاة؟[ : » 229/ ص 92بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره / ج 111

الرابعة ]هل یجب : » 391همان، ص «. ]زکات مال[ جواز تولی المالک أو وکیله لتفریق الزکاة المتأخرین سیما لا و( علیهم ه)رضوان اللّ

 وجوده و مع السلام علیه الإمام ]فطره[ إلى حملها استحباب( علیهم هالإمام أو نائبه؟[ المشهور بین الأصحاب )رضوان اللّحمل الفطرة إلى 

ادعای شهرت در زکات مال توسط شهید ثانی در مسالک / «. السلام علیه عنه النیابة المستکملین لشروط الإمامیة فقهاء فإلى عدمه مع

 نیز بیان شده است.  911/ ص 9ری در کفایه الاحکام / جو مرحوم سبزوا 421/ ص 9ج
 . 927جمل العلم و العمل / ص 111
 . 242و  233/ ص 9المبسوط / ج 119
 . 932و  931الوسیله / ص 112
 . 479/ ص 9السرائر / ج 113
 . 191و  187/ ص 2المعتبر / ج 114
 لیفرقها الامام إلى الفطرة زکاة و الباطنة و الظاهرة الأموال زکاة الزکوات حمل یستحب: » 911/ ص 2شیخ طوسی، الخلاف / ج 111

در کلمات این علماء معنای اعمی داشته و شامل حاکم شرع نیز « امام»البته ممکن است لفظ «. جاز بنفسه فرقها فان مستحقها، على

 یکون أن یبعد لا بل الإمام، ولایة فولایته ،الغیبة زمن فی الفقیه بولایة القول على بناء فأما: « 11المهادنه / ص  بشود )امام خامنه ای /

 .«(منه الأعم -اللهّ رحمهم- الفقهاء کلمات بعض فی بالإمام المراد
 «.لکن المتأخّرون و من وافقهم من القدماء یجوّزون أن یتولّى المالک الإخراج بنفسه أو بوکیله: » 122/ ص 91مصابیح الظلام  /ج 111
یستحب حمل الزکوات زکاة الأموال الظاهرة و الباطنة و زکاة الفطرة إلى الامام لیفرقها على : » 911/ ص2شیخ طوسی، الخلاف / ج 117

: یجوز أن یتولىّ 223مسألة : » 391/ ص  1علامه حلی، تذکره الفقهاء / ج«. دلیلنا: إجماع الفرقة.... .  مستحقها، فان فرقها بنفسه جاز.

سواء کانت ظاهرة أو باطنة، و إن کان الأفضل فی الظاهرة صرفها إلى الإمام أو الساعی، لیتولّیا  ،المالک الإخراج بنفسه فی الأموال کلّها

ادعای عدم خلاف در زکات «.  إجماعا: یجوز أن یتولّى المالک تفریق الفطرة بنفسه314مسألة : » 419همان، ص«. عند علمائناتفریقها، 

 بیان گردیده است. 222/ ص 9و توسط مرحوم فیض در مفاتیح الشرائع / ج 414ص/  8فطره توسط علامه حلی در منتهی المطلب / ج
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 و بررسی ادله گفتار دوم / بیان 
در بخش دوم از این تحقیق ادلة متعددی بر ولایت مالک بر زکات در عصر ظهور اقامه شد که در نهایت حمل بر 

گردید  و با توجه به ادله، ولایت اصالی مالک  -علیه الصلاه و السلام  -ولایت تبعی مالک و بر اساس اذن و اجازة معصوم 

 بر زکات انکار شد. 

الک بر زکات در عصر غیبت دلیل مجزایی ندارد و با همین مقدمه روشن می شود که ولایت اصالی ولایت اصالی م

 برای مالک بر زکات در عصر غیبت نیز منتفی است. 

این ولایت  -علیهم الصلاه و السلام  -اما ادعا شده است که ولایت تبعی در عصر غیبت برای مالک ثابت است و معصومین 

 . 118به مالکین نیز تفویض کرده اند -علاوه بر فقیه جامع شرایط  -را در عصر غیبت 

 برای اثبات این ادعا به دو روایت و سیره متشرعه ممکن است تمسک شود: 

 / روایت جابر 1

بنِْ علَیٍِّ الکْ وفِیِّ عَنْ عبَدِْ م حَمَّد  بْن  عَلیِِّ بنِْ الحْ سَیْنِ فیِ العْلَِلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سعَْدِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ عنَِ الحَْسَنِ »

أَقْبَلَ رجَ ل  إِلَى أبَیِ  اللَّهِ بْنِ الْم غیِرَةِ عنَْ س فیَْانَ بْنِ عَبْدِ الْم ؤْمِنِ الْأَنْصاَرِیِّ عَنْ عمَْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

فَضَعْهاَ فیِ موََاضِعِهاَ فَإِنَّهاَ  -ی هذَهِِ الخْمَْسمَِائَةِ دِرْهمٍَ فقََالَ رحَِمَکَ اللَّه  اقْبضِْ مِنِّ -جَعفَْرٍ ع وَ أَناَ حَاضرِ  

وَ الْأَیتَْامِ وَ المَْسَاکِینِ وَ فیِ إِخْوَانکَِ  -فقََالَ أَب و جَعفَْرٍ ع بَلْ خ ذْهَا أنَْتَ فَضَعْهَا فِی جِیراَنکَِ -زکََاة  ماَلیِ

وَ یَعْدلِ  فیِ خَلقِْ الرَّحْمنَِ البَْرِّ مِنْه مْ وَ  -فَإِنَّه  یَقْسِم  باِلسَّویَِّةِ  -ا إِذَا قَامَ قَائِم نَاإِنَّمَا یَک ون  هذََ -مِنَ الْم سْلمِِینَ 

 .111«الفَْاجِرِ الحَْدِیثَ

بودم که مردی وارد شد و گفت : خداوند شما را رحمت کند، این  –علیه الصلاه و السلام  –ترجمه : خدمت امام باقر 

 –علیه الصلاه و السلام  –هم را از من بگیرد و در مصارفش قرار بده. اینها زکات مال من هستند. امام باقر پانصد در

فرمودند : بلکه خودت آن را بگیر و در همسایه هایت و ایتام و مساکین و در برادران مسلمانت خرج کن. این 

قیام می کند. او به تساوی  [– تعالی فرجه الشریف عجل الله -]برای وقتی است که قائم ما فقط ]دفع زکات به امام[ 

 به عدل رفتار می کند. –خوب و بدنشان  –تقسیم می کند و در مورد خلق رحمان 

 : دلالیبحث 

                                                      
سواء کانت الولایه المجعوله للمزکی حکما شرعیا اولیا ام مجعولا من : » 929/ ص 3هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج 118

کما فی تحلیل  -علیه السلام  -مطلق الی زمان قیام الحجه فلاینبغی الشک فی ان ذلک  -علیهم الصلاه و السلام  -قبل الائمه الاطهار 

 «. الخمس
 . 282/ ص 1وسائل الشیعه / ج 111
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[ 171این ]دفع زکات به امام »به خود مالک واگذار کردند و بیان کردند که تقسیم زکات را  –علیه الصلاه و السلام  –امام  

مفاد این روایت اعطای ولایت بر زکات به «. قیام می کند [–عجل الله تعالی فرجه الشریف  -]برای وقتی است که قائم ما 

است و این که در عصر غیبت نیز  -روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء  - مالک تا زمان ظهور حضرت بقیه الله الاعظم

 اجازه تصرف به مالکان در زکات را داده اند.  -علیه الصلاه و السلام  -ست و امام ولایت تبعی مالک بر زکات باقی ا

 :  اشکال سندی

بیان شد که روایت از نظر سند فاقد حجیت است و حداقل ضعف آن ناشی از مجهول بودن  179در ضمن بخش دوم

 سفیان بن عبد مومن انصاری است.

 اشکال دلالی : 

عجل الله  -]این ]دفع زکات به امام[ فقط برای وقتی است که قائم ما »احتمال دارد حصر موجود در روایت که می فرماید 

باشد و  -علیهم الصلاه و السلام  - و نسبت به ائمة اطهارناظر به زمان ظهور  ، حصر اضافیِ«قیام می کند [–تعالی فرجه الشریف 

حق تصرف در زکات را به مالکین واگذار کرده اند، به جز  -علیهم الصلاه و السلام  -ار تمام ائمة اطهمراد این است که 

که این ولایت را به مالکین واگذار نمی کنند و مالکان باید  -عجل الله تعالی فرجه الشریف  -وجود مقدس صاحب الزمان 

 . 172اموال زکوی را به ایشان تقدیم کنند

ر تنها ناظر به زمان ظهور بوده و نسبت به زمان غیبت و ولایت بر زکات در این بنابراین محتمل است روایت مذکو

 زمان ساکت باشد. با این احتمال نمی توان به این روایت برای ولایت مالک بر زکات در عصر غیبت تمسک کرد. 

 / روایت علی بن سوید 2

زِیاَدٍ عنَْ إِسمَْاعیِلَ بنِْ مِهرْاَنَ عَنْ م حَمَّدِ بنِْ  عنَْ سَهْلِ بنِْ ]عده ای از اصحاب [ عَنهْ مْ ]مرحوم کلینی[ وَ »

اعیِلَ بنِْ بَزیِعٍ منَْص ورٍ عنَْ علَیِِّ بنِْ س وَیدٍْ وَ عنَْ م حَمَّدِ بنِْ یحَْیَى عنَْ م حَمَّدِ بْنِ الحْ سَینِْ عنَْ م حَمَّدِ بنِْ إسِْمَ

عنَْ م حَمَّدِ بنِْ أحَْمَدَ النَّهْدیِِّ عنَْ  173بنِْ س ویَدٍْ وَ عنَِ الحْ سَینِْ بنِْ م حَمَّدٍعنَْ عَمِّهِ حمَْزةََ بنِْ بَزِیعٍ عنَْ علَیِِّ 

                                                      
باشد، این روایت دلالیت بر مطلب نخواهد داشت، اما « تقسیم زکات به تساوی بین سهامها»بیان شد که اگر ادعا شود مراد از مشارالیه  171

 این احتمال خلاف ظاهر است. 
 .41ر.ک به صفحة  179
« ع»فیکون کلامه « ع»الحصر إضافیا بالنسبة إلى الأئمة المعصومین  أو یکون ...و لعلّ : » 12/ ص 4منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاه / ج 172

 «.ع»إخبارا غیبیا بأنه لا یتصدىّ بعده للحکومة الظاهریة منهم إلّا الإمام الثانی عشر 
د، ع، ل، م، ن، بح، بف، جت، » وفی«. بن» هکذا فی»در مورد نسخه های کافی آمده است :  221/ ص 91الکافی، طبع دارالحدیث / ج 173

والمتکررّ فی أسناد الکافی روایة الحسین بن محمدّ شیخ الکلینی قدس سره عن محمدّ بن «. الحسن بن محمّد»والمطبوع والبحار: « جد
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سىَ ع کِتاَباً وَ إِسمَْاعیِلَ بْنِ مِهرْاَنَ عنَْ م حَمَّدِ بْنِ منَْص ورٍ عَنْ علَیِِّ بْنِ س ویَدٍْ أَنَّه  کتََبَ إِلَى أَبِی الحَْسَنِ م و

الزَّکَاةِ  سِ یَسْألَ ه  عنَْ حاَلهِِ وَ عنَْ مَساَئِلَ کَثیِرَةٍ فَأَجَابهَ  بجَِوَابٍ طَوِیلٍ یقَ ول  فِیهِ وَ سَألَتَْ عنَِ ه وَ فِی الحَْبْ

 .174«لِأَنَّا قَدْ أَحلْلَْنَا ذَلِکَ لَک مْ مَنْ کَانَ منِْک مْ وَ أیَنَْ کَانَ -فمََا کَانَ مِنَ الزَّکَاةِ فَأنَْت مْ أَحَقُّ بهِِ  -فِیهِمْ

نامه نوشتند در حالی که ایشان در حبس بودند.  -علیه الصلاه و السلام  -ترجمه : علی بن سوید به امام موسی 

به آنها جواب دادند  -علیه الصلاه و السلام  -این نامه از از حال ایشان و مسائل بسیاری سوال کردند و امام  در

و از زکات سوال پرسیدی، پس آنچه از زکات است، شما به آن »و در آن نامه حضرت فرموده اند 

 .-باشد و هر جا که باشد هر کس که از شما  -شایسته تر هستید، زیرا ما آن را برای شما حلال کردیم 

 بحث سندی : 

اما در نهایت  ؛و ضعفهای آن روشن گردید 171در بخش دوم به تفصیل اسناد این روایت را مورد بررسی قرار گرفت

 این نتیجه حاصل شد که نمی توان مفاد روایت را نادیده گرفت.

 بحث دلالی : 

هر کس از شما  -)زیرا ما آن را برای شما حلال کردیم« کَانَ مِنْک مْ وَ أیَْنَ کَانَ منَْ  لِأَنَّا قدَْ أحَلَْلنَْا ذَلکَِ لکَ مْ»عبارت 

( عمومیت تحلیل تصرف زکات برای همة شیعیان را افاده می کند و این عمومیت شامل -باشد و هر جا که باشد

 زکات را به خوبی بیان می کند. مصرف زمان غیبت نیز می شود و تفویض ولایت بر 

 نقد : 

برای شیعیان عصر غیبت ناصحیح یا حداقل مشکوک است. این خطاب در بر گیرندة « شما»اولا شمولیت خطاب  

است و نهایت مفاد آن واگذاری این ولایت به ایشان است و واگذاری  -علیه الصلاه و السلام  -شیعیان زمان امام کاظم 

 ستناد است. این ولایت به شیعیان عصر غیبت حداقل مشکوک و غیر قابل ا

در ارتباط با پرداخت زکات به اهل ایمان است و ارتباطی با مسئلة ولایت بر مصرف ثانیا بیان شد که مفاد روایت 

 . 171ندارد زکات

                                                                                                                                                                       
قسمت دیگری از همین  389/ ص 7)در کافی / ج«. و محمّد بن أحمد النهدیأحمد النهدى بعناوینه المختلفة؛ من حمدان القلانسی 

 در سند آمده است(. « حسین بن محمد»روایت نقل شده است و در آنجا نام 
 . 229/ ص 1وسائل الشیعه / ج 174
 .14ر.ک به صفحة  171
 .11ر.ک به صفحة  171
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 / سیره متشرعه3

سیره متشرعه در دوران غیبت، تولی زکات توسط مالک بوده است و مالک خود به تقسیم و توزیع زکات در 

 ده است. وجود این سیره کاشف از رضایت شارع است. مصارف آن اقدام می کر

 نقد : 

اولا این سیره مخصوص دورانی است که حکومت اسلامی تشکیل نشده و حاکم شرع مبسوط الید وجود نداشته 

است. لذا این دلیل اخص از مدعاست و تنها ولایت مالک را در دوران غیبت که حاکم شرعِ مبسوط الید وجود 

 ندارد، به اثبات می رساند. 

ز فتوای فقهاء بر ولایت اصالی مالک بر زکات یا فتوای ایشان بر وجود ثانیا سیره متشرعه ذکر شده می تواند ناشی ا

ولایت تبعی مالک در دوران غیبت یا براساس اذن حاکمان شرع به تقسیم زکات توسط مالک بوده باشد. در نتیجه 

 سیرة مذکور در اثبات ولایت مالک بر زکات در دوران غیبت ناتوان است. 

خود را متولی زکات می دانسته و به دلخواه خود آن  -بدون اذن حاکم شرع  -متشرعه  ثالثا اصل وجود این سیره که

هیچ کسی »ادعا می کند « دعائم الاسلام»در « قاضی نعمان»را به مصرف می رساندند، مشکوک است. بیان شد که 

 .177«نبود که خودش زکات مالش را بین مساکین تقسیم کند

 گفتار سوم / جمع بندی
برای مالک در عصر غیبت دلیل موجهی ندارد و  -علیهم الصلاه و السلام  -ی و ولایت تبعی از سوی معصومین ولایت اصال

واگذار کند و خود  -است  -علیه الصلاه و السلام  -که نائب معصوم  -در نتیجه مالک باید زکات را به فقیه جامع شرایط 

 . 178ا نداردحق تصرف در این اموال و مصرف آنها در بین مستحقین ر

 

 

 

 

 

                                                      
 «. له على المساکینو أن أحدا لم یکن یفرق زکاة ما: » 212/ ص 9دعائم الاسلام / ج 177
البته روشن است که فقیه می تواند این ولایت را به مالک یا شخص دیگری واگذار کرده و با این واگذاری، ولایت تبعی برای مالک  178

 یا آن شخص حاصل می شود. 
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  اتعوفربخش چهارم / 
مورد اشاره قرار « اتعوفر»ات مهم مبحث مصرف زکات تحت عنوان عوفردر بخش پایانی این پژوهش، دو فرع از 

 می گیرد.

با انکار ولایت مالک بر زکات، اگر مالک زکات را بین مستحقین تقسیم کرد و آن »در فرع اول سوال این است که 

را به مصرف رساند، آیا این تصرف او مجزی است و دیگر مکلف به پرداخت زکات نمی باشد یا مجزی نیست و 

 «. او ساقط می شود؟تنها در صورت دفع آنها به متولی زکات )حاکم شرع( تکلیف از عهدة 

مطرح بوده است و مبتنی بر قبول  -رحمه الله علیهم  -فرع دوم، مسئله مشهوری است که از گذشته در کلمات اصحاب 

اگر حاکم شرع زکات را مطالبه کرد، تقسیم مستقیم »ولایت مالک بر زکات است. سوال فرع دوم این است که 

خیر و امر به ادای زکات تنها با ارسال زکات برای حاکم ساقط زکات توسط مالک بین مستحقین مجزی است یا 

 «. می شود؟
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 اول / عدم اجزاء تقسیم زکات توسط مالک  فرع

 طرح مساله
مبتنی بر انکار ولایت مالک بر زکات است، پیش فرضی که حاصل و نتیجة تحقیق پیش رو  فرعمساله مدنظر در این 

 در بخش دوم و سوم بود. 

در آن تصرف کرد و آن را بین مستحقین زکات تقسیم نمود، آیا می  -با وجود عدم ولایت بر زکات  -اگر مالک 

توان مدعی شد که پرداخت زکات توسط او به شکل صحیح رخ داده است و تکلیف )ادای زکات( از عهدة او 

کات است و تکلیف همچنان باقی خارج شده است یا تنها راه پرداخت زکات به شکل صحیح، دفع آن به متولی ز

 اول در مقام یافتن جواب این سوال است.  فرعاست؟ 

 گفتار اول / اقوال فقهاء 
از آنجایی که مشهور علماء ولایت مالک بر زکات را پذیرفته اند، متعرض این فرض نشده و آن را مورد طرح و 

 بررسی قرار نداده اند. 

یا فقیه جامع شرایط قائل هستند، به صراحت این مسئله  -علیه الصلاه و السلام  -امام فقهایی که وجوب ابتدایی دفع زکات به 

، هر چند ممکن است گفته شود بنابر ظاهر کلامشان تصرف مالک را صحیح نمی 171را مورد اشاره قرار نداده اند

ک در آن اموال دارد دانند؛ چرا که وجوب دفع به متولی ملازمه عرفی، عقلایی یا شرعی با عدم صحت تصرف مال

 .181و اگر ایشان نظر دیگری داشته و تصرف مالک را مجزی می دانستند، متذکر آن شده و آن را بیان می کردند

این مطلب را مرحوم علامه و مرحوم صیمری در فرض مطالبة زکات توسط امام ادعا کرده اند و مقتضای قول به 

 دانسته اند. وجوب ابتدایی دفع زکات به امام را عدم اجزاء 

اگر امام زکات را مطالبه کند و مالک زکات را به امام تحویل ندهد و خودش تقسیم کند، »مرحوم علامه می نویسد : 

شیخ قائل به عدم اجزاء است و این قول مقتضای کلام هر کسی است که وجوب دفع زکات به امام را در فرض 

 .189«عدم مطالبه قائل است

یا فقیه جامع  -علیه الصلاه و السلام  -هر کس قائل به وجوب دفع ]به امام »مرام می فرماید : مرحوم صیمری در غایه ال

 .182«شرایط[ در فرض عدم مطالبه است، به طریق اولی مقتضای قولش عدم اجزاء در فرض مطالبه نیز می باشد

                                                      
 .39ه صفحة عبارات این علماء ضمن بخش دوم / فصل دوم / قول اول از اقوال فقهاء مورد اشاره قرار گرفت. ر.ک. ب 171
 نظر استاد محترم راهنما : کلام این علماء ظهوری در حکم وضعی ندارد.  181
قال الشیخ: لا یجزئه، و هو الذی یقتضیه قول  لو طلبها الامام فلم یدفعها إلیه و فرقّها بنفسه: » 233/ ص 3علامه حلی، مختلف الشیعه / ج 189

 . 987/ ص 9همچنین ر.ک به کنزالفوائد / ج«. کلّ من أوجب الدفع إلیه مع غیر الطلب



 921  بخش چهارم / فروعات

 

921 

 

هر  -علیه الصلاه و السلام  -داخت فطره به امام پر»در الولایه الالهیه می نویسد :  -دامت برکاته-اما استاد گرانقدر مومن قمی 

علیه الصلاه و  -چند واجب است، اما بیش از وجوب دلیلی ندارد و این که شرط صحت دفع زکات، ادای آن به امام 

باشد، بدون دلیل است، بلکه اطلاقات ادلة وجوب فطره و مصرف آن در مصارف خاصش، عدم اشتراط را   -السلام 

. البته در عبارت ایشان عدم ولایت مالک بر زکات ذکر نشده است و ممکن است ایشان وجوب 183«اقتضاء دارد

 ابتدایی اعطای زکات به امام را ملازم با عدم ولایت مالک بر زکات ندانند. 

عدم اجزاء در فرض عدم ولایت مالک واضح  -دامت برکاته  -از سوی دیگر در کلمات استاد گرانقدر هاشمی شاهرودی 

و مفروغ عنه تلقی شده است و ایشان عدم اجزاء تصرف مالک در فرض مطالبة امام را ناشی از عدم ولایت مالک 

 . 184بر زکات در این فرض می دانند

و شاید قائلین به وجوب ابتدائی دفع زکات  -دامت برکاته  -نتیجه آن که قول به عدم اجزاء را به استاد هاشمی شاهرودی 

 نسبت داد، ولی وجود قائل به اجزاء مشکوک است.  به حاکم شرع بتوان

 گفتار دوم / بیان و بررسی ادله 
 در این گفتار ابتدا دلیل عدم اجزاءبیان و سپس دلیل اجزاء نقل می شوند و این ادله مورد نقد و بررسی قرار می گیرند. 

 دلیل عدم اجزاء

 عدم ولایت مالک بر زکات 

پیش فرض مسئله محل بحث عدم ولایت مالک بر زکات است. یعنی مالک حق تقسیم زکات در بین مستحقین را 

ندارد و تصرف او بدون اذن و اجازة متولی )حاکم شرع(، تصرف فضولی است و صحتش منوط به اجازة متولی می 

 باشد. 

                                                                                                                                                                       
 «.و من قال بوجوب الدفع مع عدم الطلب اقتضى عدم الإجزاء أیضا بطریق الأولى» : 271/ ص 9صیمری، غایه المرام / ج 182
ل تعرف أنّ أداء الفطرة إلى ثمّ انکّ بالتأمّل فیما بیّنّاه فی زکاة الأموا: » 218ص / 2ج /الولایة الإلهیة الإسلامیة مومن قمی، محمد،  183

لاقات أدلّة الإمام علیه السلّام و إن کان واجبا إلّا أنّه لا دلیل على أزید من وجوبه، و أماّ کون الأداء إلیه شرط الصحّة فلا دلیل علیه بل إط

 .«هوجوب الفطرة و صرفها فی مصرفها الخاصّ بها تقتضی عدم الاشتراط. مضافا إلى اقتضاء البراءة أیضا ل
ولکن الصحیح عدم الاجزاء و عدم صحه ما ذکر و ذلک.... . : » 928و  927/ ص 3هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج 184

ل العام ثانیا ....کان معناها عدم ولایه المالکین فی قبالها و الا لم تکن الولایه للحاکم علیها و هذا یعنی عدم ولایتهم علی التصرف فی الما

 که للفقیر فی قبال حکم الحاکم و اعمال ولایته بالمنع عنه..... . و ثالثا...و قد ذکرنا انه فی باب الاموال الراجعه الی الغیر مقتضیو تملی

القاعده بطلان التصرف فیه وضعا و عدم الولایه علیه الا فیما یتقین بصحته و هو الصرف علیها من خلال اذن الحاکم الشرعی و هذه جهه 

 «. عل المقام الاصل فیه عدم الاجزاءاخری تج
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دون اذن متولی، تصرف کند یا شخصی بدون مسئله پیش رو مانند این فرض است که غیر متولی در اموال موقوفه ب

اذن حاکم در بیت المال تصرف کند یا غیر مالک در اموال زکوی تصرف کند. روشن است که این تصرف فی 

 نفسه و به خودی خود صحیح تلقی نمی شود. 

  .181بنابراین گیرندة مال زکوی از مالک، مالک آن مال نشده است و تقسیم زکات توسط مالک مجزی نیست

 اشکال 

 مالک با تقسیم زکات در حقیقت اموال را به صاحبانش رسانده است و این گونه تصرف وجهی برای بطلان ندارد. 

 جواب 

و اگر اخذ از متولی باشد، اخذ صحیح رخ  -نه مالک  -این متولی است که حق تطبیق مستحق بر مصادیقش را دارد 

را از مالک گرفته است، صاحب مال زکوی نشده است؛ چرا  داده و گیرنده مالک شده است. مستحقی که زکات

دوم مطالبی ذکر خواهد شد که در این  فرع. در ضمن 181که مالک حق تطبیق مستحق بر مصادیقش را نداشته است

 زمینه مفید است. 

 دلیل اجزاء

 اطلاقات ادله

برای امتثال این واجب الهی بیان  -مانند قصد قربت  -ادلة وجوب ادای زکات و مصرف آن در مصارفش، شروطی را 

یا حاکم شرع ذکر نشده است. ظاهر این اطلاق  -علیه الصلاه و السلام  -کرده اند؛ اما جزو این شروط، دفع زکات به امام 

یا حاکم شرع جزو شروط این واجب نیست و این واجب  -علیه الصلاه و السلام  -به این معناست که دفع زکات به امام 

یا حاکم شرع عمل  -علیه الصلاه و السلام  -یز صحیح است. بنابراین اگر مالک به وجوب دفع زکات به امام بدون آن ن

نکرد و خودش اموال زکوی را به مستحقین تحویل داد، گناه مرتکب شده است، لکن زکات را پرداخت کرده و 

                                                      
در ضمن بحث مطالبة زکات توسط حاکم بیان کرده اند که در  -دامت برکاته  -شبیه این بیان را استاد سید محمود هاشمی شاهرودی  181

 (. 928و  927/ ص 3دوم مورد اشاره قرار می گیرد. )کتاب الزکاه / ج فرع
/  3رض مطالبة زکات توسط امام مورد اشاره قرار گرفته است. علامه حلی، مختلف الشیعه / جاین نکته در عبارات برخی علماء در ف 181

احتجّ الآخرون بأنّه دفع مالا الى مستحقّه فیخرج عن العهدة.و الجواب: انّما یخرج عن العهدة لو دفعه إلیه على الوجه المطلوب : » 234ص

 «.و الإیصال إلى المستحق بعد أن لم یکن على الوجه المأمور به غیر مجز: » 423/ ص 91نجفی، صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج«. منه
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شده  -ه از مالک دریافت کرده اند ک  -این واجب را امتثال کرده است و مستحقین نیز مالک آن اموال زکوی 

 . 187اند

 اشکال

( دفع 2( ادای زکات به نحو مطلق. 9استدلال بر این پایه استوار است که دو تکلیف وجوبی بر عهدة مالک است : 

زکات به حاکم شرع. روشن است در این صورت عصیان تکلیف دوم مانع از امتثال تکلیف اول نیست. در حالی که 

لّه ای که ولایت حاکم بر زکات را اثبات و ولایت مالک و حق او در تقسیم زکات را نفی می با توجه به اد

نیست، بلکه مکلف به یک تکلیف یعنی « دفع زکات به نحو مطلق»، روشن می شود که مالک مکلف به 188کنند

استدلال صحیح بود، « دفع زکات به نحو مطلق»است. اگر مکلف به « دفع زکات به متولی زکات )حاکم شرع( »

بود. اما با توجه به مکلف بودن مالک به تحویل زکات به متولی آن، تنها راه امتثال این واجب ارسال آن برای متولی 

 . 181زکات )حاکم شرع( است

مالک مکلف به تفریق و تقسیم زکات بین مستحقین نیست تا با تقسیم زکات امری را امتثال کرده باشد. متولی زکات 

 ریق و تقسیم زکات است. مکلف به تف

 جواب 

( فقط وجود دارد که توسط مالک عصیان شده است. اما  -علیه الصلاه و السلام -یک حکم تکلیفی )وجوب ادای به امام 

یک حکم وضعی هم وجود دارد که تعلق زکات به مال است و با ادای زکات به مستحق و صاحب آن مال، سهم او 

 به اموال مالک تعلق ندارد.  از مال جدا شده و دیگر زکاتی

 رد جواب 

در ضمن دلیل عدم اجزاء بیان شد که عدم ولایت مالک بر زکات مستلزم عدم حق او در تطبیق مستحق بر افراد است 

 و افراد با اخذ از مالک، صاحب مال زکوی نمی شوند. 

                                                      
ثمّ انکّ بالتأمّل فیما بیّنّاه فی زکاة الأموال تعرف أنّ أداء الفطرة إلى : » 218ص / 2ج /الولایة الإلهیة الإسلامیة مومن قمی، محمد،  187

یل على أزید من وجوبه، و أماّ کون الأداء إلیه شرط الصحّة فلا دلیل علیه بل إطلاقات أدلّة الإمام علیه السلّام و إن کان واجبا إلّا أنّه لا دل

 .«وجوب الفطرة و صرفها فی مصرفها الخاصّ بها تقتضی عدم الاشتراط
 ر.ک به بخش دوم و سوم این تحقیق.   188
 به حاکم شرع می دانند.  مانند امر به ادای خمس که تنها راه امتثال آن را در حال حاضر، تحویل خمس 181
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 گفتار سوم / جمع بندی
در زکات تصرف کرد و آن را بین مستحقین زکات تقسیم  -بدون اجازه از متولی زکات )حاکم شرع(  -اگر مالک 

نمود، تصرف او باطل و زکات گیرندگان مالک اموال نشده اند و تکلیف به ادای زکات از عهدة مالک خارج 

 نشده است. مالک باید همان اموال یا اموال دیگری را به حاکم شرع برساند تا وظیفة خود را انجام داده باشد. 
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 دوم / عدم اجزاء تصرف مالک در فرض مطالبه حاکم فرع

 طرح مساله
پیش رو، قبول ولایت مالک بر زکات است که معنای آن صحت تصرف اصالی مالک در اموال  فرعپیش فرض 

 زکوی برای هزینه کردن آن در مصارف زکات می باشد. 

ممکن است حاکم شرع زکات را از مالکین مطالبه کند و از آنها بخواهد تا تمام اموال زکوی را به او تحویل دهند و 

 زکات توسط او و از طریق او و به صلاحدید او در مصارفش هزینه گردد. 

، وجوب دفع ابتدایی این مطالبه ممکن است مبتنی بر فتوا یا بر اساس حکم باشد. روشن است که مطالبة بر اساس فتوا

زکات به حاکم شرع را به همراه دارد و به معنای نفی ولایت مالک بر زکات است و با توجه به این که پیش فرض 

پیش رو خارج  فرعپذیرش ولایت مالک بر زکات است، روشن می شود که مطالبة مبتنی بر فتوا از فرض  فرعاین 

 است. 

و لزوم تبعیت از حکم حاکم است. با این دو  111طالبة زکات بر اساس حکمبنابراین مسئله مورد بحث مبتنی بر م

با مطالبة زکات توسط حاکم، آیا مصرف مستقیم زکات توسط مالک »فرض، این سوال به ذهن خطور می کند که 

 «. مجزی است؟ آیا عصیان او با ترک تبعیت از حکم حاکم با اجزاء منافات دارد؟

 گفتار اول / اقوال فقهاء 
 هر دو نظر اجزاء و عدم اجزاء در بین قدماء و متاخرین قائلینی دارد.

، 111، شهید ثانی111شهید اول ،114، علامه در مختلف الشیعه113حلیمحقق  ،112، ابن حمزه طوسی119شیخ طوسیمرحوم 

را می توان جزو قائلین به عدم اجزاء  111و شیخ اعظم 111صاحب جواهر  ،118، مرحوم سبزواری117محقق کرکی

  دانست.

                                                      
و أ خرى: أن لا یکون ... .  لا یخفى أنّ طلب الفقیه للزکاة على أنحاء:: » 211ص /24ج / موسوعة الإمام الخوئیخویی، سیدابوالقاسم،  111

و ذلک فتواه ابتداءً فیعتقد ثبوت الولایة للمالک و لا یرى وجوب النقل من حیث هو، و لکنّه من أجل بعض الخصوصیّات 

الطارئة و العناوین الثانویّة یرى الوجوب، کما لو هاجم الکفّار فطلبها لصرفها بتمامها فی المؤلّفة حفظاً لبلاد الإسلام عن المناسبات

استیلائهم، أو کان العام عام مجاعة فطلبها لحفظ المسلمین عن الهلکة، إلى غیر ذلک من الأسباب الباعثة لطلب الزکاة و صرفها فی جهة 

سبحانی، جعفر، الزکاة فی الشریعة الإسلامیة الغراء «. صّة، فحینئذٍ لا مناص من صرفها فی تلک الجهة دون غیرها من المصارف الثمانیةخا

لایة . ما یطلبها لا لاعتقاده بأنّ له الو2.... .  و أمّا الثانی: أی طلب الفقیه الجامع للشرائط على وجه الإیجاب، فله قسمان:: » 343/ ص 2/ ج

 علیها، بل یعتقد بأنّ للمالک أیضا الولایة علیها، غیر أنّ الظروف الخاصة دفعت بالفقیه إلى طلبها من المالک، بإصدار الحکم الولائی،

 «.کما إذا توقّف نجاة طائفة من المسلمین على إیصال الزکاة إلیهم، فدفع هذا العنوان الثانوی الفقیه إلى إصدار الحکم بلزوم نقلها إلیه
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قول به اجزاء را پذیرفته  113خوییمحقق و  112میرزا محمد تقی آملی ،119علامه در تذکره الفقهاء قابل مرحومدر م

 . 114اند

 گفتار دوم / بیان و بررسی ادله 
 در این گفتار ابتدا ادلة اجزاء و سپس ادلة عدم اجزاء نقل و بررسی می شوند.  

                                                                                                                                                                       
 «.و متى طلبها الإمام وجب دفعها إلیه، و إن فرقها بنفسه مع مطالبته لم یجزه: » 244/ ص 9المبسوط  / ج 119
 «.فإن لم یدفع إلیه و أعطى صاحبه لم یجزئو إذا حضر الإمام و طلب مال الزکاة وجب أن یدفع إلیه : » 931الوسیله / ص 112
الإمام وجب صرفها إلیه و لو فرقها المالک و الحال هذه قیل لا یجزی و قیل یجزی و إن و لو طلبها : » 912/ ص 9شرائع الاسلام / ج 113

 «.أثم و الأول أشبه
قال الشیخ:لا یجزئه، و هو الذی یقتضیه قول کلّ مسألة: لو طلبها الامام فلم یدفعها إلیه و فرقّها بنفسه : » 234/ ص 3مختلف الشیعه / ج 114

 «.الطلب، و قیل: یجزئه. لنا: انّها عبادة لم یأت بها على وجهها المطلوب شرعا فیبقى فی عهدة التکلیفمن أوجب الدفع إلیه مع غیر 
و یجب دفع الزکاة إلى الإمام أو نائبه مع الطلب و إلّا استحبّ، و فی الغیبة إلى الفقیه المأمون و خصوصا : » 241/ ص 9الدروس / ج 111

 «.لبیّ حملها إلى الإمام فنائبه فالفقیه ابتداء. و مع الوجوب لو فرقّها بنفسه فالأجود عدم الإجزاءالأموال الظاهرة، و أوجب المفید و الح
لا خلاف فی «.  و لو فرقها المالک و الحال هذه قیل: لا یجزی و قیل: یجزی و الأول أشبه»قوله: : » 421/ ص 9مسالک الافهام / ج 111

الفة. و وجه الإجزاء معه حصول الغرض و هو وصولها الى المستحق کالدین إذا دفعه إلى حصول الإثم سواء قلنا بالإجزاء أم لا، للمخ

ء یقتضی النهی عن مستحقه، و هو خیرة التذکرة. و ما اختاره المصنف أجود لأنها عبادة قد خولف فی فعلها مقتضى الأمر، و الأمر بالشی

 «.ضده، و هو یستلزم فساد العبادة
 «.لا یجزئ لتعینّ الدّفع الى الامام، فلا یکون آتیا بالمأمور به على وجهه: » 37ص / 3جامع المقاصد / ج 117
حملها إلیه باتفاق الأصحاب لوجوب متابعته فی جمیع الأمور و تحریم  وجب أی الإمام و لو طلبها: » 411/ ص 2ذخیره المعاد / ج 118

اختاره المصنف فی التذکرة و ذهب جماعة من الأصحاب منهم  و أجزأ على رأی لعصیانه بمخالفة الإمام ع و لو فرقها حینئذ أثم مخالفته

 «.الشّیخ و المحقق إلى عدم الإجزاء ... و الترجیح عندی للقول بعدم الإجزاء
لقربة بأصول المذهب و قواعده مع النهی عن التفریق لعدم التمکن من نیة ا الأول ]عدم اجزاء[ أشبه: » 422/ ص 91جواهرالکلام / ج 111

 «.حینئذ التی لا ریب فی اشتراطها فی صحة دفع الزکاة
فرع لو طلب الإمام أو نائبه الخاصّ أو العام الزکاة فلم یجبه و دفعها هو بنفسه فهل یجزئ أم لا؟ قولان: : » 311کتاب الزکاه / ص 111

 «.أصحهما أنه لا یجزی
إجماعا منّا، لأنهّ معصوم تجب طاعته و تحرم مخالفته، فلو  وجب دفعها إلیهلو طلب الإمام الزکاة منه : » 397/ ص 1تذکره الفقهاء / ج 119

 «.-و هو الوجه عندی -دفعها المالک إلى المستحقیّن بعد طلبه و إمکان دفعها إلیه فقولان لعلمائنا: الإجزاء
 . «و بما ذکرنا ظهر صحة ما استدل به للقول الثانی ]اجزاء[: » 314/ ص  91مصباح الهدی / ج 112
بل لو تصدّى المالک بنفسه للصرف فی تلک الجهة نفسها کفى، و لو سلمّ فغایته الإثم لو : » 217/ ص 24/ جموسوعه الامام الخویی  113

 «. خالف لا أن یکون العمل باطلاً و غیر مبرئ للذمّة
و لو :  912/ ص 9) شرائع الاسلام / ج همچنین مرحوم محقق حلی این قول را به عده ای نسبت داده، ولی نامی از آنها نبرده است. 114

 (.طلبها الإمام وجب صرفها إلیه و لو فرقها المالک و الحال هذه قیل لا یجزی و قیل یجزی و إن أثم و الأول أشبه
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 ادله اجزاء 

 در عبارات علماء دو دلیل برای اثبات اجزاء ارائه شده است. 

 / صدق امتثال امر ادای زکات 1

مطالبة زکات توسط حاکم شرع در فرضی که مالک ولایت بر زکات دارد، به معنای به وجود آمدن دو تکلیف 

ن یا تحویل زکات به ( ادای زکات به نحو مطلق که با تحویل زکات به مستحقی9الزامی بر عهدة مالک است : 

 . 111( اطاعت از حاکم شرع با ارسال زکات برای او2متولی آن )حاکم شرع( قابل امتثال است. 

اگر مالک زکات را به حاکم شرع تحویل دهد، مستحق دو پاداش است؛ چرا که دو تکلیف را امتثال کرده است. 

و عقاب می باشد؛ چرا که هر دو تکلیف را همانطور که اگر از ادای زکات به طور کلی امتناع کند، مستحق د

 عصیان کرده است. 

اما اگر زکات را مستقیم به مستحق پرداخت کند و آن را به حاکم شرع تحویل ندهد، امر به ادای زکات را امتثال 

به کرده و تکلیف با امتثال ساقط می شود؛ هرچند امر به اطاعت از حاکم شرع را عصیان کرده است. در حقیقت امر 

  111اطاعت از حاکم شرع، ولایت مالک بر زکات را منتفی نکرده است.

خواست مولا این است که ادای زکات از طریق دفع آن به حاکم شرع صورت گیرد، اما اگر دفع به حاکم شرع 

 صورت نگرفت، حداقل اصل ادای زکات ترک نشود.

ی زکات و امر به اطاعت حاکم کرده است. عبدی محل بحث مانند اطاعت مولا و عصیان سید است. مولا امر به ادا

که از اطاعت حاکم سرپیچی کند  و از این جهت عاصی باشد، ممکن است از حیث ادای زکات )اطاعت خداوند( 

 117.118مطیع باشد

خلاصه آن که با اعطای زکات به مستحق، مالک امر به ادای زکات را امتثال کرده است و دیگر مکلف به این امر 

ر چند با این اقدام، موضوع تکلیف دوم )اطاعت از حاکم شرع با دفع زکات به ایشان( را منتفی کرده نیست. ه

است؛ چرا که امتثال این تکلیف متفرع بر وجود اموال زکوی است، در حالی که دیگر اموال زکوی نزد مالک 

                                                      
لأنّ التکلیف اللّهم إلّا أن یقال: إنّ التکلیف بالمقیّد هنا تکلیف آخر مغایر للتکلیف بالمطلق؛ : » 318شیخ انصاری،کتاب الزکاة / ص 111

 .«بالمطلق إنّما هو بإیتاء الزکاة، و التکلیف بالمقیدّ إنمّا هو بإجابة الإمام علیه السلام
إذ المفروض أنّ الوجوب عرضی نشأ من داعٍ آخر مع بقاء ولایة : » 217/ ص 24خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی / ج 111

 .«أدّى الواجب و إن عصى أمر الفقیهالمالک على حالها، فلو باشر بنفسه فقد 
و لأنه فی الحقیقة کالعبد الذی یطیع الله و یعصی سیده، ضرورة عدم اقتضاء طلب : » 429/ ص 91صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج 117

 .«الامام علیه السلام لها تقیید أوامر الإیتاء للفقراء
 د در احکام مصالح خود را مدنظر دارد. تفاوت عمدة احکام حاکم با احکام سید در این است که سی 118
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ن موضوع تکلیف دوم، این تکلیف وجود ندارد تا بتواند آن را به حاکم شرع تحویل دهد. پس مالک با منتفی کرد

 .111را عصیان کرده است، لکن عصیان این تکلیف نافی امتثال تکلیف اول نیست

 نقد و بررسی

مانند عدم مقید شدن امر ادای زکات به ارسال برای حاکم،  -تام بودن این استدلال مبتنی بر پیش فرض های متعددی 

است که ادلة عدم اجزاء آنها را  -ولایت مالک بر زکات تمشی قصد قربت، صلاحیت فعل برای تقرب و بقای 

 . 191هدف قرار داده اند. در نتیجه قضاوت در مورد این دلیل متوقف بر بررسی ادلة عدم اجزاء می باشد

 / رسیدن مال زکوی به مستحقین2

اموال زکوی به رسانده است. وصول  -مثل فقراء  -گفته شده است که مالک، اموال زکوی را به مستحقین آن 

، چرا که دیگر مال زکوی وجود ندارد تا 199مستحقین، سبب سقوط تکلیف ادای زکات از عهدة مالک می شود

 امری به ادای آن متصور باشد )انتفاء حکم به انتفاء موضوع(. 

ست و مالک با با این بیان حتی اگر امتثال تکلیف به ادای زکات انکار شود و ادعا شود که این تکلیف امتثال نشده ا

دفع زکات به مستحق موضوع تکلیف را منتفی کرده و عاصی است، باز هم می توان اجزاء و عدم لزوم اعاده را 

 نتیجه گرفت. 

 نقد و بررسی 

این استدلال یک پیش فرض به همراه دارد که مستحقّین با اخذ زکات از مالک، مالک اموال زکوی می شوند و در 

با ادله  -ات باشد، وجود ندارد. در حالی که این پیش فرض به اثبات نرسیده است و مخالفین نتیجه دیگر مالی که زک

 . 192آن را انکار می کنند -ای که برای عدم اجزاء ارائه کرده اند 

 ادله عدم اجزاء 

 با بررسی و تنظیم فرمایشات فقهاء می توان ن ه دلیل را ذیل عنوان ادلة عدم اجزاء، مطرح کرد.

                                                      
 . 79/ ص 4و منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاه / ج 429/ ص 91ر.ک به صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج 111
در ذیل ادلة عدم اجزاء بیان شده است که امر مطلق به ادای زکات وجود ندارد و با مطالبة حاکم تنها حکمی که بر عهدة مکلف  191

 . 943و  934 ات برای حاکم است. بنابراین با دفع مستقیم زکات هیچ امری امتثال نشده است. ر.ک به صفحةاست، ارسال زک
 . 429/ ص 91و صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج 491/ ص 2علامه حلی، نهایه الاحکام / ج 199
دارد و تصرف او در زکات صحیح نبوده و در ذیل ادلة عدم اجزاء بیان شده است که مالک در فرض مطالبة حاکم ولایتی بر زکات ن 192

 .943اخذ کنندة زکات از مالک، مالک آن  اموال نمی شود و مال زکوی همچنان باقی است. ر.ک به صفحة 
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 م عرفی بین مطالبه و عدم اجزاء / تلاز1

متبادر و مستظهر عرفی از مطالبة زکات توسط حاکم شرع، عدم رضای او از دفع مستقیم زکات و عدم اجزای این 

 . 193دفع است

 اشکال 

ملازمه عرفی بین مطالبة زکات و عدم اجزای دفع مستقیم زکات قابل انکار است. قائلین به اجزاء، امتثال امر یا عدم 

 .191، که بیان می کند عصیان با اجزاء منافاتی ندارد194بقاء مال زکوی )نفی موضوع( را دلیل بر اجزاء می دانند

 البته ممکن است با اصلاحاتی این دلیل را به دلیل نهم یا دهم تبدیل کرد که در ادامه ذکر خواهند شد. 

 / اقتضای وجوب اطاعت از حاکم شرع برای عدم اجزاء2

اطاعت از حاکم شرع، عدم ترتب اثر بر دفع مستقیم زکات به فقیر است. مانند نذر در مال معیّن که ادلة مقتضای لزوم 

وجوب وفای به نذر موجب بطلان تصرفات مالک در آن مال می شود. شخصی که گوسفند معین خود را نذر کرده 

گویا سبب حدوث حق  -ات به حاکم است، اگر آن را بفروشد، بیع او باطل است. در محل کلام نیز لزوم دفع زک

موجب عدم ترتب اثر بر دفع مستقیم زکات به فقیر و عدم ملکیت فقیر از باب استحقاق  -اختصاص می شود و 

 . 191زکات می شود

                                                      
و یمکن ان یقال: المتبادر من طلب الأمر و الدفع الیه، عدم الرضا من دفعه : » 214ص / 4ج /مجمع الفائدة و البرهان مقدس اردبیلی،  193

 .«ى غیره و عدم اجزاء ذلک، فتأمّلال
لکن یدفعه: إنّ وجوب الدفع إلى الإمام مختص بصورة وجوب الزکاة، و بعد سقوط الزکاة عنه : » 318شیخ انصاری، کتاب الزکاة / ص 194

علیه السلام فالعمل  بمقتضى العمل بعمومات جواز الدفع إلى الفقراء المستلزم لسقوط التکلیف لا یبقى موضوع لوجوب الدفع إلى الإمام

بالعمومات مخرج للمسألة عن موضوع وجوب الدفع إلى الإمام، فالحکم بالإجزاء من جهة العمل بظاهر العمومات لا یلزم منه خلاف 

ظاهر فی دلیل وجوب الدفع إلى الإمام علیه السلام، بل یلزم منه خروج الواقعة عن موضوع ذلک الدلیل بخلاف الحکم بعدم الإجزاء، 

 .«إنّه موجب لتخصیص العموماتف
و یمکن ان یقال: لا ینافی الأجزاء، الإثم أیضا على تقدیر التفریق بنفسه، : » 214ص / 4ج /مجمع الفائدة و البرهان مقدس اردبیلی،  191

 .«کما أشرنا الیهلاحتمال کون الإثم على عدم الدفع الیه علیه السلام و العزم على ذلک، و البقاء، و التأخیر، لا على التفریق 
مع إمکان أن یقال: إنّ مقتضى عموم وجوب الدفع إلى الإمام علیه السلام من باب الإطاعة هو : » 318شیخ انصاری، کتاب الزکاة / ص 191

استرجاعه  عدم ترتبّ الأثر على دفعه إلى الفقیر، بل المزکی بعد دفع المال إلى الفقیر مکلفّ بدفعه إلى الإمام علیه السلام، فیجب علیه

التصدق  من الفقیر، و دفعه إلى الإمام علیه السلام أو دفع الزکاة من ماله الیه، و هذا معنى عدم الإجزاء، کما ذکرنا نظیره فی مسألة من نذر

 .«لّتهاجوازها بعموم أد الوفاء مانع عن ترتّب الأثر على التصرفّات الواقعة على ذلک المال، الثابت بمال معیّن، و إنّ عموم وجوب
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 اشکال 

دم قائلین به اجزاء، امتثال امر یا ع -همانطور که در اشکال به دلیل اول بیان شد  -وجود این اقتضاء قابل انکار است و 

 . 198، که بیان می کند عصیان با اجزاء منافاتی ندارد197بقاء مال زکوی )نفی موضوع( را دلیل بر اجزاء می دانند

ممکن است با اصلاحاتی به دلیل نهم یا دهم تبدیل شود که در ادامه ذکر خواهند  -مانند دلیل اول  -این دلیل نیز 

 شد. 

 / مقیّد شدن امر ادای زکات3

دفع »و همچنین با « دفع مستقیم زکات به مستحقین»با  -که مخاطب آن مالک است  -« ای زکاتاد»امر مطلق به 

 امتثال می شود. « زکات به حاکم شرع )متولی زکات(

اطاعت حاکم شرع »با امر به  -که مخاطب را در دفع مستقیم زکات به مستحقین آزاد می گذارد  -اطلاق این امر 

ادای »موجب تقییدِ اطلاقِ امر به « دفع زکات به حاکم شرع»زگاری ندارد و امر به سا« )دفع زکات به حاکم شرع(

دفع زکات به حاکم »که همان امر به  -که یک تکلیف  191می شود. حمل مطلق بر مقید موجب می شود« زکات

 باقی نباشد. « دفع زکات»بر عهدة مکلف باشد و دیگر تکلیف مطلق  -است « شرع

تقیم زکات توسط مالک به مستحقّ همراه با امتثال هیچ تکلیفی نیست و هیچ واجبی امتثال نشده نتیجه آن که دفع مس

همچنان باقی است. بقاء این تکلیف به معنای عدم اجزاء تصرفّ « دفع زکات به حاکم شرع»است و تکلیف به 

 .121مالک در فرض مطالبة زکات توسط حاکم شرع است

                                                      
لکن یدفعه: إنّ وجوب الدفع إلى الإمام مختص بصورة وجوب الزکاة، و بعد سقوط الزکاة عنه : » 318شیخ انصاری، کتاب الزکاة / ص 197

بمقتضى العمل بعمومات جواز الدفع إلى الفقراء المستلزم لسقوط التکلیف لا یبقى موضوع لوجوب الدفع إلى الإمام علیه السلام فالعمل 

ومات مخرج للمسألة عن موضوع وجوب الدفع إلى الإمام، فالحکم بالإجزاء من جهة العمل بظاهر العمومات لا یلزم منه خلاف بالعم

ظاهر فی دلیل وجوب الدفع إلى الإمام علیه السلام، بل یلزم منه خروج الواقعة عن موضوع ذلک الدلیل بخلاف الحکم بعدم الإجزاء، 

 .«فإنّه موجب لتخصیص العمومات
و یمکن ان یقال: لا ینافی الأجزاء، الإثم أیضا على تقدیر التفریق بنفسه، : » 214ص / 4ج /مجمع الفائدة و البرهان مقدس اردبیلی،  198

 .«لاحتمال کون الإثم على عدم الدفع الیه علیه السلام و العزم على ذلک، و البقاء، و التأخیر، لا على التفریق کما أشرنا الیه
 «.اعتق رقبه مومنه»و « اعتق رقبه»حمل مطلق بر مقید در مثال مانند  191
الاقتصار على الأمر بالدفع إلیه المنافی للأمر حینئذ بالإیتاء، فوجب تقییده به على : » 422/ ص 91صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج 121

ثم لو سلّم أنّ الأمر بالدفع لا یرجع إلى مجرّد القید، »:  318شیخ انصاری، کتاب الزکاه / ص«. معنى وجوب الإیتاء على هذا الوجه بالنسبة

یه السلام بل إلى الدفع المقیّد، لکن نقول: إنّ هذا الأمر مقیدّ للأوامر العامة؛ بوجوب إخراج الزکاة إلى الفقراء بما إذا لم یطلبه الإمام عل

ء، و بین وجوب دفع ذلک المال بعینه إلى ولیّهم، نظیر التعارض الذی هو الولیّ للفقراء، ضرورة التعارض بین جواز دفع المال إلى الفقرا

همچنین ر.ک «. الواقع بین تعیین عتق الرقبة المؤمنة المستفاد من قوله: أعتق رقبة مؤمنة، و جواز عتق الکافرة المستفاد من قوله: أعتق رقبة

 .11/ ص 4الزکاه / ج و منتظری، حسینعلی، کتاب 313/ ص 91به آملی، محمدتقی، مصباح الهدی / ج
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 اشکال

فرض وحدت مطلوب صحیح است و در فرض تعددّ مطلوب چنین حملی مقبول نیست. حمل مطلق بر مقید تنها در 

که دو دلیل مثبت هستند، اگر وحدت مطلوب اثبات شد، می توان مطلق را « اعتق رقبه مومنه»و « اعتق رقبه»در مثال 

 .129بر مقیّد حمل کرد و الا با تعددّ مطلوب مطلق بر اطلاقش باقی است

لوب برای شارع وجود دارد که اولی ادای زکات و دیگری اطاعت از حاکم شرع )ادای در محل کلام نیز دو مط

 .122زکات با دفع آن به حاکم( است. تعدّد مطلوب مانع از حمل مطلق بر مقیّد می شود

 جواب

است، اما مقام بحث  -با احراز وحدت حکم  -اولا بحث وحدت یا تعدّد مطلوب مخصوص احکام تکلیفی صرف 

  123.124وضعی )ولایت بر زکات و صحت تصرفات متولی و تملیک مستحق( نیز می باشدشامل حکم 

امر به ادای زکات به شکل مطلق که با انکار ولایت مالک در فرض مطالبة حاکم،  121ثانیا در ادامه روشن خواهد شد

طلق، تعدد وجود ندارد و تنها حکمی که بر عهدة مکلف است، ارسال زکات برای حاکم است. با انکار امر م

 مطلوب قابل اثبات نیست. 

 / امر به شیء مستلزم نهی از ضد خاص4

دفع زکات به مستحقّ در تضادّ با دفع زکات به حاکم شرع می باشد و امکان اتیان هر دو با هم وجود ندارد. امر به دفع 

که -کات به مستحقّ زکات به حاکم شرع اهم و مستلزم نهی از ضدّ آن )دفع زکات به مستحقّ( است. پس دفع ز

و در نتیجه دفع  121منهیّ عنه است. نهی از عبادت موجب فساد است -عبادت است و باید به قصد قربت اتیان شود 

 زکات به فقیر فاسد است و مجزی نیست.

                                                      
 . 178/ ص 2و محقق عراقی، نهایه الافکار / ج 137/ ص 9میرزای نائینی، اجودالتقریرات / ج 129
 . 79/ ص 4و منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاه / ج 318شیخ انصاری، کتاب الزکاه / ص 122
 نقد استاد محترم راهنما : بحث وحدت و تعدد مطلوب اختصاص به حکم تکلیفی ندارد.  123
نقد استاد محترم مشاور : مجرد شمول مقام نسبت به حکم وضعی مشکل را حل نمی کند. همین مقدار که به لحاظ حکم تکلیفی در  124

 بین مشکل وجود دارد، کافی است. 
 .943ر.ک به صفحة  121
تمشی قصد قربت یا مانع از صلاحیت فعل برای تقرب یا موجب عدم تعلق امر به عبادت یا مبین فقدان ملاک در آن  چرا که مانع از 121

و امام خمینی، مناهج  314/ ص 9و میرزای نائینی، اجود التقریرات / ج 981آخوند خراسانی، کفایه الاصول / صمی شود. ر.ک به 

 .917/ ص 3لم الاصول / جو شهید صدر، بحوث فی ع 911/ ص 2الوصول / ج
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 اشکال اول

خاصّ  دفع زکات به مستحقّ امر وجودی و ضدّ خاصّ برای دفع زکات به حاکم است. امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ

 128.121و در نتیجه دفع زکات به مستحقّ منهیّ عنه نیست 127نمی باشد

 اشکال دوم 

ضدّیت ذاتی بین دفع زکات به مستحقّ و دفع زکات به حاکم وجود ندارد؛ زیرا می توان مال زکوی را بعد از دفع به 

ز مالک شدن مستحقّ مستحقّ، از او گرفت و به حاکم نیز تحویل داد. ضدیت بین این دو فعل عرضی و ناشی ا

است. از آنجایی که دفع زکات به مستحقّ موجب ملکیّت او می شود، اخذ از او و تحویل آن به حاکم شرع صحیح 

 نیست و به خاطر این تملیک است که دفع زکات به مستحقّ با دفع زکات به حاکم منافات دارد. 

شود و این فعل به خاطر ضدّیت عرضی )ملکیت  حال اگر گفته شود که دفع زکات به مستحقّ موجب ملکیت او می

مقبول واقع شده و به مجزی  -بما هو مستحق زکات  -مستحق( منهیّ عنه است، در حقیقت ملکیّت مستحقّ زکات 

بودن دفع زکات به او اعتراف شده است؛ چرا که دیگر مال زکوی وجود ندارد تا امر به دفع آن به حاکم باقی باشد. 

عبادت نیز به معنای عدم نهی از این عبادت است. پس قبول ملکیت مستحق با وجود نهی سازگاری مجزی بودن این 

ندارد. اما اگر ملکیّت مستحقّ انکار شود، ضدّیتی بین دو دفع وجود ندارد تا دفع به مستحقّ منهیّ عنه شود و در این 

 فرض نیز نهی منتفی است. 

س دفع زکات به مستحقّ صحیح بوده است و منهی عنه نیست. اگر ملکیتّ خلاصه اگر ملکیّت مستحقّ پذیرفته شود، پ

 .131مستحقّ پذیرفته نشود نیز ضدّیتی وجود ندارد تا نهی شکل بگیرد

                                                      
/  2و محقق عراقی، نهایه الافکار / ج 212/ ص 9و میرزای نائینی، اجود التقریرات / ج 921آخوند خراسانی، کفایه الاصول / ص 127

 . 311ص

 . 793/ ص 2و آشتیانی،محمدحسن، کتاب الزکاه / ج 429/ ص 91صاحب جواهر، جواهر الکلام / ج 128
امر داشته باشد که در دلیل ششم به این نکته اشاره شده و از این راه تلاش می شود تا عدم اجزاء به اثبات البته ضد خاص نمی تواند  121

 برسد. 
بل الدفع إلى الفقیر لیس ضدا للدفع إلى الامام بذاته، إذ یمکن الدفع الیه بعد الدفع : » 429/ ص 91صاحب جواهر، جواهرالکلام / ج 131

لاستلزامه هنا التملیک، و إن قلنا بالنهی عنه لاستلزامه التملیک لزم من وصفه صحة الدفع، فإنه لا نهی إذا  الیه، و إنما عرضت له الضدیة

همچنین ر.ک به «. کما أن عدم ترتب الملک علیه للنهی لا یقتضی جوازه، لعدم منافاته حینئذ لم یکن تملیک، و لا تملیک إذا کان نهی

  . 793/ ص 2آشتیانی، محمدحسن، کتاب الزکاه / ج
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 جواب 

اگر نهی به دفع مستقیم زکات تعلّق نمی گرفت، ملکیّت مستحقّ محقّق می شد. اما نهی تعلّق گرفته و موجب فساد 

شده است. عدم ملکیّت که معلول نهی است، نمی تواند نافی علت خود )نهی( باشد و دفع و عدم ملکیّت مستحقّ 

 .139نمی توان از عدم تحقق ملکیتّ، عدم تعلق نهی را نتیجه گرفت

 اشکال سوم 

نهایت نتیجة استدلال ذکر شده فساد عبادت و عدم امتثال امر به ادای زکات توسط مالک است. اما دفع زکات توسط 

حق دارای ب عد معاملی است و اگر صحیح باشد، مستحق زکات مالک اموال می شود. با قبول این مالک به مست

استدلال پذیرفته می شود که امر امتثال نشده است و مکلف عبادت را اتیان نکرده است، اما آیا مستحق مالک اموال 

 زکوی نشده است؟ آیا نهی سبب می شودکه مستحق مالک این اموال نشود؟ 

احتمال وجود دارد که مستحق مالک اموال زکوی شده باشد و در عین حال مکلف امر را امتثال نکرده باشد و با این 

منتفی شده باشد و مکلف دیگر قادر به اتیان این عبادت « ادای زکات»توجه به عدم بقاء اموال زکوی، موضوع امر 

 نباشد. 

می کند اما در اثبات عدم اجزاء و لزوم تکرار زکات ناتوان خلاصه آن که نهی ادعا شده، بطلان عبادت را اثبات 

 . 132است

 / امر به شیء مستلزم نهی از ضد عام5

در محل بحث اصل دفع زکات توسط مالک مفروغ عنه است و مفروض وقوع حتمی آن می باشد. در این هنگام 

تحقّق می یابد، در حقیقت امر « حاکم دفع زکات به»است که حاکم زکات را مطالبه می کند. بنابراین وقتی امر به 

 . -نه به مقید )دفع به حاکم( -به مجردّ قید )به حاکم( تعلقّ گرفته است 

عرفا دفع آن به غیر حاکم است؛ هر چند  -با توجه به مفروغ عنه بودن وقوع اصل دفع  -با این فرض ضدّ عامّ ماموربه 

 امری عدمی.  دفع زکات به غیر حاکم امری وجودی است و ضدّ عامّ

                                                      
إذ فیه ان عدم ترتب التملیک على الدفع الى الغیر بسبب النهی عنه لا یعقل ان : » 314/ ص 91آملی، محمدتقی، مصباح الهدی / ج 139

یصیر منشأ لرفع النهی و لا یوجب ان یکون المعلول موجبا لرفع علته و هو بدیهی البطلان فالموضوع للنهى هو الدفع المترتب علیه 

مع قطع النظر عن هذا النهی و ان لم یترتب علیه بالنظر الیه، کما ان الصحة فی موضوع النهی فی العبادات و المعاملات هی  التملیک

و بذلک یندفع توهم ابى حنیفة و الشیبانی لاستلزام النهی صحة  الصحة مع قطع النظر عن النهی عنها و ان صارتا فاسدة بالنظر الى النهی

 «.کن صحیحا لم یکن منهیا عنه کما حقق فی الأصولمتعلقة إذ لو لم ی

 مگر برای اثبات عدم اجزاء به اصالت فساد در معاملات تمسک شود. 132



 938  بخش چهارم / فروعات

 

938 

 

امر به شیء مستلزم نهی از ضدّ عامّ است و نهی به دفع زکات به غیر حاکم مصداق نهی به عبادت است که موجب 

 . 133فساد آن می باشد و در نتیجه دفع مستقیم زکات به مستحق توسط مالک باطل است

 اشکال اول

 . 134بنابر نظر صحیح امر به شیء مستلزم نهی از ضدّ عام نمی باشد

 اشکال دوم 

، مخصوصا که ادعای 131دفع به غیر حاکم ضدّ عام دفع به حاکم نیست و ادعای تناقض عرفی بین آنها مردود است

مفروغ عنه بودن دفع مورد پذیرش نیست و مطالبة حاکم شامل افرادی که از پرداخت زکات خودداری می کنند نیز 

 می شود. « دفع به غیر حاکم»و « عدم دفع»است که شامل « عدم دفع به حاکم». ضدّ عام در این شرایط 131می شود

 اشکال سوم 

که مفروغ عنه تصور شده  -« دفع زکات»نتیجة این اشکال حرمت قید مقابل )دفع به غیر حاکم( است و اصل طبیعت 

محقق شده و امتثال « اصل طبیعت دفع زکات»نیز با اتیان « ادای زکات»منهی عنه نخواهد بود. امتثال امر به  -است 

                                                      
 -بیان ذلک: إنّ مطلق الدفع أو الدفع إلى شخص خاصّ قد یلاحظ من حیث هو، و ضدهّ العام: » 317شیخ انصاری، کتاب الزکاة / ص 133

و قد یلاحظ مقیدّا بکونه إلى شخص خاصّ بعد الفراغ عن  .على ماله أو دفعه إلى غیر من أمر بالدفع إلیه[]سواء أبقاه  ترک الدفع -حینئذ

لیکن »إلى قوله: « ادفع إلى الإمام»أصل الدفع، و فرض وقوعه من المکلفّ لا محالة، فیتوجّه الإیجاب حینئذ إلى مجرّد القید، فیرجع قوله: 

، فضدهّ العام هو ترک إیقاع الدفع المفروغ عن وقوعه إلى الإمام علیه السلام. «دفوع إلیه الإمام علیه السلاملیکن الم»أو « الدفع إلى الإمام

علیه  و هی عبارة أخرى عرفا عن دفعه إلى غیر الإمام علیه السلام و إن کان هو عدمیا و هذا وجودیّا. و لا ریب أن الغرض من أمر الإمام

 فی نفسه إلى الدفع فإلزامه سبحانه، همجردّ إیجاد القید بعد الفراغ عن أصل وجوب الإخراج الذی هو بأمر اللّ السلام بالدفع إلیه لیس إلّا

همچنین ر.ک به آشتیانی،  .«أمره علیه السلام طبق إلى یرجع بإطاعته سبحانه اللهّ أمر أنّ المفروض و غیره، إلى الدفع عن المنع مقابلة

 . 312/ ص 91و آملی، محمدتقی، مصباح الهدی / ج 791/ ص 2محمدحسن، کتاب الزکاه / ج
و  933آخوندخراسانی، کفایه الاصول / ص. همچنین برای این بحث اصولی ر.ک به 17/ ص 4منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاه / ج 134

 . 1/ ص 2امام خمینی، مناهج الوصول / ج
یقال: ان الدفع الى الممتحق لیس ضدا للدفع الى الامام إلا بالعرض و یمکن ان : » 312/ ص 91آملی، محمدتقی، مصباح الهدی / ج 131

ذلک لإمکان الدفع الیه علیه السلّام مع الدفع الى غیره و انما عرضت الضدیة لمکان ترتب التملیک على احد الفعلین الموجب لسقوط 

 «.الوجوب بسقوط ملاکه
على هذا الوجه: أوّلا منع کون غرض الإمام فی طلبه دائما طلب إیجاد القید بعد  و یرد: » 17/ ص 4منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاه / ج 131

 «.الفراغ عن أصل الإخراج بل ربّما یواجه المستنکفین لأصل الإخراج فیطلب الإخراج بقیده
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د دفع و عدم مجزی بودن آن نیست، بلکه صرفا حرمت امر رخ داده است. نتیجه آن که ما حصل این استدلال فسا

 . 137خصوصیت دفع زکات به غیر حاکم را اثبات می کند

 جواب 

است که یک فعل واحد خارجی است. مفاد اشکال سوم این « دفع زکات به غیر حاکم»فعل محقق شده در خارج، 

اموربه و فصل آن )به غیر حاکم( است که طبیعت )اصل دفع زکات( که جنس برای فعل خارجی است مطلوب و م

مبغوض باشد؛ در حالی که فعل واحد خارجی یا محبوب است و یا مبغوض و امکان ندارد که جنس آن محبوب و 

 . 138فصل آن مبغوض باشد

 بررسی جواب

 امکان محبوبیت مطلق و مبغوضیت قید بحثی اصولی است که برخی از بزرگان به آن پرداخته اند و اگر مستشکل این

 131امر را ممکن بداند، جواب ارائه شده یک جواب مبنایی است.

 اشکال چهارم

اشکال سوم به دلیل قبل، به این دلیل نیز وارد است و این دلیل بطلان عبادت را اثبات می کند، اما در اثبات عدم اجزاء 

 و لزوم تکرار زکات ناتوان است. 

 / فقدان امر برای این عبادت6

با امر به ضدّ خود تنافی دارد. بنابراین  -د مستلزم نهی از ضدّ عام یا ضدّ خاص خود نیست، اما هر چن -امر به شیء 

نمی تواند امر داشته  -که ضد آن است -« دفع زکات به غیر حاکم»دارای امر است، « دفع زکات به حاکم»اگر 

 باشد. 

 . 141ر است و نمی تواند عبادتی صحیح باشدفاقد ام« دفع زکات به غیر حاکم»صحت عبادت منوط به وجود امر است. 

                                                      
الدفع المحققة بها مع ان حرمة خصوصیته الدفع الى غیره لا توجب حرمة طبیعة : » 313/ ص 91آملی، محمدتقی، مصباح الهدی / ج 137

ضا غایة الأمر تکون الطبیعة مطلوبا و خصوصیته الدفع الى غیره مبغوضا و لا ضیر فیه بعد صدق الامتثال بإتیان أصل الطبیعة فهذا الوجه أی

 «.لا یغنی شیئا
نّ حرمة خصوصیة الدفع إلى أ»و أمّا ما فی مصباح الهدى فی جواب الوجه الثانی من: :  18ص 4جمنتظری، حسینعلی، کتاب الزکاه /  138

غیره لا توجب حرمة طبیعة الدفع المحققّة بها غایة الأمر تکون الطبیعة مطلوبة و خصوصیّة الدفع إلى غیره مبغوضة و لا ضیر فیه بعد 

فی ضمنه مع فالإشکال فیه واضح إذ یرجع کلامه إلى مبغوضیة الفصل و مطلوبیة الجنس المحققّ  «صدق الامتثال بإتیان أصل الطبیعة.

 وحدتهما خارجا، فتدبرّ.
 . 311/ ص 9و هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، اضواء و آراء / ج 21/ ص 3شهید صدر، بحوث فی علم الاصول / ج 131
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 اشکال اول

 برای صحت عبادت وجود ملاک کافی است و فقدان امر به تنهایی دلیل بر بطلان عبادت نیست. 

 جواب 

با فقدان امر، وجود ملاک منتفی است یا حداقل قابل احراز نیست و عدم احراز ملاک، مساوی شک در صحت 

است. شک در امتثال نیز در مقام عمل مساوی عدم امتثال است و لزوم احتیاط در عمل عبادت و شک در امتثال امر 

 . 149را به همراه دارد که خلاف اجزاء را نتیجه می دهد

 اشکال دوم 

امر به شیء با امر به ضدّ خاص در یک رتبه قابل جمع نیستند، اما به نحو ترتب، امکان جمع هر دو امر وجود دارد. 

 م و مهم که امر به اهم مطلق و امر به مهم مشروط به ترک اهم )امر ترتبی( است. مانند تزاحم اه

البته بنابر مسلک خطابات قانونی، می توان مدعی شد هر دو امر در یک رتبه جمع شده اند و عدم قدرت مکلف بر 

 امتثال هر دو به معنای معذور بودن او در ترک یکی از دو امر است. 

می تواند دارای امر « دفع زکات به غیر حاکم»مسلک امکان امر ترتبی و مسلک خطابات قانونی، خلاصه آن که بنابر 

 باشد. 

 اشکال سوم 

است که با دفع « دفع زکات»نیست، بلکه ماموربه مطلق « دفع زکات به مستحقّ»مدعای قائلین به اجزاء مامور به بودن 

« دفع زکات به مستحقّ »تثال می شود. بنابراین اثبات عدم امر به زکات به مستحقّ یا دفع آن به متولی )حاکم شرع( ام

 را منکر شد.« دفع زکات»اجزاء را ابطال نمی کند بلکه باید امر مطلق 

نیست تا از این طریق بتوان تعلق « دفع زکات به حاکم»روشن است که این امر مطلق ضدّ عام یا ضدّ خاص امر مقید 

 امر به آن را انکار کرد. 

 ال چهارماشک

اشکال سوم به دلیل سوم به این دلیل نیز وارد است و این دلیل بطلان عبادت را اثبات می کند، اما عدم اجزاء و لزوم 

 تکرار ادای زکات را اثبات نمی کند.

                                                                                                                                                                       
)و ثانیها( عدم الأمر بالدفع الى غیره المعتبر فی صحة العبادة، و هو أیضا مدفوع : » 312/ ص91آملی، محمدتقی، مصباح الهدى / ج 141

 .«الأمر التربتى على ما هو التحقیق و کفایة الإتیان بملاک الأمر فی صحة العبادة لو منع عن الأمر التربتى بصحة
نقد استاد محترم راهنما : عدم احراز ملاک مربوط به مواردی است که تزاحم رخ نداده باشد و مورد از باب تزاحم است و لذا احراز  149

 ملاک قطعی است. 
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 / مصداق عصیان بودن دفع مستقیم 7

 رای تقرب است. زکات عمل عبادی است و شرط صحت عمل عبادی امکان تمشی قصد قربت و صلاحیت عمل ب

از آن جایی که اطاعت حکم حاکم واجب است، پس عمل مالک )دفع مستقیم به مستحقّ( مصداق عصیان و تمرّد 

خواهد بود. عملی که مصداق عصیان است، صلاحیّت مقربّیت را ندارد و در نتیجه فاقد شرط صحّت عبادت می 

گفته شده  -با وجود جواز اجتماع امر و نهی  -ست که باشد. شبیه این کلام در مورد نماز در مکان غصبی مطرح ا

 .142است که نماز باطل است؛ زیرا صلاحیّت مقربیّت را ندارد

 اشکال اول

اول کلام است. بیان شد که مخالفین این عمل را « دفع مستقیم زکات به مستحقین»مصداق عصیان و تمرّد بودن 

عصیان است، ترک واجب )اطاعت حاکم با ارسال زکات برای او( مصداق ماموربه می دانند نه منهیّ عنه. آنچه که 

مانند ازاله  -است نه اتیان فعلی متضادّ با واجب. به عنوان مثال ترک نماز در آخر وقت عصیان و حرام است نه فعلی 

 ترک ارسال زکات»که ملازم ترک نماز در آخر وقت است. در محل کلام نیز  -نجاست از مسجد یا بازی کردن 

 «.دفع مستقیم زکات به مستحقین»عصیان است نه « برای حاکم

 این فعل مصداق عصیان و تمرّد نیست، پس می تواند صلاحیتّ برای مقربیّت را هم داشته باشد.

 اشکال دوم

 اشکال سوم به دلیل سوم به این دلیل نیز وارد است و این دلیل بطلان عبادت را اثبات می کند و در اثبات عدم اجزاء

 و لزوم تکرار زکات ناکام است. 

                                                      
یلاحظ علیه: بأنّ عدم الإجزاء لیس لأجل انهّ لم یدفع المال إلى : » 343/ ص 2لزکاة فی الشریعة الإسلامیة الغراء / جسبحانی، جعفر، ا 142

. کون العمل صالحا 2 . إمکان تمشّی القربة من الدافع.9 مستحقّه، بل لأجل انّ الزکاة عمل عبادیّ، فیشترط فی صحّة العمل أمران:

الشرط الأوّل فالثانی غیر موجود، لأنّ نفس العمل مصداقا للعصیان و التمرد، و بذلک یفقد العمل الصحة. للتقرّب. و لو فرض وجود 

لا فلأجله قلنا ببطلان الصلاة فی الدار المغصوبة مع القول بجواز اجتماع الأمر و النهی، فانّ عدم المحذور من الأخذ بالإطلاقین: صلّ و 

 .«لاة، لعدم صلاة الفرد للتقربتغصب، لا یستلزم القول بصحّة الص
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 / ناتوان کنندگی فعل از انجام واجب8

دفع مستقیم زکات توسط مالک، او را از امتثال اطاعت حکم حاکم ناتوان کرده و قدرت امتثال را از او سلب می 

ت را نخواهد کند. چنین عملی مبغوض مولا بوده و مبعدیّت از مولا را به همراه دارد و در نتیجه صلاحیت مقربیّ

 .143داشت. چنین عملی نمی تواند عبادت صحیحی باشد

 اشکال اول 

مالک را از امتثال واجب باز می دارد، برای قبول مبغوضیت فعل و مبعدیت « دفع مستقیم زکات»صرف این بیان که 

فعل قائل هستند که را برای این  -ولو به نحو امر ترتبی  -آن کافی نیست. بیان شد که قائلین به اجزاء وجود امر 

نتیجه اش انکار مبغوضیت و مبعدیت آن است. آنچه مبغوض و مبعد است، ترک اطاعت از حاکم است نه دفع 

 مستقیم زکات. 

 با انکار مبغوضیت و مبعدیت، عدم صلاحیت مقربیت این فعل نیز انکار می شود. 

 اشکال دوم

این دلیل تنها بطلان عبادت را اثبات می کند و در اثبات عدم اشکال سوم به دلیل سوم به این دلیل نیز وارد است و 

 اجزاء عاجز است.

 / مطالبه حاکم مستلزم نهی از دفع مستقیم زکات9

مالک مکلف به ادای زکات است. در فرض عدم مطالبة زکات توسط حاکم، این تکلیف با دفع زکات به حاکم شرع 

 شود.  یا با دفع مستقیم زکات به مستحقین امتثال می

 توسط مالک حاکم به دفع زکات به او، منع او و حکم او به عدم صرف مستقیم زکات بین مستحقینمعنای حکم 

با توجه به این  - حرام شرعی است ومنهی عنه و است و این منع نافذ است و وجوب اطاعت دارد و مخالفت با آن 

 .144صحیح باشدعبادت مصداق نمی تواند  - که نهی از عبادت موجب فساد است

                                                      
اللّهم إلّا أن یرید أنّ تفریقه بنفسه للزکاة لمّا کان معجزا له عن امتثال الأمر بالقید و : » 18/ ص 4منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاة / ج 143

مولى لذلک فلا یصلح لأن یتقرّب به محقّقا لعصیانه بحیث لا یمکن امتثاله بعد تفریقه بنفسه فلا محالة یقع مبغوضا علیه و مبعّدا عن ال

 .فیبطل لذلک
 .927/ ص 3هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج 144
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 اشکال اول

چرا باید حکم حاکم به دفع زکات به او، به معنای حکم »این استدلال از این جهت ناقص است که توضیح نمی دهد 

مخالفین با تعدد مطلوب، نه «. او به عدم صرف مستقیم زکات بین مستحقین باشد و چرا از باب تعدد مطلوب نباشد؟

 نمی دانند بلکه آن را مصداق ماموربه تلقی می کنند.  تنها دفع مستقیم زکات را منهی عنه

 اشکال دوم

در مقام اثبات بطلان عبادت  -مانند ادلة پیشین خود  -اشکال سوم به دلیل سوم به این دلیل نیز وارد است. این دلیل 

تقیم زکات است، در حالی که مسئلة محل بحث بطلان یا صحت عبادت نیست، بلکه اجزاء یا عدم اجزاء تقسیم مس

توسط مالک در بین مستحقین است. احتمال دارد عبادت باطل باشد، اما تحویل زکات به مستحقین مجزی باشد و 

 مستحقین مالک اموال زکوی شده باشند.  

 / عدم ولایت مالک با مطالبه حاکم 11

، نافی فعلیت -عامه است که به معنای ولایت او بر مکلفین در امور  -مطالبة زکات توسط حاکم و نفوذ حکم او 

ولایت مالک بر زکات است؛ چرا که اجتماع فعلیت دو ولایت متضاد ممکن نیست. نفوذ ولایت حاکم شرع و 

به معنای سلب ولایت  -که زکات نیز از جملة آنهاست  -تقدمش بر ولایت افراد و تصرفات آنها در امور عامه 

اول  فرعکه در  -مصداق تصرف غیر متولی در زکات است  مالکین بر زکات است و تصرفات مالک در این فرض

 . 141. پس مطالبة زکات توسط حاکم نافی ولایت مالک بر زکات است-بر بطلانش تاکید شد 

 / عدم اطلاق ادله ولایت مالک11

ار مانند اخبار جواز تقسیم زکات توسط مالک یا اخبار نقل زکات توسط مالک یا اخب -ادلة ولایت مالک بر زکات 

اطلاقی نسبت به فرض مطالبة  -توکیل در تقسیم زکات یا ... که در بخش دوم، فصل دوم، گفتار دوم بیان گردید

حاکم ندارند و نسبت به ولایت مالک در این فرض ساکت هستند. این سکوت منجر به رجوع به قاعده و اصل که 

                                                      
ولکن الصحیح عدم الاجزاء و عدم صحه ما ذکر و ذلک ... . ثانیا ان : »» 927/ ص 3هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج 141

مکلفین فیما یرجع الی الامور العامه بنحو تسلب ولایتهم الخاصه و تحکم علیها لعدم مفاد دلیل نفوذ حکم الحاکم هو ولایته علی ال

امکان اجتماع ولایتین فعلیتین متضادتین، فلیس هذا الحکم مجرد حکم تکلیفی محض، بل حقیقته نفوذ ولایه الحاکم الشرعی و تقدم 

منها الزکاه، فلایمکن فرض ثبوت کلا الحکمین بنحو تعدد المطلوب، فان  علی ولایه الافراد و تصرفاتهم فیما یرتبط بالامور العامه و التی

 هذا معقول فی الاحکام التکلیفیه الصرفه لا فی الحکم الوضعی بالولایه، فانها لابد و ان تکون لاحدهما بالفعل، فاذا کانت الولایه علی

معناها عدم ولایه المالکین فی قبالها و الا لم تکن الولایه للحاکم  جمع الزکوات و الاموال العامه ثابته للحاکم الشرعی علی الافراد کان

علیها و هذا یعنی عدم ولایتهم علی التصرف فی المال العام و تملیکه للفقیر فی قبال حکم الحاکم و اعمال ولایته بالمنع عنه و هذا 

 «.نیلعمری واضح لایشوبه شک فقیاس المقام علی الاحکام التکلیفیه الصرفه غیر ف
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لبة حاکم ولایتی بر زکات ندارد. حکم همان عدم ولایت مالک بر زکات است می شود. پس مالک در فرض مطا

 . 141به عدم ولایت مالک بر زکات، بطلان تصرف او در هزینه کردن زکات را به همراه دارد

نتیجه این که در فرض مطالبة حاکم شرع، تنها تکلیفی که بر عهدة مالک است، اطاعت از حاکم شرع با ارسال زکات 

ر موجب ملکیتّ فقیر نمی شود؛ چرا که شخصی که ولایتی بر زکات برای اوست. در این شرایط دفع زکات به فقی

 نداشته است، در آن تصرفّ کرده و آن را به فقیر رسانده است. 

نکتة اصلی در فرض مطالبة زکات توسط حاکم، عدم ولایت مالک بر زکات در این فرض است و با انکار این 

 ولایت، بطلان تصرف و عدم اجزاء آن روشن می شود.

 فتار سوم / جمع بندیگ
در فرض مطالبة زکات توسط حاکم، مالک ولایتی بر زکات نداشته و تصرفات آن، مصداق تصرفات غیر متولی در 

 اول بطلان و عدم اجزاء آن به اثبات رسید.  فرعزکات است که در 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
ولکن الصحیح عدم الاجزاء و عدم صحه ما ذکر و ذلک ... . و : » 928و  927/ ص 3هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه / ج 141

 ثالثا تقدم فیما سبق انه لا اطلاقا اساسا لدلیل ولایه المالکین او جواز تملیکهم و صرفهم لزکواتهم علی الفقراء فی الروایات المجوزه

وره عدم تصدی الامام او نائبه ای الحاکم الشرعی بنفسه لجمع الزکوات و صرفها فی مواضعها فیکون المرجع فی موارد لاکثر من ص

 التصدی ما هو مقتضی القاعده. و قد ذکرنا انه فی باب الاموال الراجعه الی الغیر مقتضی القاعده بطلان التصرف فیه وضعا و عدم الولایه

 «.ه و هو الصرف علیها من خلال اذن الحاکم الشرعی و هذه جهه اخری تجعل المقام الاصل فیه عدم الاجزاءعلیه الا فیما یتقین بصحت
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 ق. 9387لم و العمل، اول، الآداب، نجف اشرف، سیدمرتضی، علی بن حسین، جمل الع

 ق. 9491شبیری زنجانی، سیدموسی، نکاح، اول، موسسه پژوهشی رای پرداز، قم، 

 ق. 9491شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، دوم، موسسه النشرالاسلامی، قم، 

 ق.  9494صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، اول، عالم الکتاب، بیروت، 

 صافی گلپایگانی، لطف الله، ضروره وجود الحکومه او الولایه للفقهاء، بی نا، بی جا، بی تا. 

صدر، سیدمحمدباقر )مقرر: هاشمی شاهرودی(، بحوث فی شرح العروه الوثقی، دوم، مجمع الشهید الصدر العلمی، 

 ق.  9418قم، 

، سوم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، صدر، سیدمحمدباقر )مقرر: هاشمی شاهرودی(، بحوث فی علم الاصول

 ق. 9497قم، 

 ق.  9493صدوق، محمد بن علی بن بابویه، کتاب من لایحضره الفقیه، دوم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 

 ش.  9371صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الامالی، ششم، کتابچی، تهران، 



 941  منابع و مآخذ

 

941 

 

 ق. 9491سه امام هادی ع، قم، صدوق، محمد بن علی بن بابویه، المقنع، اول، موس

 ق. 9421صیمری، مفلح، غایه المرام، اول، دارالهادی، بیروت، 

 ق. 9498، قم، -ع–طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، اول، موسسه آل البیت 

 ش.  9372طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، سوم، ناصرخسرو، تهران، 

 ق.  9411هذب، اول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، طرابلسی، قاضی، ابن براج، عبدالعزیز، الم

 ق. 9491طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، سوم، کتابفروشی مرتضوی، تهران، 

 ق. 9417طوسی، محمد بن حسن، التهذیب، چهارم، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 

 ق.  9311طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، اول، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 

 ق.  9417طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، اول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 

 ق.  9371طوسی، محمد بن حسن، الاقتصاد، اول، کتابخانه جامع چهل ستون، اصفهان، 

 ق.  9411طوسی، محمد بن حسن، النهایه، دوم، دار الکتاب العربی، بیروت، 

 ق.  9387تضویه، تهران، طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، سوم، المکتبه المر

 ق. 9497طوسی، محمد بن حسن، العده، اول، چاپخانه ستاره، قم، 

 ق. 9499طوسی، محمد بن حسن، الغیبه، اول، دارالمعارف الاسلامیه، قم، 

 ق. 9494طوسی، محمد بن حسن، الامالی، اول، دارالثقافه، قم، 

 ق. 9427، قم، طوسی، محمد بن حسن، الرجال، سوم، دفتر انتشارات اسلامی

 طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، اول، الرضویه، نجف اشرف، بی تا. 

 ق. 9491طوسی، محمد بن علی، الوسیله، دوم، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، 

 ق.  9413طهرانی، آقابزرگ، الذریعه، دارالاضواء، بیروت، 

 ق. 9491 عاملی، جواد، مفتاح الکرامه، اول، دفتر انتشارات اسلامی، قم،

 ق. 9497عاملی، شهید اول، محمد، الدروس، دوم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 

 ق. 9491الدار الاسلامیه، بیروت، -عاملی، شهیداول، محمد، اللمعه الدمشقیه، اول، دارالتراث

 ق. 9492عاملی، شهیداول، محمد، البیان، اول، بی نا، قم، 



 911  منابع و مآخذ

 

911 

 

 عاملی، شهیداول، محمد، رسائل، بی نا، بی جا، بی تا. 

 ق.  9493عاملی، شهید ثانی، زین الدین، مسالک الافهام، اول، موسسه المعارف الاسلامیه، قم، 

 ق. 9494، قم، -ع–عاملی کرکی، علی، جامع المقاصد، دوم، موسسه آل البیت 

 ق.9499می، قم،عاملی، محمد، نهایه المرام، اول، دفتر انتشارات اسلا

 ق. 9411، قم، -ع–عاملی، شیخ حر، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، اول، موسسه آل البیت 

 ق.  9499، قم، -ع–عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام، اول، موسسه آل البیت 

 ق. 9497عراقی، ضیاء الدین )مقرر: بروجردی( ، نهایه الافکار، سوم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 

 ق.  9491عمیدی، عمیدالدین، کنزالفوائد، اول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 

 ق. 9381عیاشی، محمد، تفسیر العیاشی، اول، العلمیه، تهران، 

 ق. 9491فراهیدی، خلیل، العین، دوم، نشر هجرت، قم، 

، سیمای زکات در اسلام، معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم، قم، 911فجری، محمدمهدی، ماهنامه مبلغان، شماره 

 ش. 9387

 ق.   9421فیاض کابلی، محمد اسحاق، رساله توضیح المسائل، اول، انتشارات مجلسی، قم، 

 فیومی، احمد، المصباح المنیر، اول، منشورات دارالرضی، قم، بی تا. 

 ق. 9492دعلی اکبر، قاموس القرآن، ششم، دار الکتب الاسلامیه، تهران، قرشی، سی

 ق.  9411قمی، سیدتقی، دراساتنا من الفقه الجعفری، اول، الخیام، قم، 

 ق. 9423قمی، سیدتقی، الدلائل فی شرح منتخف المسائل، اول، کتابفروشی محلاتی، قم، 

 ق. 9493تی، قم، قمی، سیدتقی، عمده المطالب، اول، کتابفروشی محلا

 ق. 9411، اصفهان، -ع–کاشانی، فیض، الوافی، اول، کتابخانه امام امیرالمومنین 

 کاشانی، فیض، مفاتیح الشرائع، اول، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، بی تا. 

 ق.  9422کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 

 ق.  9422، انوار الفقاهه، اول، موسسه کاشف الغطاء، نجف، کاشف الغطاء، حسن

 ق. 9323کاشف الغطاء، عباس، الفوائدالجعفریه، موسسه کاشف الغطاء، بی جا، 



 919  منابع و مآخذ

 

919 

 

 ق. 9411کشی، محمد، اختیار معرفه الرجال، دانشگاه مشهد، مشهد، 

 ق. 9491کلانتر، سیدمحمد، المکاسب المحشی، سوم، دارالکتاب، قم،

 ق.  9417، الکافی، چهارم، دار الکتب الاسلامیه، تهران، کلینی، محمد

 ق. 9421کلینی، محمد، الکافی، اول، دارالحدیث، قم، 

 مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، بی نا، بی جا، بی تا. 

 ق. 9491مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، اول، موسسه الطبع و النشر، بیروت،

 ق. 9411مجلسی، محمدتقی، روضه المتقین، دوم، موسسه فرهنگی کوشانبور، قم، 

 ق. 9491محمد بن حسن بن شهید ثانی، استقصاء الاعتبار، اول، موسسه آل البیت ع، قم، 

 محمودعبدالرحمن، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، بی نا، بی جا، بی تا.

 ق.  9491دارالکتاب، قم، مروج، سیدمحمدجعفر، هدی الطالب، اول، 

، نگاهی به مبانی وجوه شرعی در حاکمیت فقیه، دفتر تبلیغات 3مزینانی، محمدصادق، کاوشی نو در فقه، شماره

 ش.9374اسلامی، قم، 

 ق.  9412مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، اول، مرکز الکتاب، تهران، 

 ق. 9423تر انتشارات اسلامی، قم، مصطفوی، سیدمحمدکاظم، فقه المعاملات، اول، دف

 ق.  9493مفید، محمدبن محمدبن نعمان، المقنعه، اول، کنگره جهانی شیخ مفید، قم، 

 ق. 9411منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاه، دوم، مرکز جهانی مطالعات اسلامی، قم، 

 ق.  9411منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، دوم، تفکر، قم، 

 ق. 9421الی، سیدمحمدمهدی، الحاکمیه فی الاسلام، اول، مجمع اندیشه اسلامی، قم، موسوی خلخ

 ق.  9422موسوی خویی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، اول، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، قم، 

 ق.  9498موسوی خویی، سیدابوالقاسم، موسوعه الامام الخویی، اول، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، قم، 

 موسوی خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بی نا، بی جا، بی تا. 

 ق. 9421مومن قمی، محمد، الولایه الالهیه الاسلامیه، اول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 

 ق. 9497میرزای قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، اول، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 



 912  منابع و مآخذ

 

912 

 

 ق.  9311رات فی فقه الامامیه، اول، دانشگاه فردوسی، مشهد، میلانی، سیدمحمدهادی، محاض

 ش.  9371نائینی، محمدحسین )مقرر: کاظمی(، فوائدالاصول، اول، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 

 ش. 9312نائینی، محمدحسین )مقرر: خویی(، اجودالتقریرات، اول، العرفان، قم، 

 ق. 9373المحمدیه، تهران، نائینی، محمدحسین، منیه الطالب، اول، 

 ق. 9493نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، اول، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 

 ق. 9417نجاشی، احمد، الرجال، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 

 نجفی، صاحب جواهر، جواهر الکلام، هفتم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا. 

 ق.  9491، قم، -ع–نراقی، احمد، مستندالشیعه، اول، موسسه آل البیت 

 ق. 9418نوری، حسین، مستدرک الوسائل، اول، موسسه آل البیت ع، بیروت، 

 ق. 9497نوری، حسین، خاتمه المستدرک، اول، موسسه آل البیت ع، قم،

 ق.  9494واسطی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس، اول، دارالفکر، بیروت، 

 ق. 9431هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، کتاب الزکاه، اول، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، قم، 

 هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، متن درس خارج استاد هاشمی شاهرودی، دفتر معظم له، منتشر نشده، قم. 

زکات، موسسه دائره ، متولی 73، شماره -ع-هاشمی شاهرودی، سیدمحمود )مقرر: تقوی(، فصلنامه فقه اهل بیت 

 ش.9312المعارف فقه اسلامی، قم، 

 ق. 9421هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، فرهنگ فقه، اول، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، قم، 

 ق.  9491همدانی، رضا، مصباح الفقیه، اول، موسسه الجعفریه، قم، 

 ق.  9491نتشارات اسلامی، قم، یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروه الوثقی المحشی، اول، دفتر ا


